
 

 

 

 

 ؟ولیاءلاا ةار؟ و چرا تذکرچرا عطّ

 باسمه تعالی
 

گاه‌که‌انسان‌در‌جستجوی‌خود‌در‌جهان‌به‌خود‌آید‌که‌او‌کیست‌و‌در‌‌آن

شود‌که‌در‌کنار‌دیگر‌رادمردانِ‌تاریخ‌به‌دنبال‌‌کجاست،‌افقی‌مقابل‌او‌گشوده‌می

‌شودجهان‌خود ‌آنان‌حاضر ‌جهانِ ‌در ‌جناب‌شیخ‌فر‌، ‌نیشابوری‌الدّیدو ین‌عطّار

‌ ‌را ‌باید‌خود به‌سوی‌اولیای‌الهی‌‌،تجربه‌کنددر‌آن‌برای‌حضور‌در‌جهانی‌که

هفت‌شهر‌عشق‌را‌طی‌کرد‌و‌کتاب‌شریف‌‌،به‌تعبیر‌جناب‌مولویدر‌نتیجه‌رفت‌و‌

جهان‌حضور‌درتا‌ما‌نیز‌با‌‌تجربیات‌جناب‌عطاّر‌است‌گزارشی‌از«‌الاولیاء‌ةتذکر»

‌.ه،‌جهانی‌را‌که‌باید‌در‌آن‌باشیم‌را‌کشف‌کنیماولیای‌الهی‌در‌این‌زمان

این‌امید‌خدمت‌رفقا‌‌بهاین‌متن‌که‌حاصل‌تفرّج‌بنده‌در‌آن‌کتاب‌بوده‌است‌

ایمان‌مدّ‌نظر‌آورد‌تا‌را‌بر‌نسبت‌امروزین‌ما‌با‌اولیای‌الهیشود‌که‌بتواند‌‌عرضه‌می

با‌حضور‌در‌تاریخ‌انقلاب‌اسلامی،‌گذشته‌ایمانی‌و‌قدسی‌خود‌را‌در‌آینده‌خود‌

‌.به‌معنای‌خود‌نزدیک‌شودبیش‌از‌پیش‌«‌جهان‌بین‌دو‌جهان»حاضر‌کرده‌باشیم‌و‌

 ‌‌طاهرزاده
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 حیمحمن الرّبسم الله الرّ

 نیشابوری ارعطّ« الأولیاء ةتذکر»

 محمد امام صادقذکر ابن 

هر‌که‌به‌محمد‌ایمان‌دارد‌و‌به‌فرزندانش‌م‌دان‌آن‌میمن‌:‌گوید‌ار‌میجناب‌عطّ

‌:گوید‌شافعی.‌به‌محمد‌ایمان‌ندارد‌؛نداردایمان‌

‌ضُرافِ‌نیّاَ‌لانِقَالثَّ‌دِشهَلیَفَ.....دٍحمَمُ‌آلِ‌بُّحُ‌فضاًرَ‌انَو‌کَلَ

‌.ریس‌متکبّبولکن‌‌،همه‌هنرها‌داری:‌صادق‌را‌گفتند

‌گفت ‌نِمن‌متکبّ: ‌لیکن‌کبرِر ‌که‌من‌چون‌از‌سر‌کبر‌خود‌‌یم، کبریایی‌است،

به‌کبر‌خود‌کبریایی‌نشاید‌‌،برخاستم‌کبریای‌او‌بیامد‌و‌به‌جای‌کبر‌من‌بنشست

‌.اما‌به‌کبریای‌او‌کبر‌شاید‌کرد‌؛کرد

‌،تا‌از‌دو‌خیر‌،شردو‌دو‌خیر‌و‌کس‌است‌که‌تمیز‌کند‌میان‌‌عاقل‌آن‌:گفت

‌.بشناسدین‌الشرّشرّ‌و‌از‌دو‌شرّ‌،ین‌اختیار‌کندخیر‌الخیر

‌،صابر‌درویشِ:‌گفت‌؟شاکر‌تر‌یا‌توانگرِ‌صابر‌فاضل‌درویشِ:‌از‌وی‌پرسیدند

‌.ود‌و‌درویش‌را‌با‌خدایکه‌توانگر‌را‌دل‌به‌کیسه‌بُ

‌گفت ‌نفس: ‌برای ‌نفس ‌به ‌کند ‌مجاهده ‌برسد‌،هرکه ‌کرامات ‌هرکه‌‌،به و

‌.به‌خداوند‌برسد‌،مجاهده‌کند‌با‌نفس‌برای‌خداوند

بهشت‌عافیت‌است‌و‌دوزخ‌‌؛حق‌تعالی‌را‌در‌دنیا‌بهشت‌است‌و‌دوزخ:‌گفت

که‌کار‌‌و‌دوزخ‌آن‌است‌،خود‌را‌خدای‌گذاری‌عافیت‌آن‌است‌که‌کار.‌بلاست

‌.خدای‌با‌نفس‌خویش‌گذاری
 القرنی رضی الله عنهذکر اویس 

‌؛یا‌اویس‌مرا‌دعایی‌بکن:‌گفت‌عمر

https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya
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‌اغفِر»:‌گویم‌در‌هر‌نماز‌می:‌گفت مردان‌‌!خداوندا‌«ناتؤمِالمُ‌وَ‌نینَومِلِلمُ‌أللّهمَُ

‌دعا‌ ‌را ‌شما ‌برید‌خود ‌گور ‌ایمان‌به‌سلامت‌به ‌اگر‌شما ‌ببخش، ‌زنان‌مؤمن‌را و

خدای‌را‌:‌گفت.‌کننصیحتی‌مرا‌:‌گفتعمر‌‌.دریابد‌و‌اگر‌نه‌من‌دعا‌ضایع‌نکنم

.‌هکس‌دیگر‌نشناسی‌تو‌را‌بِ‌اگر‌به‌جز‌از‌خدای‌هیچ‌:تگف.‌شناسم‌:شناسی؟‌گفت

اگر‌به‌جز‌خدای‌‌:گفت.‌داند‌:گفت‌؟داند‌گفت‌خدای‌تو‌را‌می.‌گفت‌زیادت‌کن

‌.هکس‌دیگر‌تو‌را‌نداند‌تو‌را‌بِ

جا‌ما‌را‌‌گاه‌آن‌آن.‌رنجه‌گشتید،‌بازگردید‌که‌قیامت‌نزدیک‌است‌:پس‌گفت

 ‌‌.راه‌قیامت‌مشغولم‌ودَ،‌که‌من‌اکنون‌به‌ساختن‌زادِوَد‌که‌بازگشتی‌نبُدیدار‌بُ

:‌گفتم‌مرا‌چیزی‌روایت‌کن‌گفت‌،گوید‌او‌را‌برکنار‌فرات‌یافتم‌انبن‌حیّ‌هرم

نخواهم‌که‌محدث‌و‌مفتی‌و‌مذکِر‌‌و‌نخواهم‌راه‌حدیث‌بر‌خویش‌گشاده‌کنم

‌.پردازم‌نمیباشم‌که‌مرا‌خود‌شغل‌هست‌که‌بدین‌

‌با‌تو‌ام‌آمده:‌گفتم من‌هرگز‌ندانستم‌که‌کسی‌خدای‌را‌‌:گفت‌.نس‌گیرماُ‌تا

‌.‌نس‌تواند‌گرفت‌و‌به‌کسی‌دیگر‌بیاسودو‌به‌هیچ‌چیز‌دیگر‌اُ‌سدبشنا

‌و‌پیشِ‌،مرگ‌را‌زیر‌بالین‌دار،‌چون‌که‌بخفتی‌:فتگ.‌مرا‌وصیتی‌کن‌:مگفت

‌ ‌در‌بزرگی‌آن‌نگر‌که‌در‌وی‌‌چونچشم‌دار، ‌گناه‌منگر، برخیزی؛‌و‌در‌خُردیِ

‌.باشمیک‌ساعت‌از‌یاد‌مرگ‌غافل‌‌...عاصی‌شوی‌

آه‌از‌بی‌زادی‌و‌‌«.ریقاهطولَ‌طَ‌!زادٍ‌وا‌قلِةَ‌!وا»:‌گفت‌کار‌چگونه‌است؟‌:گفتند

‌.راه‌درازیِ

‌دوست‌دارد‌دوزخ‌به‌:گفت تر‌‌و‌از‌رگ‌گردنش‌نزدیکه‌ار‌که‌سه‌چیز‌را

‌.خوش‌خوردن‌و‌لباس‌نیکو‌پوشیدن‌و‌با‌توانگران‌نشستن‌بودَ؛‌طعامِ
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هرکه‌خدای‌را‌شناخت‌هیچ‌چیز‌بر‌او‌‌«مَن‌عَرَفَ‌الله‌لایخُفی‌عَلَیهِ‌شیَءٌ»:‌گفت

‌‌.پوشیده‌نماند

‌گفت ‌الوَحدَ‌مَةُالسلا»‌:یا ‌‌«ةفِی ‌است ‌تنهایی ‌گفتسلامت‌در ‌یا ‌و عَلیَکَ‌»:

‌.ا‌غیر‌در‌او‌راه‌نیابدت‌،بر‌تو‌باد‌به‌دل‌تو‌«بِقلبک

طلبتُ‌الرّفعةَ‌فوجدتُهُ‌فی‌التّواضع‌و‌طلبتُ‌الرّیاسة‌فوجدتُه‌فی‌نصیحة‌الخلق‌»‌:گفت

و‌طلبتُ‌المروة‌فوجدتهُ‌فی‌الصّدق‌وطلبتُ‌الفخر‌فوجدتُه‌فی‌الفقر‌و‌طلبت‌النسبة‌

فوجدتُه‌فی‌فوجدتُه‌فی‌التقوی‌و‌طلبتُ‌الشّرف‌فوجدتهُ‌فی‌القناعة‌و‌طلبتُ‌الرّاحة‌

 «الزهد

برتری خواستم و آن را در فروتنی یافتم، جویندۀ سروری شدم و آن را در نیکخواهی ] 

مردمان یافتم، خواستار جوانمردی شدم و آن را در راستی یافتم، کسب فخر کردم و آن 

را در فقر یافتم، خویشی و پیوستگی جستم آن را در پرهیزکاری یافتم، شرف خواستم و 

، معانی [ر بسندگی و خرسندی یافتم، آسودگی طلبیدم و آن را در پارسایی یافتمآن را د

 .این سخنها معلوم است و مشهور

‌

‌ «علیه‌اللهةحمر»ذکر حسن بصری
‌.و‌گرفتا‌بوده‌و‌طریقت‌از‌ارادات‌او‌به‌علی

ود‌دل‌ما‌کن‌اگر‌یک‌درویش‌حاضر‌بُیجمع‌شاد‌نشویم‌ول‌ما‌به‌کثّرتِ:‌گفت

‌.شاد‌شود

آن‌چیست‌که‌ورع‌را‌:‌ندگفت‌.«الورع»‌:فقال‌اصل‌دین‌چیست؟:‌از‌او‌پرسیدند

‌.«الطمع»‌:فقال‌تباه‌کند؟

‌بهتر‌،و‌فردا‌ایمن‌باشید‌ید‌که‌شما‌را‌بترسانندکنامروز‌با‌قومی‌صحبت‌:‌گفت

‌.فردا‌به‌خوف‌اندر‌رسید‌که‌صحبت‌با‌قومی‌دارید‌که‌شما‌را‌ایمن‌کنند‌و‌است

https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh3
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‌گفت ‌دیده: ‌را ‌خویشتن ‌مجاور‌من ‌و ‌فردوس‌اعلی ‌طمع ‌که ‌تعالی‌‌تام حق

‌زبان‌ایشان‌‌می ‌ایشان‌از ‌آفریدگار ‌مردمان‌نکند‌که ‌هرگز‌طمع‌سلامت‌از کند‌و

‌.یابد‌سلامت‌نمی

‌،نازید‌به‌عالمی‌که‌آخرش‌این‌است‌چه‌می‌«ةن‌منازل‌الاخرمِ‌ل‌منزلٍالقبر‌اوّ»

‌!‌یعنی‌گور‌،ترسید‌از‌عالمی‌که‌اولش‌این‌است‌و‌چون‌نمی!‌یعنی‌گور

و‌‌؟چون‌خدای‌با‌تو‌است‌بیم‌از‌که‌داری»‌:نصیحت‌کردعبدالعزیز‌بن‌عمر‌به‌

‌«؟اگر‌خدای‌با‌تو‌نیست‌امید‌به‌که‌داری

‌مالک‌دینار‌گفت ‌از‌حسن‌پرسیدم: ‌گفت‌باشد؟‌که‌عقوبت‌عالم‌چه: ‌مردنِ:

‌.دنیا‌حبّّ:‌گفت‌مرگ‌دل‌چیست؟:‌گفتم‌.دل

اسلام‌آر‌تا‌خدای‌به‌تو‌‌:پرست‌بود‌رفت‌گفت‌اش‌که‌آتش‌به‌عیادت‌همسایه

‌.‌رحمت‌کند

نکوهید‌‌که‌شما‌دنیا‌می‌یکی‌آن:‌دارد‌مرا‌سه‌چیز‌از‌اسلام‌باز‌می:‌شمعون‌گفت

‌حق‌است‌و‌هیچ‌ساختگیِگویید‌مرگ‌‌که‌می‌طلبید،‌دوم‌آن‌شبّ‌و‌روز‌دنیا‌می‌و

‌آن‌مرگ‌نمی ‌سوم ‌می‌کنید؛ ‌آن‌‌که ‌همه ‌امروز ‌و گویید‌دیدار‌حق‌دیدنی‌است،

‌ .کنید‌که‌خلاف‌رضای‌اوست‌می

کردن‌باز‌که‌بانگ‌شبان‌او‌را‌از‌چرا‌تر‌است‌از‌آن‌گوسفند‌از‌آدمی‌آگاه:‌گفت

‌.دارد‌دارد‌و‌آدمی‌را‌سخن‌خدای‌از‌مراد‌خویش‌باز‌نمی

‌.ای‌است‌که‌حسنات‌و‌سیئّاتِ‌تو‌به‌تو‌نماید‌آینهفکر،‌:‌گفت

‌.ت‌استلّذهر‌نظر‌که‌نه‌از‌سر‌عبرت‌است‌آن‌همه‌لهو‌و‌

های‌ایشان‌‌که‌دل‌کنند‌تا‌وقتی‌پیوسته‌اهل‌دل‌به‌خاموشی‌معاودت‌می:‌گفت

‌.پس‌از‌آن‌بر‌زبان‌سرایت‌کند‌،در‌نطق‌آید
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ه‌حق،‌خواه‌مگر‌بکه‌بنده‌سخن‌نگوید‌‌یکی‌آن‌:ورع‌سه‌مقام‌استدر‌:‌گفت

‌که‌اعضای‌خود‌را‌نگاه‌دارد‌از‌هر‌خشم‌خدای‌دوم‌آن‌.در‌خشم‌باش‌خواه‌راضی

‌.که‌قصد‌او‌در‌چیزی‌بود‌که‌خدای‌تعالی‌بدان‌راضی‌باشد‌سوم‌آن‌.در‌آن‌باشد

که‌سیر‌‌یکی‌آن:‌به‌سه‌حسرت‌لاّإدنیا‌مفارقت‌نکند‌‌ن‌فرزند‌آدم‌ازجا:‌گفت

سوم‌‌.که‌امید‌داشته‌بود‌که‌در‌نیافته‌بود‌آن‌دوم‌آن‌.که‌جمع‌کرده‌بود‌نشد‌از‌آن

‌.که‌زادی‌نیکو‌نساخت‌برای‌چنان‌راهی‌که‌پیش‌او‌آمد‌آن

بیامرزاد‌خدای‌عزوجل‌قومی‌را‌که‌دنیا‌ایشان‌را‌ودیعت‌بود،‌ودیعت‌را‌:‌گفت

‌.دادند‌و‌سبکبار‌برفتند‌باز

شناخت‌او‌را‌را‌شناخت‌او‌را‌دوست‌دارد،‌و‌هرکه‌دنیا‌را‌‌که‌خدایهر:‌گفت

‌.دشمن‌دارد

بنگر‌که‌بعد‌از‌‌،بینی‌که‌پس‌از‌تو‌چون‌خواهد‌بودباگر‌خواهی‌دنیا‌را‌:‌گفت

‌.ستا‌مرگ‌دیگران‌چون
 «هعلی رحمة الله»ذکر مالک دینار

‌گفت شمنی‌دنهم‌مپندار‌که‌از‌‌ضعیف‌من‌این‌همه‌رنج‌که‌بر‌تو‌می‌ای‌تنِ:

روزی‌چند‌صبر‌کن،‌باشد‌که‌این‌.‌کنم‌تا‌فردای‌قیامت‌به‌آتش‌دوزخ‌بنسوزی‌می

‌.محنت‌به‌سرآید‌و‌در‌نعمتی‌افتی‌که‌آن‌را‌زوال‌نباشد

اینک‌شکم‌‌:گفت‌اهل‌بصرهبه‌ه‌اگ‌آن.‌رطبّ‌نخورد‌وچهل‌سال‌در‌بصره‌بود‌

‌هر‌روز‌رطبّ‌می‌من‌از‌وی‌هیچ ‌که ‌است‌و‌شکم‌شما ‌نشده خورید‌هیچ‌‌کاسته

‌.افزون‌نشده‌است

‌.‌برم‌خورم‌و‌فرمان‌شیطان‌می‌خدای‌می‌نانِ:‌گفت

‌گفت ‌به‌طعم‌طعام‌دوستی‌اهل‌این‌زمانه‌را‌چون‌: ‌به‌بوی‌خوش، بازار‌یافتم،

‌‌‌.ناخوش

https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh4
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ا‌خدای‌ر:‌خدای‌با‌تو‌چه‌کرد؟‌گفت‌:پس‌از‌مرگ‌در‌خواب‌از‌او‌پرسیدند

که‌بدو‌داشتم‌همه‌محو‌‌سن‌ظنیّاما‌به‌سببّ‌حُ‌،بسیارِ‌خود‌گناهدیدم‌جلّ‌جلاله‌با‌

‌.کرد

 «هعلی الله رحمة»ذکر محمدبن واسع

‌و‌می‌نان‌خشک‌در‌آب‌می ‌می‌زد ‌و ‌گفت‌خورد ‌بدین‌قناعت‌کند‌از‌: هرکه

‌و‌در‌مناجات‌گفتیهمه‌خلق‌بی‌ ‌نیاز‌گردد؛ ‌برهنه‌و‌گرسنه‌می‌!الهی: داری،‌‌مرا

آخر‌من‌این‌مقام‌به‌چه‌یافتم‌که‌حال‌من‌چون‌حال‌‌،که‌دوستان‌خود‌را‌همچنان

‌.دوَدوستان‌تو‌بُ

‌گفت ‌بدین‌‌آن‌رّمخ: ‌و ‌خفتد ‌گرسنه ‌شبانگاه ‌و ‌خیزد ‌گرسنه ‌بامداد کس‌که

‌.حالت‌از‌خدای‌راضی‌باشد

است‌از‌نگاه‌داشتن‌درم‌‌تر‌نگاه‌داشتن‌زبان‌بر‌خلق‌سخت:‌گفتمالک‌دینار‌را‌

‌‌.و‌دینار

کاهد‌‌چگونه‌باشد‌کسی‌که‌عمرش‌می:‌گفت‌ای؟‌گونهچ:‌کسی‌از‌وی‌پرسید

‌افزاید؟‌و‌گناهش‌می

‌.م‌گشتئرش‌دارا‌بشناخت‌سخنش‌اندک‌شد‌و‌تحیّخدای‌هرکه‌:‌گفت

گردانیده‌است‌است‌کسی‌را‌که‌خدای‌به‌معرفت‌خودش‌عزیز‌شایسته‌:‌گفت

‌.کس‌را‌بر‌او‌اختیار‌نکند‌چهده‌او‌به‌غیر‌او‌باز‌ننگرد‌و‌هیکه‌هرگز‌از‌مشا
 «علیه‌الله‌رحمت»ذکر حبیب عجمی

سر‌می‌برد‌رها‌‌که‌در‌زمستان‌و‌تابستان‌با‌آن‌بهخود‌را‌پوستین‌‌،طهارت‌جهت 

داشت‌تا‌حبیبّ‌باز‌‌تاده،‌بایستاده‌و‌پوستین‌نگاه‌میدوستی‌آن‌را‌دید‌در‌راه‌افکرد،‌

جا‌رها‌نباید‌کرد‌که‌‌ندانی‌که‌این‌پوستین‌این!‌ای‌حبیبّ:‌سلام‌کرد‌و‌گفت‌،رسید

‌ای؟‌‌بگذاشتهه‌ضایع‌شود؟‌بگو‌تا‌به‌اعتماد‌کِ
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‌.نگاه‌داری‌که‌تو‌را‌برگماشت‌تا‌به‌اعتماد‌آن:‌گفت

‌ای‌خالی‌نشستی‌گفتی‌در‌گوشه هرگزش‌چشم‌روشن‌مباد‌که‌جز‌تو‌بیند؛‌و‌:

‌.دنس‌نیست‌به‌هیچ‌کس‌انسش‌مباتو‌اُرا‌به‌هرکه‌

‌«علیه‌الله‌رحمت»ذکر ابوحازم مکی
‌.اندکی‌از‌دنیا‌تو‌را‌مشغول‌گرداند‌از‌بسیاری‌آخرت:‌گفت

‌.ود‌که‌از‌اجابتاگر‌من‌از‌دعا‌محروم‌مانم‌بر‌من‌بسی‌دشوارتر‌از‌آن‌بُ:‌گفت

مال‌من‌رضای‌خدای‌تعالی‌است‌و‌بی‌نیازی‌است‌از‌خلق‌و‌لامحاله‌هر‌:‌گفت

‌.ود‌از‌خلق‌مستغنی‌بودکه‌به‌حق‌راضی‌بُ

.‌ه‌داشتفرب‌ود‌که‌به‌قصابی‌بگذشت‌که‌گوشتِی‌بُتا‌حدّدر‌او‌فراغت‌از‌خلق‌

‌.تو‌را‌زمان‌دهم:‌گفت‌.سیم‌ندارم:‌گفت‌.شت‌بستاناز‌این‌گو:‌گفت

که‌تو‌مرا‌زمان‌دهی،‌و‌من‌خود‌‌خویشتن‌را‌زمان‌دهم‌نکوتر‌از‌آن‌من:‌گفت

‌.آراسته‌گردانم

‌.های‌پهلوت‌پدید‌آمده‌است‌لاجرم‌استخوان:‌قصاب‌گفت

‌.کرمان‌گور‌را‌این‌بس‌بود:‌گفت

با‌:‌نخوردی،‌مادر‌وی‌گفت‌العلام‌هیچ‌طعام‌و‌شراب‌خوش‌عتبةنقل‌است‌که‌

نج‌کشد‌و‌چند‌رکنم‌که‌اندک‌روزی‌‌میرفق‌او‌طلبّ‌‌:گفت‌.خویشتن‌رفق‌کن

 .باشد‌جاوید‌در‌راحت‌و‌رفق‌می

‌«علیها‌رحمةالله»ذکر رابعه عدویه
من‌در‌موافقت‌فرمان‌توست‌و‌‌دانی‌که‌هوای‌دل‌تو‌!الهی:‌گفت‌میدر‌مناجات‌

‌.‌من‌در‌خدمت‌درگاه‌توست‌روشنایی‌چشمِ

‌.کنم‌خورم‌و‌کار‌آن‌جهان‌می‌نان‌این‌جهان‌می:‌گفت

‌بنده‌راضی‌کی‌بود؟:‌گفتند
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‌.که‌از‌نعمت‌چنان‌،از‌محنت‌شاد‌شودکه‌‌آن:‌گفت

‌گلیمی‌بخر ‌مرا ‌که ‌یکی‌داد ‌به ‌سیم ‌درم ‌چهار ‌گر. ‌باز ‌برفت‌و ‌مرد .‌دیدآن

‌.چون‌رنگ‌در‌میان‌آمد‌به‌من‌ده:‌رابعه‌گفت‌چه‌رنگ‌بخرم؟!‌سیده‌یا:‌گفت

‌.‌یعنی‌که‌هنوز‌گلیم‌ناپوشیده‌تفرقه‌پدید‌آمد‌،آن‌سیم‌بستد‌و‌در‌دجله‌انداخت

‌گفت ‌فارغ‌بودی‌به‌نیک‌و‌بد‌: ‌اًئشی‌حبَّن‌اَمَ»‌:که‌یاو‌نکردیاد‌اگر‌از‌دنیا

 .ذکر‌آن‌بسی‌کند‌،که‌چیزی‌دوست‌دارد،‌هر«هُکرَذِ‌رَکثَّاَ

‌گفتی‌ ‌از‌بیم‌دوزخ‌می‌!خداوندا: ‌و‌اگر‌به‌‌اگر‌تو‌را پرستم‌در‌دوزخم‌بسوز،

پرستیم،‌جمال‌‌تو‌را‌می‌،و‌اگر‌برای‌تو‌،پرستم،‌بر‌من‌حرام‌گردان‌امید‌بهشت‌می

‌.باقی‌دریغ‌مدار

‌.دلم‌حاضر‌کن،‌یا‌نماز‌بی‌دل‌بپذیر‌!یا‌ربّ:‌گفت‌و‌در‌مناجات‌یک‌شبّ‌می

‌دن‌یگفت‌اله ‌از ‌قسمت‌کرده‌ایرا ‌در‌‌یا‌هرچه ‌هرچه ‌و ‌ده ‌خود ‌دشمنان به

‌‌ده‌به‌دوستان‌خود‌یا‌آخرت‌قسمت‌کرده ‌تو‌بسکه‌مرا کار‌من‌و‌‌یاله‌:گفت.

‌دن‌یآرزو ‌دن‌ایمن‌در ‌جمله ‌آخرت‌لقا‌ادی‌ایاز ‌جمله ‌آخرت‌از ‌در ‌یتوست‌و

‌.کن‌یچه‌خواهاست‌که‌گفتم‌تو‌هر‌نیتوست‌از‌من‌ا

در‌دوزخ‌کنی‌من‌فریاد‌برآورم‌که‌وی‌را‌دوست‌داشتم،‌اگر‌مرا‌!‌الهی:‌گفت

 ‌؟با‌دوست‌این‌کنند

 «هالله علیرحمة»ذکر فضیل عیاض

‌گوشش‌رسید  ‌به ‌آیه ‌این ‌دزدی ‌حین ‌در ‌تخَْشعََ‌أَنْ‌آمَنُوا‌لِلذَینَ‌یَأْنِ‌لَمْ‌أَ»:

شما‌بیدار‌‌هنیامد‌که‌این‌دل‌خفتآن‌آیا‌وقت‌-؟‌«‌الحَْق‌منَِ‌نَزَلَ‌ما‌وَ‌اللهَِ‌لِذکِْرِ‌قُلُوبُهُمْ

‌.و‌توبه‌کرد‌چون‌تیری‌بود‌که‌بر‌دل‌ِ‌فضیل‌آمد‌-گردد؟

وام‌ِ‌:‌آری‌هست:‌ست؟‌گفتهتو‌را‌وام‌:‌در‌دیدار‌هارون‌با‌وی،‌از‌او‌پرسید

‌!گیرد،‌وای‌بر‌منین‌بداگر‌مرا‌.‌و‌آن‌طاعت‌است‌،خداوند‌است‌بر‌من

https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh10
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‌او‌نهاد خوانم‌و‌تو‌مرا‌به‌‌من‌تو‌را‌به‌نجات‌میگفت‌‌،هارون‌هزار‌دینار‌پیش‌ِ

‌‌؟اندازی‌بلا‌می

هر‌چون‌منع‌و‌عطا،‌»:‌به‌غایت‌رسد؟‌گفت‌حق‌مرد‌چه‌وقت‌در‌دوستیِ:‌گفتند

‌.«پیش‌ِ‌او‌یکسان‌بوَددو‌

‌که ‌او ‌از ‌پرسیدند ‌دین‌چیست؟»: ِ‌ ‌گفت‌.«اصل ‌گفتند‌.«عقل»: ‌عقل‌»: ِ‌ اصل

‌.«حلِم«‌»گفت‌.«چیست؟

‌.«،‌خوار‌شدطلبّ‌کرد‌هرکه‌ریاست»:‌گفت

سفیان‌.‌گفتیم‌ر‌میاو‌رفتم‌و‌آیات‌و‌اخبار‌و‌آثاشبی‌پیش‌ِ:‌سفیان‌ثوری‌گفتبا‌

‌.«شبی‌بود‌امشبّنکوهیده‌»:‌فضیل‌گفت،‌بودمبارک‌شبی‌:‌گفت

یی‌ی‌گوآن‌بودی‌تا‌چیزاز‌آن‌که‌تو‌همه‌شبّ‌در‌بند‌ِ»:‌تگف‌«چرا؟»:‌گفتم

آن‌بودم‌که‌جوابی‌گویم‌تا‌تو‌را‌خوش‌آید‌و‌هر‌که‌مرا‌خوش‌آید‌و‌من‌در‌بند‌ِ

پس‌تنهایی‌بهتر‌و‌.‌باز‌ماندیم‌«و‌جلّ‌عزّ»و‌از‌خدای.‌ن‌یکدیگر‌مشغول‌بودیمدو‌به‌سخ

‌.«مناجات‌با‌حق

جا‌‌از‌آن»:‌فضیل‌گفت.‌او‌می‌رفتبدالله‌بن‌مبارک‌را‌دید‌که‌پیش‌ِعیک‌روز‌

مشتی‌سخن‌بر‌من‌پیمایی‌‌تا‌توآیی‌‌می.‌گردم‌من‌باز‌می‌إلاّای‌بازگرد‌و‌‌که‌رسیده

‌.«بر‌تو‌پیمایم؟مشتی‌نیز‌و‌من‌

‌،اگر‌توانی‌جایی‌ساکن‌شوی‌که‌کَس‌شما‌را‌نبیند‌و‌شما‌کس‌را‌نبینید»:‌گفت

‌.«که‌عظیم‌نیکو‌بوَد

‌.«از‌سلامت‌دور‌بوَد‌؛رددانس‌وحشت‌بوَد‌و‌به‌خلق‌اُ‌ییتنهااز‌هرکه‌را‌»:‌گفت

ه‌او‌ک‌مگر‌در‌آن.‌گوید،‌سخنش‌اندک‌بوَدخود‌هرکه‌سخن،‌از‌عمل‌ِ»:‌گفت

‌.«او‌گنگ‌بوَد‌ترسد،‌زبانِ‌«عزّ‌و‌جلّ»هرکه‌از‌خدایو‌‌را‌به‌کار‌آید
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‌گفت ‌دهد‌ای‌بنده‌چون‌حق‌تعالی»: ‌اندوهش‌بسیار ‌دوست‌دارد، و‌چون‌‌،را

‌.دشمن‌دارد،‌دنیا‌را‌بر‌وی‌فراخ‌کند

چنان‌:‌گفت«‌طویل‌است‌عقل،‌اندوهِ‌هرچیزی‌را‌زکاتی‌است‌و‌زکاتِ»:‌گفت

کانَ‌رسول‌»که‌‌و‌از‌این‌است،‌گرید‌و‌میبوَد‌‌است‌که‌کسی‌در‌بهشت‌بّیکه‌عج

‌الاحزان‌الله ‌متواصلُِ »‌ ‌‌یبّعجو ‌دنیا ‌کسی‌در ‌که ‌بوَد ‌آن ‌میتر ‌و و‌‌خندد‌بود

‌‌.«داند‌عاقبت‌کار‌خود‌چون‌خواهد‌بود‌نمی

آن‌کس‌‌،‌چیزی‌که‌به‌کار‌نیاید‌به‌زبانِخوفی‌در‌دل‌ساکن‌شودچون‌»:‌گفت

‌.«دنیا‌از‌دل‌بیرون‌کند‌و‌از‌آن‌خوف،‌حبِّ‌دنیا‌و‌شهوات‌بسوزد،‌و‌رغبتِ‌،نگذرد

و‌هرکه‌از‌خدای‌‌،چیزها‌از‌او‌بترسد‌بترسد،‌جمله‌تعالی‌هرکه‌از‌خدای»:‌گفت

‌.«نترسد‌از‌جمله‌چیزها‌بترسد

‌گفت ‌رهبتِ»: ‌ب‌خوف‌و ‌قدرِبنده ‌بود‌ه ‌بنده ‌علمِ ‌زهدِ. ‌قدرِ‌و ‌به ‌دنیا ‌در ‌بنده

‌.«بنده‌بود‌در‌آخرت‌تِرغب

فانی،‌سزا‌بودی‌‌طلایِباقی‌بودی‌و‌دنیا‌از‌‌لِاگر‌آخرت‌از‌سفا‌یبه‌خدا»:‌گفت

‌رغبتِ ‌سفا‌که ‌‌لِخلق‌به ‌دنیا ‌که ‌فَکیَفَ ‌باقی‌بودی، ‌سفالِنیست‌مگر و‌‌،فانی‌از

‌.«باقی‌طلایِآخرت‌از‌

است‌بوَد،‌عالِمی‌که‌علم‌ِ‌او،‌به‌میزان‌ِ‌عمَل‌ر:‌مجویید‌که‌نیابید‌سه‌چیز»:‌گفت

‌بی ‌و ‌نیابید ‌که ‌عالِ‌مجویید ‌بمانیدم ‌عملِ. ‌اخلاص‌با ‌که ‌عاملی ‌م‌و ‌بود،‌او وافق

‌نیابید‌و‌بی ‌مل‌بمانیدع‌مجویید‌که ‌برادرِ. ‌بی‌برادر‌‌بی‌و ‌نیابید‌و عیبّ‌مجویید‌که

‌.«بمانید

سزاوارترین‌و‌.‌به‌هر‌چه‌کُنَد‌تعالی،‌از‌حقشدن‌است‌‌زهد‌راضی‌اصلِ»:‌گفت

‌.«اند‌معرفت‌خلق‌به‌رضای‌حق،‌اهلِ
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‌گفت ‌گویند»: ‌را ‌تو ‌چون ‌باش: ‌خاموش ‌داری؟ ‌دوست ‌را ‌اگر‌‌،خدای که

‌.«او‌نمانَد‌تو‌به‌فعلِ‌دوستانِ‌بلی،‌فعلِ:‌و‌اگر‌گویی‌،نه،‌کافر‌باشی:‌گویی

‌گفت :«‌ ‌بهرکه ‌روی ‌ر ‌ویران ‌در ‌خوش‌بخندد، ‌سعی‌‌کردنِفاسقی مسلمانی

‌.«برد‌می

‌.«بسیار‌خفتن‌و‌بسیار‌خوردن:‌دو‌خصلت‌است‌که‌دل‌را‌فاسد‌کند»:‌گفت

اگر‌تو‌مرا‌یاد‌کنی،‌من‌تو‌را‌یاد‌!‌آدم‌فرزندِ‌که‌ای‌فرماید‌می‌تعالی‌حق»:‌گفت

‌فراموش‌کنم.‌کنم ‌فراموش‌کنی،‌من‌تو‌را ‌یاد‌.‌و‌اگر‌مرا و‌این‌ساعت‌که‌تو‌مرا

‌.«کنی؟‌نگر‌تا‌چون‌باکنون‌.‌آن‌بر‌توست،‌نه‌از‌توستنخواهی‌کرد،‌

تو‌مرا‌گرسنه‌می‌داری،‌و‌مرا‌و‌عیال‌ِ‌مرا‌برهنه‌می‌داری،‌و‌!‌الهی»:‌وقتی‌گفتی

‌به‌شبّ‌چراغ‌نمیمر ‌دوستان‌ِ‌-دهی‌‌ا ‌تو‌این‌با ‌منزلت،‌‌-خویش‌کنیو به‌کدام

 .«فضیل‌این‌دولت‌یافت؟

‌«هعلی‌الله‌رحمة»ذکر ابراهیم بن ادهم
‌این‌سیادت‌به‌چه‌یافت؟:‌اصحاب‌گفتند‌!«سیدنا‌ابراهیم»:‌بوحنیفه‌گفتا

های‌خود‌‌تن‌که‌دایم‌به‌خدمت‌خداوند‌مشغول‌بود‌و‌ما‌به‌خدمتِ‌بدان:‌گفت

‌.مشغول

‌کیست؟:‌صدای‌پایی‌بر‌بام‌شنید‌گفتبلخ‌‌در‌موقع‌حاکمیت‌بر

‌.ام‌اشتری‌گم‌کرده.‌آشناست:‌گفت

‌جویی؟‌اشتر‌بر‌بام‌می!‌ای‌جاهل:‌گفت

مگر‌‌طلبی؟‌اطلس‌خفته‌بر‌تخته‌زرین‌می‌هرا‌در‌جام‌تو‌خدای!‌ای‌غافل:‌گفت

بیدار‌‌«هبَنَانتبه‌قبل‌ان‌تُ».‌سرائی‌است‌که‌می‌آیند‌و‌می‌روند‌نروااین‌بارگاه‌جز‌کا

‌.کنند‌تبیدار‌هاز‌آن‌کقبل‌،‌شو

‌«‌اَلهذا‌خَلقتَ‌او‌بهَِذا‌اُمِرتَ»:‌در‌راه‌شکار‌آهو‌به‌او‌گفت
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‌گفت ‌آیینه: ‌بودم، ‌پیشِ‌روزی‌بر‌تخت‌نشسته ‌من‌داشتند‌ای‌در در‌آن‌آیینه‌.

منزل‌خود‌گور‌دیدم،‌و‌در‌آن‌مونسی‌نه؛‌سفری‌دراز‌دیدم‌در‌پیش‌و‌.‌نگاه‌کردم

‌.لک‌بر‌دلم‌سرد‌شدمرا‌زادی‌نه؛‌قاضی‌عادل‌دیدم،‌و‌مرا‌حجت‌نه؛‌مُ

خواهی‌که‌نام‌من‌از‌میان‌‌می:‌گفت.‌رد،‌نپذیرفتمردی‌ده‌هزار‌درم‌پیش‌او‌بُ

‌درویشان‌پاک‌کنی؟

ع،‌نشان‌آن‌است‌که‌در‌بر‌او‌ه‌دل‌خود‌را‌حاضر‌نیابد‌در‌سه‌موضهر‌ک:‌گفت

قرآن؛‌دوم‌در‌وقت‌ذکر‌گفتن؛‌سوم‌در‌وقت‌نماز‌‌یکی‌در‌وقت‌خواندنِ:‌اند‌بسته

‌.کردن

‌گفت ‌بُ: ‌بیشترِعلامت‌عارف‌آن ‌که ‌بُ‌ود ‌تفکر ‌در ‌او ‌و‌خاطر ‌درعبرت، ‌و ود

‌بود‌و‌مدحتِ ‌ثنا ‌بیشترِ‌بیشتر‌سخن‌او ‌و ‌بیشترِعمل‌او‌طاع‌حق، ‌و ‌او‌در‌‌ت، نظر

‌.و‌قدرت‌ودلطایف‌صنع‌بُ

‌.شته‌که،‌برگردان‌و‌برخوانوسنگی‌دیدم‌در‌راهی‌افگنده‌و‌بر‌وی‌ن:‌و‌گفت

‌برخواندم ‌و ‌برگردانیدم ‌بود. ‌سنگ‌نوشته ‌بدان ‌بدانچه‌: ‌نکنی ‌عمل ‌تو ‌چون که

‌دانی؟‌طلبی‌آنچه‌نمی‌دانی‌چگونه‌می‌می

دولت‌برو‌گشاده‌‌برخیزد‌تا‌درِ‌سه‌حجاب‌باید‌که‌از‌پیش‌دل‌سالک:‌و‌گفت

که‌اگر‌مملکت‌هر‌دو‌عالم‌به‌عطای‌ابدی‌بدو‌دهند،‌شاد‌نگردد‌از‌‌یکی‌آن.‌گردد

؛‌«و‌الحریص‌محروم»که‌به‌موجود‌شاد‌گردد،‌و‌هنوز‌مردی‌حریص‌است‌‌برای‌آن

ود‌و‌از‌او‌بستانند‌به‌افلاس‌دوم‌حجاب‌آن‌است‌که‌اگر‌مملکت‌هر‌دو‌عالم‌او‌را‌بُ

‌برای‌آن‌اندوهگین ‌از ‌‌نگردد، ‌بود ‌سخط ‌نشان ‌این ‌الساخط‌معذب»که ‌سوم‌«و ؛

که‌به‌هیچ‌مدح‌و‌نواخت‌فریفته‌نگردد‌که‌هر‌که‌بنواخت‌فریفته‌گردد،‌حقیر‌‌آن

‌.ودعالی‌همت‌باید‌که‌بُ.‌ت‌محجوب‌بودت‌بود،‌و‌حقیر‌همّهمّ
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به‌یک‌ذره‌دنیا‌و‌:‌گفت‌.بلی:‌گفت‌خواهی‌که‌از‌اولیا‌باشی؟:‌یکی‌را‌گفت

وی‌الله‌فارغ‌ت،‌و‌خویشتن‌از‌ماسِآخرت‌رغبت‌مکن،‌و‌روی‌به‌خدای‌آر‌به‌کلیّ

کس‌‌هیچ‌.است‌و‌نه‌قیام‌شبّفرض‌بر‌تو‌نه‌صیام‌روز‌‌،گردان،‌و‌طعام‌حلال‌خور

که‌بدانست‌که‌در‌‌مگر‌بدان‌،و‌جهاددر‌نیافت‌پایگاه‌مردان،‌به‌نماز‌و‌روزه‌و‌حج‌

‌.اصل‌کار‌لقمه‌است‌پس‌اساس‌کار‌و‌.‌آورد‌خویش‌چه‌درمی‌حلقِ

اَلغنِا‌غنَِی‌»‌.تو‌محتاجی‌به‌اندک‌یقین،‌اگر‌چه‌علم‌بسیار‌داری:‌سفیان‌را‌گفت

‌.«القَلبّ‌لا‌غنَِا‌المَال

این‌علم‌به‌:‌گفت‌زاهدی‌متوکل‌را‌دیدم‌پرسیدم‌که‌تو‌از‌کجا‌خوری؟:‌گفت

‌پرس؟باز‌روزی‌دهنده‌.‌نزدیک‌من‌نیست

‌گذاری؟‌میروزگار‌چون‌:‌از‌او‌پرسیدند

نشینم‌و‌‌«شکر»‌رکبِّچون‌نعمتی‌پدید‌آید‌بر‌مَ.‌آمادهچهار‌مرکبّ‌دارم‌:‌گفت

نشینم‌و‌پیش‌وی‌باز‌‌«توبه»پیش‌او‌باز‌روم؛‌و‌چون‌معصیتی‌پدید‌آید‌بر‌مرکبّ‌

نشینم‌و‌پیش‌وی‌باز‌روم،‌و‌چون‌‌«صبر»روم؛‌و‌چون‌محنتی‌پدید‌آید‌بر‌مرکبّ‌

‌.نشینم‌و‌پیش‌وی‌باز‌روم‌«اخلاص»طاعتی‌پدید‌آید‌بر‌مرکبّ‌

‌ها‌از‌حق‌محجوب‌است؟‌چرا‌دل:‌از‌او‌پرسیدند

ستی‌این‌گلخن‌وزیرا‌که‌دوست‌داری،‌آنچه‌حق‌دشمن‌داشته‌است‌به‌د:‌گفت

ات‌نعیم‌مقیم‌ای‌و‌ترک‌سرای‌جنّ‌ه‌سرای‌لعبّ‌و‌لهو‌است،‌مشغول‌شدهفانی،‌ک

‌گفته‌ای،

‌وصیت‌کردکسی‌ ‌را ‌گفت. ‌ببند: ‌گفت‌.بسته‌بگشای‌و‌گشاده ‌این‌معلوم‌: مرا

‌.کیسه‌بسته‌بگشای‌و‌زبان‌گشاده‌ببند:‌گفت‌.شود‌نمی

‌در‌طواف‌گفت ‌مردی‌را ‌از‌شش‌عقبه‌نگذری: ‌درجه‌صالحان‌نیابی‌تا یکی‌.

بربندی‌و‌در‌‌عزّ‌محنت‌بر‌خود‌بگشایی؛‌و‌درِ‌نعمت‌بر‌خود‌ببندی‌و‌درِ‌که‌درِ‌آن
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‌توانگری‌ببندی‌و‌درِ‌بیداری‌بگشایی،‌و‌درِ‌خواب‌بربندی‌و‌درِ‌ل‌بگشایی،‌و‌درِذُ

‌درِ ‌و ‌درِاَ‌درویشی‌بگشایی، ‌ساختگی‌‌مل‌ببندی‌و ‌در ‌و ‌بودن ‌آراسته ‌در اجل‌و

‌.مرگ‌بگشایی‌کردنِ

‌ابراهیم‌پرسیدند ‌از ‌می: آید؟‌‌خوانیم‌و‌اجابت‌نمی‌سببّ‌چیست‌که‌خداوند‌را

دانید‌و‌‌رسول‌را‌میدارید،‌و‌‌دانید‌و‌طاعتش‌نمی‌که‌خدای‌را‌می‌از‌بهر‌آن:‌گفت

‌متابعت‌سُ‌طاعتش‌نمی ‌و ‌بدان‌عمل‌‌کنید‌و‌قرآن‌می‌نت‌وی‌نمیدارید، خوانید‌و

دانید‌که‌بهشت‌آراسته‌‌کنید‌و‌می‌خورید‌و‌شکر‌نمی‌کنید،‌و‌نعمت‌خدای‌می‌نمی

‌شناسید‌که‌دوزخ‌ساخته‌است‌با‌اغلالِ‌کنید،‌و‌می‌است‌برای‌مطیعان‌و‌طلبّ‌نمی

دانید‌که‌مرگ‌هست‌و‌ساز‌مرگ‌‌گریزید‌و‌می‌ز‌آن‌نمیآتشین‌برای‌عاصیان،‌و‌ا

گیرید،‌‌کنید‌و‌از‌آن‌عبرت‌نمی‌سازید،‌و‌مادر‌و‌پدر‌و‌فرزندان‌را‌در‌خاک‌می‌نمی

سازید،‌و‌از‌‌که‌با‌او‌میکنید،‌بل‌با‌او‌عداوت‌نمی‌،دانید‌که‌شیطان‌دشمن‌است‌و‌می

ود‌کسی‌که‌چنین‌بُ.‌شوید‌دارید،‌و‌به‌عیبّ‌دیگران‌مشغول‌می‌عیبّ‌خود‌دست‌نمی

‌دعای‌او‌چگونه‌مستجاب‌باشد؟

‌پرسیدنداز‌او‌ ‌چون‌گرسنه‌شود‌و‌چیزی‌ندارد‌چه‌کند؟: ‌گفت‌مرد‌را صبر‌:

:‌گفت‌چه‌کند؟بعد‌تا‌ده‌روز‌صبر‌کرد‌:‌گفتند‌.د،‌یک‌روز‌و‌دو‌روز‌و‌سه‌روزکن

‌برآید ‌کند‌.ماهی ‌صبر ‌گفتند‌.باز ‌گفتند: ‌کی؟: ‌گفت‌تا ‌دی: ‌که ‌بمیرد، ت‌ا‌هتا

‌.شنده‌بودکُبر
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 الله علیه تذکر بشر حافی رحم

و‌‌بر‌شمردید،‌من‌دانم‌شما‌برای‌من‌همه‌علوم‌کهای‌یاران‌‌:گفتحنبل‌احمد‌

‌.خداوند‌را‌به‌از‌من‌داندبِشر‌،‌اما‌دانم

طاعت‌خود‌بر‌تو‌آسان‌گرداند‌و‌خدای‌گزاردن‌که‌‌ردعا‌کدر‌حق‌او‌د‌خضر

‌.درطاعت‌تو‌بر‌تو‌پوشیده‌دا

:‌گفت!‌مرا‌پندی‌ده:‌گفتم.‌را‌به‌خواب‌دیدم‌مرتضیعلی‌یک‌شبّ‌:‌گفت

توانگران‌بر‌درویشان‌برای‌طلبّ‌ثواب‌رحمان،‌و‌از‌آن‌نیکوتر‌‌چه‌نیکوست‌شفقتِ

‌.م‌آفریدگار‌جهانرَر‌درویشان‌بر‌توانگران،‌از‌اعتماد‌بر‌کَتکبّ

‌عزّ‌:گفت ‌به ‌نیست‌جز ‌سود ‌هیچ ‌قناعت ‌در کفایت‌‌،کردن‌ت‌زندگانیاگر

‌.است

اند‌که‌نشناسند،‌مگر‌خدای؛‌و‌ایشان‌را‌گرامی‌ندارند‌مگر‌‌عارفان‌قومی:‌گفت

‌.برای‌خدای

‌.را‌پاک‌گردان‌رّهرکه‌خواهد‌که‌طعم‌آزادی‌بچشد‌گو‌سِ:‌گفت

 الله علیه تذکر ذالنون مصری رحم

بر‌حال‌او،‌از‌بس‌که‌‌زنده‌بود‌همه‌منکر‌او‌بودند‌و‌تا‌بمرد‌کس‌واقف‌نشد‌تا

‌.‌یده‌نمودخود‌را‌پوش

‌گفت ‌که: ‌یافتم ‌را ‌می‌عابدی ‌علاج ‌را ‌مبتلایان ‌یک‌نگاه ‌دست‌در‌‌با کرد،

‌.لت‌باطن‌را‌علاج‌کنع‌،از‌بهر‌خدای‌علت‌ظاهر‌را‌علاج‌کردیدامنش‌زدم‌که‌

ذوالنون‌دست‌از‌من‌باز‌دار‌که‌دوست‌از‌اوج‌عظمت‌و‌:‌به‌من‌نگاه‌کرد‌و‌گفت

‌بیند‌که‌.‌کند‌جلال‌نگاه‌می ای‌‌دست‌به‌جز‌از‌وی‌در‌کسی‌دیگر‌زدهچون‌تو‌را

‌.‌کس‌را‌به‌تو‌و‌هریکی‌به‌یکی‌دیگر‌هلاک‌شوید‌کس‌بازگذارد‌و‌آن‌تو‌را‌به‌آن

https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh12
https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh13
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‌گفت ‌وَ‌فرخ‌آن: ‌او ‌دل ‌شعار ‌بُرَکس‌که ‌و‌ع ‌بود، ‌طمع ‌پاک‌از ‌او ‌دل ‌و ود،

‌.محاسبّ‌نفس‌خویش‌فیما‌صنع

‌.گناه‌صحت‌تن‌در‌اندک‌خوردن‌است،‌و‌صحت‌روح‌در‌اندکیِ:‌گفت

‌.ود‌از‌درویشیعلامت‌خشم‌خدای‌بربنده‌ترس‌بنده‌بُ:‌گفت

مت‌را‌خواست‌نبود،‌و‌صاحبّ‌ارادت‌زود‌راضی‌گردد،‌و‌به‌صاحبّ‌ه:‌گفت

‌.جایی‌فروآید

‌گفت ‌تقوی‌و‌: ‌به ‌دل‌ایشان‌آرزومند‌بود ‌مردمانی‌که ‌با زندگانی‌نیست‌مگر

‌.به‌ذکر‌خدایبود‌ایشان‌را‌نشاط‌

و‌‌کردن،‌نصیحتصحبت‌مدار‌با‌خدای‌جز‌به‌موافقت،‌و‌با‌خلق‌جز‌به‌:‌گفت

‌.من‌جز‌به‌عداوتبا‌نفس‌به‌جز‌مخالفت،‌و‌با‌دش

‌که‌مستان‌را‌در‌وقت‌مستی‌معالجه‌کند‌تر‌از‌آن‌هیچ‌طبیبّ‌ندیدم‌جاهل:‌گفت

مست‌را‌دوا‌نیست‌‌-‌فایده‌بود‌ن‌کسی‌را‌که‌او‌مست‌دنیا‌باشد‌بیگفت‌یعنی‌سخن‌-

‌.گاه‌به‌توبه‌دوای‌او‌کنند‌مگر‌هشیار‌شود،‌آن

نس‌پدید‌خدای‌اُنس‌است‌طمع‌مدار‌که‌هرگزت‌به‌اگر‌تو‌را‌به‌خلق‌اُ:‌گفت

‌.آید

‌گفت ‌رساننده: ‌ندیدم ‌چیز ‌خلوت‌‌هیچ ‌که ‌هر ‌که ‌خلوت، ‌اخلاص‌از ‌به تر

‌گیرد ‌تعلق ‌خلوت‌دوست‌دارد ‌هرکه ‌و ‌نبیند، ‌خدای‌هیچ ‌گرفت‌جز ‌عمود‌. به

‌.اخلاص،‌و‌دست‌زند‌بر‌رکنی‌از‌ارکان‌صدق

‌.اند،‌و‌عارفان‌پادشاهان‌زاهدانند‌زاهدان‌پادشاهان‌آخرت:‌گفت

محبت‌حق‌آن‌است‌که‌ترک‌کند‌هرچه‌او‌را‌از‌خدای‌شاغل‌علامت‌:‌گفت

‌.است‌تا‌او‌ماند‌و‌شغل‌خدای‌و‌بس
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یکی‌آن‌است‌که‌از‌طاعت‌حلاوت‌.‌چهار‌چیز‌است‌رعلامت‌دل‌بیما:‌گفت

‌نیابد ‌سوم ‌خدای‌ترسناک‌نبود، ‌از ‌دوم ‌چشم‌عبرت‌ننگرد؛‌‌نآ؛ ‌به ‌چیزها ‌در که

‌.که‌فهم‌نکند‌از‌علم‌آنچه‌شنود‌چهارم‌آن

‌گفت ‌چنان: ‌حال، ‌همه ‌به ‌باشی ‌او ‌بنده ‌است‌که ‌خداوند‌‌عبودیت‌آن ‌او که

‌.توست‌به‌همه‌حال

ذکر‌خدای‌غذای‌جان‌من‌است،‌و‌ثنا‌بر‌او‌شراب‌جان‌من‌است،‌و‌حیا‌:‌گفت

‌.از‌او‌لباس‌جان‌من‌است

‌.آرام‌گرداند‌خن‌آرد،‌و‌شرم‌خاموش‌کند‌وخوف‌بیدوستی‌تو‌را‌به‌س:‌گفت

گذر‌‌چیز‌ای‌است‌عزوجل،‌هرگز‌آن‌شمشیر‌بر‌هیچشمشیر‌خد‌«صدق»:‌گفت

‌.نکرد،‌الا‌آن‌را‌پاره‌گردانید

از‌دنیا‌و‌از‌خلق،‌مگر‌‌انس‌آن‌است‌که‌صاحبّ‌او‌را‌وحشت‌پدید‌آید:‌گفت

‌.حق‌یاز‌اولیا

‌تر‌به‌نفس‌خویش؟‌کیست‌داننده:‌گفتند

‌.اند‌که‌راضی‌است‌بدانچه‌قسمت‌کرده‌آن‌:گفت

زی،‌کردن‌است،‌در‌همه‌چی‌است،‌یکی‌نظر‌به‌حقاز‌نشان‌یقین‌سه‌چیز‌:‌گفت

کردن‌است‌با‌حق‌در‌همه‌کاری،‌سوم‌یاری‌خواستن‌است‌از‌او‌در‌همه‌‌دوم‌رجوع

‌.حالی

یقین‌دعوت‌کند‌به‌کوتاهی‌عمل،‌و‌کوتاهی‌امل‌دعوت‌کند‌به‌زهد،‌و‌:‌گفت

‌.‌بار‌آرد‌ر‌عواقبّْدزهد‌دعوت‌کند‌به‌حکمت‌و‌حکمت‌نگریستن‌ان

ر‌از‌که‌اندکی‌یقین‌دل‌را‌پُ‌آنبهر‌یقین‌بیشتر‌است‌از‌دنیا،‌از‌اندکی‌از‌:‌گفت

‌.آخرت‌گرداند،‌و‌به‌اندکی‌یقین‌جمله‌ملکوت‌آخرت‌مطالعه‌کند‌حبّّ
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‌گفت ‌است: ‌محجوبان ‌نشان ‌است‌‌.دعوی ‌حاضر ‌حق ‌را ‌کسی ‌اگر ‌که چرا

‌.‌محتاج‌دعوی‌نیست

‌گفت ‌بزرگ‌گرداند: ‌خویش، ‌خطرات‌دل ‌در ‌را ‌خدای ‌مراقبت‌کند ‌هرکه

‌.او‌خدای‌او‌را‌در‌حرکات‌ظاهرِ

مهتر‌همه‌گردد،‌و‌هرکه‌‌هرکه‌قناعت‌کند‌از‌اهل‌زمانه‌راحت‌یابد،‌و:‌گفت

‌تکلّ ‌هرکه ‌و ‌گردد، ‌استوار ‌کارش‌نمیتوکل‌کند ‌به ‌آنچه آید‌ضایع‌‌ف‌کند‌در

‌.آید‌کند،‌آنچه‌به‌کارش‌می

‌بنده‌را‌کی‌آسان‌گردد‌راه‌خوف؟:‌گفتند

شمرد،‌و‌از‌همه‌چیزها‌پرهیزکند،‌از‌بیم‌بیماری‌‌آنگاه‌که‌خویشتن‌بیمار:‌گفت

‌.دراز

‌علامت‌خوف‌چیست؟:‌پرسیدند

‌.های‌دیگر‌که‌خوف‌وی‌را‌ایمن‌گرداند‌از‌همه‌خوف‌آن:‌گفت

‌تر‌است؟‌با‌صیانت‌چه‌کسیاز‌مردم‌:‌گفتند

‌.دارتر‌است‌که‌زبان‌خویشتن‌را‌نگاه‌آن:‌گفت

‌.تی‌کنحصینمرا‌:‌یوسف‌حسین‌گفت

‌گفت :‌ ‌خدای ‌باش‌دبا ‌باش‌در‌‌خصمیِ‌ریار ‌نفس‌یار ‌با ‌نه نفس‌خویش،

‌.خصمی‌خدای

‌.از‌پیش‌و‌پس‌مفرست‌را‌ت‌خویشهمّ:‌گفت‌،دیگر‌وصیتی‌خواست‌سک

‌.این‌سخن‌را‌شرحی‌ده:‌گفت

اندیشه‌مکن‌و‌نقد‌وقت‌‌،از‌هرچه‌گذشت‌و‌از‌هرچه‌هنوز‌نیامده‌است:‌گفت

‌.را‌باش

‌.و‌هرگز‌گمان‌نیکو‌نابردن‌،واه‌کمال‌معرفت‌نفس‌گمان‌بد‌بردن‌است‌ب:‌گفت
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‌.‌صیبه‌نفوس‌استکردن‌ن‌حقایق‌قلوب،‌فراموش:‌و‌گفت

 الله علیه تذکر بایزید بسطامی رحم

‌.بایزید‌در‌میان‌ما‌چون‌جبرائیل‌است‌در‌میان‌ملائکه:‌جنید‌گفت

‌کدام‌طاق؟:‌بایزید‌گفت‌.بایزید‌آن‌کتاب‌از‌طاق‌فروگیر:‌گفتاستادش‌به‌او‌

‌ای؟‌آیی‌و‌طاق‌ندیده‌است‌که‌اینجا‌میآخر‌مدتی‌:‌گفت

‌گفت ‌آن‌!نه: ‌با ‌از‌؟چه‌کار‌مرا ‌پیش‌تو‌سر ‌نظاره‌‌که‌در پیش‌بردارم؟‌من‌به

‌.ام‌نیامده

چون‌نگاه‌کردم‌بندگی‌و‌خداوندی‌هر‌.‌چهل‌سال‌دیده‌بان‌دل‌بودم:‌و‌گفت

‌.‌ق‌دیدمدو‌از‌ح

‌.ستم‌او‌طالبّ‌بود‌و‌من‌مطلوبینگرطلبیدم،‌چون‌‌یم‌سی‌سال‌خدا‌را:‌گفت

‌.مرا‌کریم‌باید‌نه‌کرامت:‌گفت

تو‌کسبی‌!‌یا‌شیخ:‌پس‌امام‌گفت.‌کرد‌نقل‌است‌که‌شیخ‌در‌پس‌امامی‌نماز‌می

‌خوری؟‌از‌کجا‌می.‌خواهی‌کنی‌و‌چیزی‌از‌کسی‌نمی‌نمی

نماز‌از‌پس‌کسی‌که‌:‌گفت‌چرا؟:‌گفت‌.صبر‌کن‌تا‌نماز‌قضا‌کنم:‌شیخ‌گفت

‌.ندروا‌نبود‌گزار‌،دهنده‌را‌نداند‌یروز

‌گفت ‌اگر‌نماز‌نکنی‌کافر‌باشی: ای‌به‌چشم‌اعتماد‌به‌وی‌نگری،‌‌و‌اگر‌ذرهّ.

‌.مشرک‌باشی

‌بزرگی‌پیش‌بایزید‌رفت‌ ‌دید‌. چون‌‌-‌برده‌فکرت‌فرو‌سر‌به‌گریبانِ‌-او‌را

سر‌به‌فنای‌خود‌فرو‌بردم،‌و‌به‌بقای‌‌:گفت‌چه‌کردی؟!‌ای‌شیخ:‌سربرآورد‌گفت

‌.حق‌برآوردم

به‌عیادت‌بیماران‌‌هرکه‌قرآن‌نخواند،‌و‌به‌جنازه‌مسلمان‌حاضر‌نشود،‌و:‌گفت

‌.دعوی‌این‌حدیث‌کند‌بدانید‌که‌مدعی‌است‌نرود،‌و‌یتیمان‌را‌نپرسد،‌و

https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh14
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ا‌آنچه‌مر.‌از‌نماز‌جز‌ایستادگی‌تن‌ندیدم،‌و‌از‌روزه‌جز‌گرسنگی‌ندیدم:‌گفت

‌.فعل‌مناز‌ست‌از‌فضل‌اوست،‌نه‌ا

داند‌که‌حق‌‌چه‌گویی‌در‌کسی‌که‌حجاب‌او‌حق‌است؟‌یعنی‌تا‌او‌می:‌گفت

‌.باید‌که‌نماند‌و‌دانش‌او‌نیز‌نماند‌تا‌کشف‌حقیقی‌بود‌او‌می.‌است‌حجاب‌است

از‌علم‌چندینت‌بس‌که‌بدانی‌که‌خدای‌بر‌تو‌مطلع‌!‌دو‌حرف‌یاد‌گیر:‌گفت

‌.د؛‌و‌بدانی‌که‌خداوند‌از‌عمل‌تو‌بی‌نیاز‌استبین‌کنی‌می‌است‌و‌هرچه‌می

‌گفت ‌مناجات‌کردم‌یک: ‌او ‌درگاه ‌به ‌بار ‌گفتم. ‌و ‌الیک»: ‌؟«.کیف‌الوصول

ه‌نخست‌خود‌را‌سه‌طلاق‌«ل‌اللهقُ‌مَثا‌ثُلاثَ‌کَفسَق‌نَلِطَ»!‌ای‌بایزید:‌ندایی‌شنیدم‌که

‌.ه‌حدیث‌ما‌کنا،‌و‌آنگکن

!‌سحرگاه‌ندایی‌شنیدم‌که‌ای‌بایزید‌.طلبیدم‌و‌نیافتم‌شبی‌دل‌خویش‌می:‌گفت

‌تو‌را‌با‌دل‌چه‌کار‌است؟!‌طلبی‌به‌جز‌از‌ما‌چیزی‌دیگری‌می

ی‌چیزی‌رود،‌مرد‌آن‌است‌که‌هرجا‌که‌باشد‌پکه‌بر‌‌نه‌آن‌است‌مرد:‌گفت

‌.هرچه‌خواهد‌پیش‌آید،‌و‌با‌هرکه‌سخن‌گوید‌از‌وی‌جواب‌شنود

‌.ودوی‌بُعارف‌آن‌است‌که‌صفات‌حق‌در‌‌‌هترین‌درج‌کم:‌گفت

دنیا‌اهل‌دنیا‌را‌غرور‌در‌غرور‌است‌و‌آخرت‌اهل‌آخرت‌را‌سرور‌در‌:‌گفت

‌.حق‌اهل‌معرفت‌را‌نور‌در‌نور‌سرور‌است،‌و‌دوستیِ

‌.عبادت‌اهل‌معرفت‌را‌پاس‌انفاس‌است:‌گفت

ود‌مرادش‌آن‌بود‌که‌باحق‌سخن‌گوید،‌و‌چون‌چون‌عارف‌خاموش‌بُ:‌گفت

و‌چون‌سر‌به‌زانو‌.‌ن‌باز‌کند‌به‌حق‌نگردچشم‌بر‌هم‌نهد‌مقصودش‌آن‌بود‌که‌چو

نس‌که‌به‌خدای‌نهد‌طلبّ‌آن‌کند‌که‌سر‌برندارد‌تا‌اسرافیل‌صور‌بدمد‌از‌بسیاری‌اُ

‌.دارد
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علامت‌شناخت‌حق‌گریختن‌از‌خلق‌باشد‌و‌خاموش‌بودن‌در‌معرفت‌:‌گفت

‌.او

نه‌‌نه‌زهد‌دارد‌و‌نه‌علم‌و.‌ه‌از‌آن‌نباشد‌که‌بی‌هیچ‌باشدبنده‌را‌هیچ‌بِ:‌گفت

‌.همه‌باشد،‌با‌همه‌باشد‌عمل،‌چون‌بی

‌.م‌باید‌که‌از‌قلم‌هیچ‌نیایدلَاین‌قصه‌را‌اَ:‌گفت

طلبّ‌علم‌و‌اخبار‌از‌کسی‌لایق‌است‌که‌از‌علم‌به‌معلوم‌شود‌و‌از‌خبر‌:‌گفت

‌به‌مخبر اما‌هرکه‌از‌برای‌مباهات‌علمی‌خواند‌و‌بدان‌رتبت‌و‌زینت‌خود‌طلبّ‌.

‌.روز‌دورتر‌باشد،‌و‌از‌او‌مهجورتر‌گرددکند‌تا‌مخلوقی‌اورا‌پذیرد،‌هر‌

‌گفت ‌جوی: ‌می‌از ‌می‌های‌آب‌روان‌آواز ‌چگونه ‌به‌‌شنوی‌که ‌چون آید‌که

‌نه‌زیادت‌بود‌و‌نه‌‌،دریا‌رسد‌ساکن‌گردد‌و‌از‌درآمدن‌و‌بیرون‌شدن‌او دریا‌را

‌.نقصان

ا‌کمترین‌چیزی‌که‌عارف‌را‌واجبّ‌آمد‌آن‌است‌که‌از‌مال‌و‌ملک‌تبرّ:‌گفت

‌.دوستی‌او‌کنی‌هنوز‌اندک‌باشد‌این‌است‌که‌اگر‌هردو‌جهان‌در‌سرِ‌کند،‌و‌حق

ها‌دید‌که‌بار‌معرفت‌او‌‌حق‌بر‌دل‌اولیای‌خود‌مطلع‌گشت،‌بعضی‌از‌دل:‌گفت

‌.نتوانست‌کشید،‌به‌عبادتش‌مشغول‌گردانید

:‌که‌حق‌او‌را‌دوست‌دارد‌آن‌است‌که‌سه‌خصلت‌بدو‌دهد‌علامت‌آن:‌گفت

و‌شفقتی‌چون‌شفقت‌آفتاب،‌و‌تواضعی‌چون‌تواضع‌سخاوتی‌چون‌سخاوت‌دریا؛‌

‌.زمین

‌گفت ‌قالبّ‌گِ: ‌به ‌اهل‌محبت‌بحاجیان ‌و ‌خواهند؛ ‌بقا ‌طواف‌کنند، ‌کعبه ه‌رد

‌.و‌لقا‌خواهندگردند‌رد‌عرش‌قلوب‌گِ

‌.رنجاند‌هرکه‌را‌برگزیند‌فرعونی‌را‌بدو‌گمارند‌تا‌او‌را‌می:‌گفت

‌.تر‌از‌کار‌بددصحبت‌نیکان‌به‌از‌کار‌نیک،‌و‌صحبت‌بدان‌ب:‌گفت
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عارف‌آن‌است‌که‌هیچ‌چیز‌مشرب‌گاه‌او‌تیره‌نگرداند،‌هرکدورت‌که‌:‌گفت

‌.بدو‌رسد‌صافی‌گردد

‌گفت ‌کرد: ‌باید ‌مجاهده ‌در ‌کارها ‌همه ‌دیدن‌آن، ‌خدای ‌فضل ‌فعل‌‌،گاه نه

‌.خویش

های‌خود‌نهد،‌و‌‌هرچه‌هست‌در‌دو‌قدم‌حاصل‌آید،‌که‌یکی‌بر‌نصیبّ:‌گفت

‌.یک‌قدم‌را‌بردارد‌و‌آن‌دیگر‌برجای‌آن‌بدارد‌آن.‌های‌حق‌یکی‌بر‌فرمان

‌.هرکه‌ترک‌هوا‌گفت‌به‌حق‌رسید:‌گفت

هرکه‌نزدیک‌حق‌بود‌همه‌چیز‌و‌همه‌جای‌او‌را‌بود،‌زیرا‌که‌حق‌تعالی‌:‌گفت

‌.همه‌جای‌است‌و‌حق‌را‌همه‌چیز‌هست

‌.ار‌استسیّجاهل‌ار‌است‌و‌عارف‌طیّ:‌گفت

آتش،‌و‌هرکه‌خدای‌را‌ندانست‌هرکه‌خدای‌را‌شناخت‌عذابی‌گردد‌بر‌:‌گفت

او‌عذاب‌گردد،‌و‌هرکه‌خدای‌را‌شناخت‌بهشت‌را‌ثوابی‌گردد،‌و‌بهشت‌‌آتش‌بر

‌.براو‌وبالی‌گردد

‌گفت ‌مرده‌گرداند‌به‌کثّرتِ: ‌در‌کفن‌لعنت‌‌هرکه‌دل‌خود‌را ‌او‌را شهوات،

پیچند‌و‌در‌زمین‌ندامت‌دفن‌کنند؛‌و‌هرکه‌نفس‌خود‌را‌بمیراند‌به‌باز‌ایستادن‌از‌

‌‌.هوات،‌او‌را‌در‌کفن‌رحمت‌پیچند،‌و‌در‌زمین‌سلامت‌دفن‌کنندش

‌.نتوانی‌رسید‌به‌وادی‌محمد‌رسول‌الله‌،نکنی‌طیوادی‌لااله‌الا‌الله‌‌تا:‌گفت

ه‌از‌به‌حق‌نرسید‌آن‌که‌رسید،‌مگر‌به‌حفظ‌حرمت،‌و‌از‌راه‌نیفتاد‌آن‌ک:‌گفت

‌.کردن‌راه‌افتاد،‌مگر‌به‌ترک‌حرمت

‌.نمایی‌هستی،‌یا‌چنان‌باش‌که‌می‌نمای‌کهیا‌چنان‌:‌گفت

‌گفت ‌است‌که‌هر: ‌امروز‌عبادت‌نکرده ‌افتد‌خود ‌فردا ‌به ‌ثواب‌خدای، که‌را

‌.‌ثواب‌هر‌نفسی‌از‌مجاهدات‌در‌حال‌حاصل‌است
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‌.‌‌ها‌در‌قبض‌نفوس‌ها‌در‌بسط‌نفوس‌است‌و‌بسط‌دل‌قبض‌دل:‌گفت

‌.‌نفس‌صفتی‌است‌که‌هرگز‌نرود‌جز‌به‌باطل:‌گفت

‌.‌لم‌است‌و‌راحت‌در‌معرفت‌و‌رزق‌در‌ذکرحیات‌در‌ع:‌گفت

شوق‌دارالملک‌عاشقان‌است،‌در‌آن‌دارالملک‌تختی‌از‌سیاست‌فراق‌:‌گفت

نهاده‌است،‌و‌تیغی‌از‌هول‌هجران‌کشیده‌و‌یک‌شاخ‌نرگس‌وصال‌بر‌دست‌رجا‌

‌.‌داده‌و‌در‌هر‌نفسی‌هزار‌سر‌بدان‌به‌تیغ‌بر‌تیغ

‌.کنات‌خلق‌بر‌حق‌استمعرفت‌آن‌است‌که‌بشناسی‌که‌حرکات‌و‌س:‌گفت

‌.غفلت‌است‌بی‌‌ذکر‌کثّیر‌نه‌به‌عدد‌است‌لکن‌به‌حضور:‌و‌گفت

‌گفت ‌به‌حق‌شناسد‌زنده‌‌،کردن‌حق‌استفراموشی‌نفس‌یاد: و‌هرکه‌حق‌را

‌.گردد،‌و‌هرکه‌حق‌را‌به‌خود‌شناسد‌فانی‌گردد

‌گفت ‌او‌: ‌شعاع ‌پاک‌که ‌آبگینه ‌قندیلی‌از ‌چراغی‌است‌در ‌عارف‌چون دل

‌.را‌روشن‌دارد،‌او‌را‌از‌تاریکی‌چه‌باکجمله‌ملکوت‌

‌گفت ‌لطف‌با: ‌زبان ‌با ‌چون ‌دیدم، ‌حق ‌به ‌موجودات‌را ‌همه ‌معراج حق‌‌در

مناجات‌کردم‌و‌از‌علم‌حق‌علمی‌به‌دست‌آوردم‌و‌به‌نور‌او‌بدو‌نگریستم،‌گفت‌

‌بودِه‌ای‌همه‌بی‌همه‌با‌همه‌و‌بی‌آلت‌با‌آلت‌گفتم‌بار‌خدایا‌بدین‌مغرور‌نشوم‌و‌ب

‌باشی‌به‌از‌آن‌ز‌تو‌مستغنی‌نشوم،‌و‌توخویش‌ا که‌من‌بی‌تو‌خود‌را‌‌بی‌من‌مرا

‌.باشم،‌و‌به‌تو‌با‌تو‌سخن‌گویم‌بهتر‌که‌بی‌تو‌با‌نفس‌خود‌گویم

پس‌روح‌من‌برهمه‌ملکوت‌بگذشت‌و‌بهشت‌و‌دوزخ‌بدو‌نمودند‌و‌به‌هیچ‌

‌‌.....التفات‌نکرد ‌جان ‌دریای‌‌.رسید‌مصطفیچون‌روح‌من‌به ‌صدهزار آنجا

‌قدم‌نهاد......نهایت،‌و‌هزار‌حجاب‌از‌نور‌‌آتشین‌دید‌بی می‌‌که‌اگر‌به‌اول‌دریا

‌دهشت‌چنان‌مدهوش‌ ‌هیبت‌و ‌از ‌لاجرم ‌دادمی‌تا ‌بر ‌باد ‌به ‌را ‌خود بسوختمی‌و

هرچند‌خواستم‌تا‌میخ‌طناب‌خیمه‌محمد‌رسول‌الله‌بتوانم‌.‌گشتم‌که‌هیچ‌نماندم
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‌نداشتم ‌زهره ‌دید ‌آ. ‌رسیدن‌نبا ‌محمد ‌به ‌نداشتم ‌زهره ‌رسیدم ‌حق ‌به ‌که یعنی‌.

‌است ‌همه ‌حق‌با ‌قدر‌خویش‌به‌خدای‌تواند‌رسید‌که ‌هرکس‌بر ‌محمد‌در‌. اما

‌.پیششان‌در‌حرم‌خاص‌است

لاجرم‌تاوادی‌لااله‌الا‌الله‌قطع‌نکنی‌به‌وادی‌محمد‌رسول‌الله‌نتوانی‌رسید،‌و‌

مرید‌بوتراب‌حق‌را‌:‌که‌گفتمکه‌آن‌معنی‌‌در‌حقیقت‌هردو‌وادی‌یکی‌است‌چنان

هرچه‌دیدم‌همه‌من‌!‌الهی:‌پس‌بایزید‌گفت.‌دید‌و‌طاقت‌دیدار‌بایزید‌نداشت‌می

‌مرا‌چه‌باید‌کرد؟.‌خود‌مرا‌گذر‌نیست‌با‌منی‌مرا‌به‌تو‌راه‌نیست‌و‌از‌خودیِ.‌بودم

‌فرمان‌آمد‌که ‌متابعت‌دوست‌ماست‌محمد‌عربی‌: ‌تویی‌تو‌در خلاص‌تو‌از

‌.‌و‌بر‌متابعت‌او‌مداومت‌نمای‌سُرمه‌کشدیده‌را‌به‌خاک‌قدم‌او‌

‌ای‌از‌اسرار‌خود‌گردان،‌و‌ل‌چیزی‌خواهی‌گردانید‌از‌اهل‌شمهاز‌اه‌ااگر‌مر

‌.‌به‌درجه‌دوستان‌خود‌برسان

 الله علیه تذکر عبدالله مبارک رحم

ها‌‌و‌هرکه‌سنت‌،ها‌پدید‌آید‌خلل‌در‌سنت‌،هرکه‌راه‌ادب‌آسان‌گیرد:‌گفت

آسان‌گیرد‌او‌را‌از‌فرایض‌محروم‌گردانند،‌و‌هرکه‌فرایض‌آسان‌گیرد‌از‌معرفتش‌

‌.محروم‌گردانند

خویش‌‌باید‌که‌در‌نفسِ‌تر‌بود‌او‌خود‌را‌هرکه‌قدر‌او‌به‌نزد‌خلق‌بزرگ:‌گفت

‌.حقیرتر‌بیند

 ذکر سفیان ثوری قدس الله روحه

.‌کس‌بر‌آن‌ایوان‌نگریست‌آن.‌گذشت‌روزی‌با‌یکی‌به‌در‌سرای‌محتشمی‌می

‌گفت ‌بدو ‌نهی‌کرد، ‌را ‌او ‌آن: ‌در ‌‌اگر ‌جا ‌اسراف‌‌نمینگه ‌چندین ‌ایشان کردی

‌.یک‌باشید‌در‌مظلمت‌این‌اسرافکنید‌شر‌پس‌چون‌شما‌نظر‌می.‌نکردی

https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh15
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که‌مرائی‌است‌و‌چون‌گرد‌سلطان‌‌رد‌توانگر‌گردد‌بدانویش‌گِرچون‌د:‌گفت

‌.که‌دزد‌است‌گردد‌بدان

و‌.‌بهترین‌سلطانان‌آن‌است‌که‌با‌اهل‌علم‌نشیند‌و‌از‌ایشان‌علم‌آموزد:‌گفت

‌.که‌با‌سلاطین‌نشیند‌بدترین‌علما‌آن

‌سید ‌گفت‌پرسید‌که ‌اهل‌خانه: ‌در‌وی‌گوشت‌‌خدای‌دشمن‌دارد ای‌که

‌.بسیار‌خورند

‌.فته‌است‌که‌گوشت‌مسلمانان‌خورنداهل‌غیبت‌را‌گ:‌گفت

 الله علیهت ذکر شقیق بلخی رحم

‌گفت ‌خدای‌در‌چهارچیز‌است: ‌راه :‌ ‌و‌دوم اخلاص‌در‌یکی‌امن‌در‌روزی،

‌.کار،‌و‌سوم‌عداوت‌با‌شیطان،‌و‌چهارم‌ساختن‌مرگ

‌مگر‌خدای‌تو‌قادر‌نیست‌تورا‌در‌شهر‌خودت‌روزی‌دهد‌:گفتبت‌پرست‌بدو

تو‌روزی‌دهد‌که‌تو‌‌گویی‌قادر‌نیست‌که‌تو‌را‌در‌شهر‌اگر‌چنین‌است‌که‌تو‌می

‌.‌یرا‌بدین‌جانبّ‌باید‌آمد

‌گفتمرد‌به‌او‌ ‌به‌: تر‌از‌خود‌‌روزی‌خویش‌نزدیکیکی‌آنکه‌هیچ‌کس‌مرا

‌از‌روزی‌خود‌دورتر‌از‌غیر‌خود‌نمی‌بینم‌و‌هیچ‌نمی بینم‌و‌قضای‌خدای‌‌کس‌را

‌می‌می ‌من ‌با ‌که ‌آید‌بینم ‌باشم‌. ‌که ‌حال ‌هر ‌در ‌که ‌دانم ‌چنان ‌و ‌باشم ‌که هرجا

‌.دانم‌که‌خدای‌داناتر‌است‌به‌حال‌من‌از‌من‌می

‌گفت ‌و‌توبه‌نکند‌به‌کند‌به‌‌گناه‌می.‌هلاک‌مرد‌در‌سه‌چیز‌است: امید‌توبه،

‌و‌توبه‌ناکرده‌می ‌پس‌چنین‌کس‌هرگز‌توبه‌‌امید‌زندگانی، ‌امید‌رحمت، ماند‌به

‌.نکند

گرداند‌و‌اهل‌معصیت‌‌حق‌تعالی‌اهل‌طاعت‌خود‌را‌در‌حال‌مرگ‌زنده‌:‌گفت

‌.را‌در‌حال‌زندگانی‌مرده‌گرداند

https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh16
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و‌.‌نفسفراغت‌دل،‌و‌سبکی‌حساب،‌و‌راحت‌.‌است‌سه‌چیز‌قرین‌فقر:‌گفت

‌.رنج‌تن،‌و‌شغل‌دل،‌و‌سختی‌حساب.‌لازم‌توانگران‌استمسه‌چیز‌

‌.نگردد‌مرگ‌را‌ساخته‌باید‌بود‌که‌چون‌مرگ‌بیاید‌باز:‌گفت

‌گفت ‌دوست‌هرکه: ‌اگر‌او‌را ‌چیز‌دهی، ‌او‌تو‌تر‌داری‌از‌آن‌را ‌چیزی‌‌که را

‌.نه‌دوست‌دنیاییگرودهد،‌تو‌دوست‌آخرتی‌

تر‌‌تنگدستی‌افتد،‌و‌تنگدستی‌نزدیک‌او‌بزرگهرکه‌از‌میان‌نعمت‌در‌:‌گفت

یک‌غم‌در‌دنیا،‌و‌یک‌غم‌در‌:‌او‌در‌دو‌غم‌بزرگ‌افتاده‌است‌،از‌نعمت‌بسیار‌نبود

‌ ‌میان ‌از ‌هرکه ‌و ‌درآخرت، ‌نزدیک‌او‌‌نعمت ‌تنگدستی ‌آن ‌و ‌افتد، تنگدستی

‌.یک‌دردنیا،‌و‌یک‌در‌آخرت:‌افتاده‌است‌شادیاو‌در‌دو‌‌،ودبُتر‌از‌نعمت‌‌بزرگ

‌؟خدای‌استه‌خدای‌و‌اعتماد‌او‌به‌چه‌شناسند‌که‌بنده‌واثق‌است‌به‌ب:‌تند‌گف

‌.که‌چون‌او‌را‌چیزی‌از‌دنیا‌فوت‌شود‌غنیمت‌شمرد‌بدان:‌گفت‌

‌و‌گفت ‌خدای‌ایمن‌اگر‌می: ‌به‌وعده ‌تا ‌نگر ‌بشناسی‌در ‌را ‌مرد تر‌‌خواهی‌که

‌.ا‌به‌وعده‌مردمانتاست‌

‌و‌گفت ‌به‌سه‌چیز‌توان‌دانست: ‌تقوی‌را ‌و‌به. ‌و‌سخن‌‌فرستادن، منع‌کردن،

و‌منع‌کردن‌دنیا‌بود،‌یعنی‌.‌فرستادن‌دین‌بود،‌یعنی‌آنچه‌فرستادی‌دین‌است.‌گفتن

و‌سخن‌گفتن‌در‌دین‌و‌دنیا‌بود،‌یعنی‌از‌هر‌.‌مالی‌که‌به‌تو‌دهند‌نستانی‌که‌دنیا‌بود

و‌دیگر‌معنی‌آن‌است‌.‌دو‌سرای‌سخن‌توان‌گفت‌که‌سخن‌دینی‌بود‌و‌دنیاوی‌بود

‌فرستادی‌دین‌است‌که ‌آنچه ‌است. ‌به‌جای‌آوردن‌و‌منع‌کردن‌دنیا .‌یعنی‌اوامر

‌یعنی‌از‌نواهی‌دور‌بودن و‌سخن‌گفتن‌به‌هر‌دو‌محیط‌است‌که‌به‌سخن‌معلوم‌.

‌.توان‌کرد‌که‌مرد‌در‌این‌است‌یا‌در‌دنیا

خردمند‌آن‌است‌که‌دنیا‌را‌دوست‌ندارد؛‌و‌زیرک‌:‌گفتندعالم‌هفتصد‌:‌گفت

ا‌او‌را‌نفریبد‌و‌توانگر‌آن‌است‌که‌به‌قسمت‌خدای‌راضی‌بود،‌و‌آن‌است‌که‌دنی
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مال‌‌ن‌است‌که‌در‌دلش‌طلبّ‌زیادتی‌نباشد،‌و‌بخیل‌آن‌است‌که‌حقِآدرویش‌

‌.دارد‌خدای‌از‌خدای‌باز

وصیت‌عام‌خواهی‌زبان‌نگاه‌دار‌و‌هرگز‌سخن‌مگوی‌تا‌اگر‌:‌اصم‌ای:‌گفت

نگر‌تا‌سخن‌‌،وصیت‌خاص‌خواهیثواب‌آن‌گفتار‌در‌ترازوی‌خود‌بینی،‌وا‌گر‌

‌.‌نگویی‌مگر‌خود‌را‌چنان‌بینی‌که‌اگر‌نگویی‌بسوزی

 ذکر داود طائی قدس الله روحه

این‌صبر‌یک‌بعد‌گفت‌‌.گفت‌میو‌هیچ‌نکرد‌‌شرکت‌می‌سدردر‌یک‌سال‌

‌.ساله‌من‌کار‌سی‌ساله‌بود

‌.مرا‌با‌خدای‌عهدی‌است‌که‌دنیا‌را‌آبادان‌نکنم‌:گفت

‌.آرایند‌در‌خلق‌بنشینم‌که‌مرا‌در‌چشم‌می‌چگونه:‌گفت

‌چه‌شتاب‌است؟:‌گفتند.‌دوید‌نقل‌است‌که‌او‌را‌دیدند‌که‌به‌نماز‌می

‌.اند‌منتظر‌منشهر‌‌دروازه‌این‌لشکر‌که‌بر:‌گفت‌

‌.مردگان‌گورستان:‌کدام‌لشکر؟‌گفت:‌گفتند

‌گفت ‌این‌: ‌کنی‌باز ‌بسنده ‌که ‌باید ‌جهان ‌چنانه ‌اهل‌جهان‌‌سلامت‌دین، که

‌.سلامت‌دنیاه‌بسنده‌کردند‌ب

‌به‌کار‌خواهد،‌آ:‌گفت د‌و‌جهدکن‌برای‌آخرت‌یجهد‌کن‌در‌دنیا‌که‌تو‌را

‌.دیدر‌آخرت‌به‌کار‌آ‌که

‌.«ول‌النظر‌کما‌یکرهون‌فضول‌الکلامضُیکرهون‌فُ»گویند‌که‌

 ذکر حارث محاسبی قدس الله روحه

دروغ‌‌زااهل‌محاسبه‌را‌چند‌خصلت‌است‌به‌خدای‌سوگند‌یاد‌نکنی،‌:‌گفت

کس‌را‌لعنت‌نکنی،‌رنج‌خود‌برهیچ‌‌هیچ‌،پرهیز‌کنی،‌تا‌توانی‌کس‌را‌وعده‌ندهی

‌‌.طمع‌از‌خلایق‌بریده‌گردانی‌،کس‌نیفکنی
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‌.مراقبت‌علم‌دل‌است‌در‌قرب‌حق‌تعالی:‌گفت

‌.م‌دیدن‌استئتفکر‌اسباب‌را‌به‌حق‌قا:‌گفت

چه‌خلق‌در‌‌علامت‌انس‌به‌حق‌وحشت‌است‌از‌خلق‌و‌گریز‌است‌و‌هر:‌گفت

 ‌.آن‌است‌و‌منفرد‌شدن‌به‌حلاوت‌ذکر

صادق‌آن‌باشد‌که‌او‌را‌باک‌نبود‌اگرش‌نزدیک‌خلق‌هیچ‌مقدار‌نماند،‌:‌گفت

‌.ای‌اعمال‌او‌ببینند‌داند‌و‌دوست‌ندارد‌که‌مردمان‌ذرهو‌جهت‌صلاح‌دل‌خویش‌

‌و‌گفت ‌از‌سستی‌عزم‌حذر‌کن‌که‌دشمن‌در‌این‌وقت‌بر‌تو‌: در‌همه‌کارها

‌مگ ‌هیچ‌آرام ‌خود ‌دیدی‌از ‌عزم ‌فتور ‌که ‌هرگاه ‌و ‌یابد، ‌خدای‌پناه‌‌و‌یرظفر به

 .جوی

 ذکر ابوسلیمان دارائی قدس الله روحه

‌گفت ‌باز‌: ‌حق‌تواند ‌از ‌را ‌بنده ‌نیست‌که ‌آن‌خطر ‌را ‌جهان‌هیچ‌چیز ‌دو در

‌.داشت

که‌خورده‌‌،شبی‌در‌آن‌نمک‌یک‌کنجد‌بود.‌مرا‌عادت‌بود‌نان‌و‌نمک:‌گفت

گنجد‌صد‌هزار‌شهوت‌با‌‌جایی‌که‌کنجدی‌نمی.‌یکسال‌وقت‌خود‌گم‌کردم.‌آمد

‌.دل‌تو‌ندانم‌چه‌خواهد‌کرد

‌گفت ‌وی‌درآید: ‌به ‌شش‌چیز ‌خورد ‌سیر ‌هرکه ‌و‌. ‌حلاوت‌نیابد، عبادت‌را

حفظ‌وی‌در‌یادداشت‌حکمت‌کم‌شود،‌و‌از‌شفقت‌برخلق‌محروم‌ماند‌که‌پندارد‌

د،‌و‌ان‌شود،‌و‌شهوات‌بر‌وی‌زیادت‌گردعبادت‌بر‌وی‌گرهمه‌جهانیان‌سیراند،‌و‌

‌.رد‌مزابل‌گرددهمه‌مومنان‌گرد‌مساجد‌گردند‌و‌او‌گِ

‌گفت چون‌آدمی‌سیر‌خورد‌جمله‌اعضای‌او‌به‌شهوات‌گرسنه‌شد،‌و‌چون‌:

یعنی‌تا‌شکم‌سیر‌نبود‌هیچ‌شهوت‌.‌گرسنه‌باشد‌جمله‌اعضای‌از‌شهوات‌سیر‌گردد

‌.دیگر‌آرزو‌نکند
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‌.گرسنگی‌کلید‌آخرت‌است،‌و‌سیری‌کلید‌دنیا:‌فتگ

‌گفت ‌شبّ‌آن‌وقت‌درآید‌که‌آفتاب‌فرو‌شود: و‌شبّ‌دل‌مومنان‌آن‌وقت‌.

‌.آید‌که‌معده‌از‌طعام‌پر‌شود

‌گفت ‌به‌: ‌که ‌بود ‌نوری ‌او ‌دل ‌در ‌نفسی‌که ‌مگر ‌شهوات‌دنیا، ‌از ‌نکند صبر

‌.دارد‌آخرتش‌مشغول‌می

که‌‌ارد‌چگونه‌صبر‌کند‌بر‌آنکه‌دوست‌تر‌د‌چون‌بنده‌صبر‌نکند‌بر‌آن:‌گفت

‌.دوست‌ندارد

من‌به‌رضا‌روم‌زیرا‌که‌‌،ره‌روندخلق‌به‌دوزخ‌برند‌و‌همه‌به‌کُاگر‌همه‌:‌گفت

 .‌ست‌درآمدن‌به‌دوزخ‌رضای‌او‌هستاگر‌رضای‌من‌نی

 ذکر محمد بن سماک قدس الله روحه

‌.تا‌برهی‌شبینداز.‌و‌بندی‌برپای‌،رسنی‌است‌در‌گردن‌،طمع‌:گفت

کردم‌‌دانی‌که‌درآن‌وقت‌که‌معصیت‌می!‌بارخدایا:‌گفت‌وقت‌وفاتش‌میدر‌

‌.آن‌گردان‌ارتِاین‌کفّ.‌داشتم‌اهل‌طاعت،‌تور‌ا‌دوست‌می

‌خدای‌با‌تو‌چه‌کرد؟:‌گفتند.‌او‌را‌به‌خواب‌دیدند‌شبعد‌از‌وفات

‌گفت ‌کرامت‌: ‌همه ‌بود ‌ولکن‌آنو ‌آبروی‌نیست‌الا‌‌اکرام، ‌هیچ‌کس‌را جا

‌.اند‌سانی‌را‌که‌ایشان‌بار‌عیال‌کشیدهک

 ذکر احمد حرب قدس الله روحه

آرایند‌و‌‌کسی‌را‌که‌بهشت‌از‌بالا‌میها‌نمی‌خوابم؟‌‌گویید‌چرا‌شبّ‌می:‌گفت

تابد‌و‌او‌نداند‌که‌از‌اهل‌کدام‌است،‌این‌جایگاه،‌چگونه‌‌او‌میدوزخ‌در‌نشیبّ‌

‌؟خواب‌آیدش

https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh23
https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh23
https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh25
https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh25


 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌30................................................................از‌عطّار‌نیشابوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«‌الأولیاء‌ةتذکر»‌

من‌دارد،‌و‌که‌غیبت‌‌کاشکی‌بدانمی،‌که‌مرا‌دشمن‌می:‌گفت‌سخن‌اوست‌که

‌سیم‌و‌زر‌فرستادمی‌گوید‌تا‌من‌او‌کند،‌و‌که‌بد‌می‌می ‌را به‌آخر‌کار‌که‌چون‌.

‌.کند‌از‌مال‌من‌خرج‌کند‌کار‌من‌می

و‌‌.چندانکه‌بتوانید‌،که‌بتوانید‌و‌طاعتش‌بدارید‌چندان.‌ترسیداز‌خدای‌ب:‌گفت

ن‌به‌بلا‌مبتلا‌شدند،‌شما‌که‌گذشتگا‌گوش‌دارید‌تا‌دنیا‌شما‌را‌فریفته‌نکند،‌تا‌چنان

‌.نشوید

 ذکر حاتم اصم قدس الله روحه

محاسبت‌از‌وی‌بر‌نیامده‌‌مراقبت‌و‌بی‌بلوغ‌یک‌نفس‌بیان‌گفت‌که‌بعد‌از‌تو

‌.بود‌و‌یک‌قدم‌بی‌صدق‌و‌اخلاص‌برنگرفته‌بود

‌خوری؟‌از‌کجا‌می:‌مردی‌حاتم‌را‌گفت

‌.گاه‌خدای‌که‌آن‌نه‌زیادت‌و‌نه‌نقصان‌پذیرد‌از‌خرمن:‌گفت

‌.تا‌روزی‌به‌دهان‌تو‌آیدپس‌بخواب‌:‌گفت

‌.آمد‌و‌روزی‌به‌دهان‌من‌در‌میدو‌سال‌در‌گهواره‌خفته‌بودم‌:‌حاتم‌گفت

خویش‌با‌خدای‌نیکو‌‌تو‌ببرند،‌و‌نهانیِ‌ر‌تا‌ایشان‌بخیلی‌ازطمع‌از‌خلق‌ببُ:‌گفت

کن‌تا‌خدای‌آشکارای‌تو‌را‌نیز‌نیکو‌گرداند،‌و‌هرکجا‌باشی‌خالق‌را‌خدمت‌کن‌

‌.تا‌خلق‌تو‌را‌خدمت‌کنند،‌و‌هم‌او‌را

‌.«یرزقنا‌کما‌وعدناعلینا‌ان‌نعبده‌کما‌امرنا‌و‌علیه‌ان‌»:‌گفت

‌کسی‌سفری‌خواست‌رفت ‌گفت. ‌را ‌حاتم ‌وصیتی‌کن: ‌مرا ‌گفت. ‌یار: ‌اگر

‌و‌اگر‌همراه‌خواهی ‌خدای‌بس، ‌‌،خواهی‌تو‌را اگر‌عبرت‌و‌کرام‌الکاتبین‌بس،

خواهی‌تو‌را‌دنیا‌بس،‌و‌اگر‌مونس‌خواهی‌قرآن‌بس،‌و‌اگر‌کار‌خواهی‌عبادت‌

که‌یاد‌کردم‌تو‌‌گ‌بس،‌و‌اگر‌این‌خواهی‌تو‌را‌مر‌خدای‌تو‌را‌بس،‌و‌اگر‌وعظ

‌.را‌بسنده‌نیست‌دوزخ‌تو‌را‌بس
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‌.بخواه:‌گفت.‌هست:‌گفت‌حاجتی‌هست؟:‌یکی‌حاتم‌را‌گفت

‌.حاجتم‌آن‌است‌که‌نه‌تو‌مرا‌بینی‌و‌نه‌من‌تو‌را:‌گفت

‌نماز‌چگونه‌کنی؟:‌و‌یکی‌از‌مشایخ‌حاتم‌را‌پرسید

ظاهر‌را‌:‌گفت.‌کنمچون‌وقت‌در‌آید‌وضوی‌ظاهر‌کنم‌و‌وضوی‌باطن‌:‌گفت

‌مسجد‌درآیم‌و‌مسجد ‌به ‌آنگاه ‌و ‌توبه، ‌به ‌باطن‌را ‌را‌ال‌به‌آب‌پاک‌کنم‌و حرام

‌بر‌راست‌ ‌درمیان‌دو‌ابروی‌خود‌بنهم،‌و‌بهشت‌را مشاهده‌کنم،‌و‌مقام‌ابراهیم‌را

خود‌و‌دوزخ‌را‌بر‌چپ‌خود،‌و‌صراط‌زیر‌قدم‌خود‌دارم،‌و‌ملک‌الموت‌را‌پشت‌

‌ ‌به ‌را ‌دل ‌و ‌انگارم، ‌خدای‌سپارمخود ‌به‌‌آن. ‌قیامی ‌و ‌تعظیم ‌با ‌بگویم ‌تکبیر گاه

حرمت‌و‌قرائتی‌با‌هیبت‌و‌سجودی‌با‌تضرع‌و‌رکوعی‌با‌تواضع‌و‌جلوسی‌به‌حلم‌

‌.نماز‌من‌این‌چنین‌بود.‌و‌سلامی‌به‌شکر‌بگویم

فراغت‌عبادت‌پس‌از‌امن‌.‌خدای‌تعالی‌سه‌چیز‌در‌سه‌چیز‌نهاده‌است:‌گفت

‌.نجات‌از‌عذاب‌به‌آوردن‌طاعت‌ونت‌و‌اخلاص‌درکار‌در‌نومیدی‌از‌خلق‌مؤ

.‌حذر‌کن‌از‌مرگ‌به‌سه‌حال‌که‌تو‌را‌بگیرد؛‌کبر‌و‌حرص‌و‌خرامیدن:‌گفت

اما‌متکبر‌را‌خدای‌از‌این‌جهان‌بیرون‌نبرد‌تا‌نچشاند‌خواریی‌از‌کمترین‌کس‌از‌

‌بیرون‌نبرد‌از‌این‌جهان‌مگر‌گرس.‌اهل‌وی نه‌و‌تشنه،‌گلویش‌را‌و‌اما‌حریص‌را

‌بگیرد‌و‌گذر‌ندهد‌تا‌چیزی‌بخورد ‌نغلطاند‌در‌. ‌بیرون‌نبرد‌تا‌او‌را اما‌خرامنده‌را

‌.بول‌و‌حدث

‌فتگ ‌به‌مقدار‌یک‌سبع‌از‌قرآن‌و‌حکایات‌پارسایان‌در‌شبانه‌روزی‌: هرکه

‌.برخود‌عرضه‌نکند‌دین‌خویش‌به‌سلامت‌نتواند‌نگاه‌داشت

با‌‌ه‌در‌کار‌است‌و‌با‌طاعت‌بسیار‌است‌ودل‌صحیح،‌دل‌هوشیار‌است‌ک :گفت

‌.خوف‌از‌ملک‌ذوالجلال‌است
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چون‌عمل‌کنی‌یاد‌دار‌که‌خدای‌ناظر‌است‌:‌در‌سه‌وقت‌تعهد‌نفس‌کن:‌گفت

‌ ‌چون ‌و ‌تو؛ ‌می‌سخنبه ‌خدای ‌که ‌دار ‌یاد ‌می‌گویی ‌آنچه ‌چون‌‌شنود ‌و گویی؛

‌.داند‌که‌چگونه‌خاموشی‌خاموش‌باشی‌یاد‌دار‌که‌خدای‌می

‌گفت ‌چه: ‌جویدر ‌باز ‌را ‌نفس‌خود ‌موضع ‌ار ‌در‌: ‌و ‌عمل‌صالح‌بی‌ریا؛ در

‌.بخل‌نگاه‌داشتن‌بی‌گرفتن‌بی‌طمع؛‌و‌در‌دادن‌بی‌منت؛‌و‌در

منافق‌آن‌است‌که‌آنچه‌در‌دنیا‌بگیرد‌به‌حرص‌گیرد‌و‌اگر‌منع‌کند‌به‌:‌گفت

‌کم‌ ‌به ‌گیرد ‌مومن‌آنچه ‌کند‌و ‌معصیت‌نفقه ‌کند‌در ‌نفقه ‌اگر ‌کند‌و شک‌منع

یعنی‌سخت‌بود‌بر‌ا‌و‌.‌رغبتی‌و‌خوف‌گیرد‌و‌اگر‌نگاه‌دارد‌به‌سختی‌نگاه‌دارد

‌.«ه‌الله‌تعالیصا‌لوجخال»نگاه‌داشتن‌و‌اگر‌نفقه‌کند‌در‌طاعت‌بود‌

‌گفت ‌زینتی‌است: ‌چیزی‌را ‌هر ‌علامت‌خوف‌. زینت‌عبادت‌خوف‌است‌و

‌.کوتاهی‌امل‌است

‌گیری؟‌چرا‌نمی:‌گفتند.‌نقل‌است‌که‌حاتم‌را‌چیزی‌فرستادندی؛‌قبول‌نکردی

‌.خویش‌دیدم‌خویش‌دیدم‌و‌اندر‌نا‌گرفتن‌عزّ‌اندر‌پذیرفتن‌ذلّ:‌گفت

او‌بر‌عز‌خویش‌اختیار‌‌عزّ:‌گفت‌چه‌حکمت‌است؟:‌گفتند.‌بار‌قبول‌کرد‌یک

‌.او‌برگزیدم‌ذلّ‌خویش‌بر‌کردم،‌و‌ذلّ

 التستری قدس الله روحه العزیزعبدالله ذکر سهل بن 

ه‌و‌حلال‌درست‌نیاید‌مگر‌ب‌،حلال‌خوردنه‌گفت‌خلوت‌درست‌نیاید‌مگر‌ب

‌.خدای‌دادن‌حقِ

کند‌تا‌مرد‌‌کس‌را‌و‌خالص‌نبود‌عملی‌که‌می‌درست‌نبود‌عبادت‌هیچ:‌گفت‌

‌.گرسنه‌نبود

گرسنگی‌و‌درویشی‌‌،باید‌از‌چهار‌چیز‌نگریزد‌تا‌در‌عبادت‌درست‌آید‌:گفت

‌.خواری‌و‌قناعت‌و

https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh27
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فرمان‌خدای‌چون‌سیر‌ه‌رد‌او‌نگردد‌بهرکه‌گرسنگی‌کشید‌شیطان‌گِ:‌گفت

‌طلبّ‌ ‌اگر‌بخوردید، ‌و ‌مبتلا‌به‌سیری‌گردانیده ‌را ‌شما ‌آن‌که گرسنگی‌کنید‌از

‌.از‌حد‌در‌گذرید‌و‌طاغی‌شویدچنین‌نکنید‌

‌.سیر‌خوردن‌است‌،ها‌همه‌آفت‌سرّ:‌گفت

‌.حق‌راه‌نبودیه‌اگر‌بلا‌نبودی‌ب:‌گفت

که‌خدای‌را‌برگزیند‌‌نیامد‌و‌فرو‌نشد‌برهیچ‌کس‌نیکوتر‌از‌آن‌آفتاب‌بر:‌گفت

‌.و‌جان‌و‌آخرت‌برتن‌و‌مال‌و‌دنیا

خود‌نگرداند‌و‌خاموشی‌لازم‌‌همراهدست‌ندهد‌بنده‌را‌توبه‌تا‌خاموشی‌:‌گفت

خوردن‌حلال‌‌او‌نگردد‌تا‌خلوت‌نگیرد‌و‌خلوت‌لازم‌او‌نشود‌تا‌حلال‌نخورد‌و

حفظ‌ه‌خدای‌نگزارد‌و‌حق‌خدای‌گزاردن‌حاصل‌نگردد‌مگر‌ب‌دست‌ندهد‌تا‌حقِ

ین‌ا‌میسر‌نشود‌تا‌یاری‌نخواهد‌از‌خدای‌برین‌همه‌که‌برشمردیم‌هیچ‌ا‌جوارح‌و‌از

‌.جمله

‌گفت ‌عبودی: ‌بیزاراول‌مقام ‌است‌و ‌اختیار ‌قوت‌برخاستن‌از ‌هشدن‌از‌حول‌و

‌.‌خویش

‌.رد‌وی‌نگرددتر‌بود‌دیو‌گِ‌هرکه‌دل‌وی‌خاشع:‌گفت

‌گفت ‌ای‌هدرویشی‌که‌توانگری‌نماید‌و‌گرسن‌.پنج‌چیز‌از‌گوهر‌نفس‌است:

‌با‌کسی‌دشمنی‌‌که‌سیری‌نماید‌و‌اندوهگینی‌که‌شادی‌نماید‌و‌مردی‌که‌وی را

‌ب ‌به‌شبّ‌نماز‌کند‌و ‌باشد‌و‌دوستی‌نماید‌و‌مردی‌که ‌و‌قوت‌ه ‌دارد ‌روزه روز،

‌.نماید‌از‌خود

‌گفت تر‌از‌حجاب‌دعوی‌نیست‌و‌هیچ‌‌میان‌خدای‌و‌بنده‌هیچ‌حجاب‌غلیظ:

‌.خدایه‌خدای‌نزدیک‌تر‌از‌افتقار‌به‌راه‌نیست‌ب
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ف‌نبود‌امین‌نبود‌و‌هرکه‌امین‌ئف‌نبود‌و‌هرکه‌خائهرکه‌مدعی‌بود‌خا:‌گفت

‌.نبود‌او‌را‌بر‌خزاین‌پادشاه‌اطلاع‌نبود

‌گفت ‌و‌غایت‌شکر‌عارف‌آن‌اصل‌جمله‌آفت: ‌اندکی‌صبر‌است‌برچیزها ‌ها

شکر‌تواند‌‌حدّه‌که‌شکر‌او‌تواند‌گزارد‌یا‌ب‌ست‌که‌بداند‌که‌عاجز‌است‌از‌آنا

‌.رسید

ست‌که‌ذکر‌ا‌ترین‌عطا‌آن‌ست‌و‌بزرگا‌عطاهالحظه‌خدای‌را‌در‌هر‌:‌تگف

‌.خویش‌ترا‌الهام‌کند

‌گفت :‌ ‌محق ‌دل ‌از ‌نیافرید ‌مکانی ‌آنؤتعالی‌هیچ ‌بهر ‌از ‌عزیزتر ‌هیچ‌‌من که

عزیزترین‌مکانها‌بنهند‌ه‌عطایی‌نداد‌خلق‌را‌از‌معرفت‌عزیزتر‌و‌عزیزترین‌عطاها‌ب

‌.جا‌نهادی‌من‌عزیزتر‌معرفت‌خود‌را‌آنؤمر‌عالم‌مکانی‌بودی‌از‌دل‌و‌اگر‌د

‌.تر‌بود‌هرگز‌طعم‌وی‌نگردد‌هر‌دم‌خوش‌بویست‌که‌ا‌عارف‌آن:‌گفت

‌گفت ‌الا‌رسول‌خدای‌و‌: ‌الا‌خدای‌و‌هیچ‌دلیل‌نیست، ‌نیست، هیچ‌یاری‌ده

‌.ین‌پنج‌چیز‌که‌گفتیما‌هیچ‌زاد‌نیست‌الا‌تقوی‌و‌هیچ‌عمل‌نیست‌مگر‌صبر‌بر

‌.تا‌نفس‌نمیرددل‌هرگز‌زنده‌نشود‌:‌گفت

هرکه‌بر‌نفس‌خویش‌مالک‌شد‌عزیز‌شد‌و‌بر‌دیگران‌نیز‌مالک‌شد،‌:‌گفت

‌خود‌کهراچ ‌تن ‌تنی‌،پادشاه ‌هر ‌خود‌‌،پادشاه ‌با ‌تو ‌چو ‌نیاید ‌بر ‌تو ‌با ‌تو خصم

‌بر‌،برآمدی ‌نفس‌او ‌را ‌هرکه ‌ذلیل‌شدا‌و ‌مالک‌شد ‌جنایت‌صدیقان‌‌،و ‌اول و

‌.ساختن‌ایشان‌بود‌با‌نفس‌خویش

‌.تر‌از‌مخالفت‌هوا‌و‌نفس‌فاضل.‌هیچ‌عبادت‌نکنند‌خدای‌را:‌گفت

‌نش:‌گفت‌ اسد‌برای‌خداوند‌خویش‌را‌نشناسد‌برای‌نفس‌نهرکه‌نفس‌خود‌را

‌.خویش

‌.غایت‌معرفت‌حیرت‌است‌و‌دهشت:‌گفت



 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌36................................................................از‌عطّار‌نیشابوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«‌الأولیاء‌ةتذکر»‌

‌گفت ‌معرفت‌آن: ‌مقام ‌سِا‌اول ‌در ‌دهد ‌یقین ‌را ‌بنده ‌جمله‌‌رّست‌که وی‌و

‌.های‌بد‌از‌ضعف‌یقین‌بودرام‌گیرد،‌یعنی‌خاطرجوارح‌وی‌بدان‌یقین‌آ

‌گفت مارد‌که‌چون‌وقت‌بر‌وی‌گ‌ای‌هصادق‌آن‌بود‌که‌خدای‌تعالی‌فرشت:

‌.ای‌برگمارد‌تا‌نماز‌کند‌و‌اگر‌خفته‌شد‌بیدار‌کند‌نماز‌درآید‌بنده

صوفی‌آن‌بود‌که‌صافی‌شود‌از‌کدر‌و‌پر‌شود‌از‌فکر‌و‌در‌قرب‌خدای‌:‌گفت

‌.خاک‌و‌زرمنقطع‌شود‌از‌بشر‌و‌یکسان‌شود‌در‌چشم‌او‌

‌.گریختن‌گرفتن‌و‌از‌خلق‌اندک‌خوردن‌است‌و‌با‌خدای‌آرام‌،تصوف:‌گفت

‌گفت ‌است‌با‌توکل‌آن: ‌متهم‌نداری‌یعنی‌آنچه‌گفته تو‌ه‌ست‌که‌خدای‌را

‌.رساند

‌گفت ‌خدای‌زندگانی‌کند‌بیتوکل‌دل‌ر: ‌با ‌که ‌بود همان‌بودن‌با‌)‌.علاقتی‌ا

‌‌.(خدای‌را‌خواهد‌و‌بس

‌.از‌فوت‌دنیا‌نترسی‌و‌از‌فوت‌آخرت‌ترسی‌ست‌کها‌مراقبت‌آن:‌گفت

‌.انتظار‌فرج‌است‌از‌خدای‌تعالی‌،صبر:‌گفت

ترک‌دنیا‌است‌و‌دنیا‌نفس‌است‌هرکه‌نفس‌خود‌را‌گرفت‌دشمن‌‌،ورع:‌گفت

‌.خدای‌گرفته‌است

‌.است‌عبّخدای‌صه‌کردن‌از‌نفس‌بسفر:‌گفت

‌.نفس‌از‌سه‌صفت‌خالی‌نیست‌یا‌کافر‌است‌یا‌منافق‌یا‌مرائی:‌گفت

‌در‌:‌چه‌چیز‌سخت‌تر‌بود‌بر‌نفس؟‌گفت‌:پرسیدند ‌که‌نفس‌را اخلاص،‌زیرا

‌.اخلاص‌هیچ‌نصیبی‌نیست

‌گفت ‌چنان‌ستا‌اخلاص‌آن: ‌خدای‌گرفته‌که ‌از ‌دین‌را ‌هیچ‌ای‌که کس‌‌به

‌.خداونده‌دیگر‌ندهی‌جز‌ب
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صدیقان‌‌خوردن:‌گفتروز‌یک‌بار‌طعام‌خوردن‌چه‌گویی؟‌‌در‌شبانه:‌پرسیدند

‌بود ‌گفتند. ‌دوبار؟‌گفت: ‌خوردن‌مؤمنان: ‌گفتند. ‌سه‌بار؟‌گفت: ‌خوردن‌ستوران:

‌‌.بود

کمترین‌حالش‌بارکشی‌و‌مکافات‌بدی‌ناکردن‌:‌گفت‌؟وپرسیدند‌از‌خوی‌نیک

‌.واو‌را‌آمرزش‌خواستن‌و‌بر‌او‌بخشودن

‌پرسیدند چون‌در‌گرسنگی‌و‌:‌گفت‌به‌چه‌چیز‌اثر‌لطف‌خود‌به‌بنده‌آورد؟:

‌.بیماری‌و‌بلا‌صبر‌کند‌الا‌ماشاالله

‌پرسیدند ‌نمی: ‌هیچ ‌بسیار ‌روزهای ‌که ‌کسی ‌می‌از ‌کجا ‌آتش‌‌خورد ‌آن شود

‌.آن‌نار‌را‌نور‌بنشاند:‌گفت‌گرسنگی‌او؟

‌گفت ‌چهارچی: ‌در ‌تو ‌استرستگاری ‌ز ‌بی. ‌و ‌و‌‌ناخورانی ‌تنهایی ‌و خوابی

‌.خاموشی

‌درویش‌کی‌برآساید؟:‌گفتند

‌.آن‌وقت‌نبیند‌که‌در‌وی‌بودا‌جز‌آنگاه‌که‌خود‌ر:‌گفت

 الله علیهت ذکر معروف کرخی رحم

علامت‌دوستی‌خدای‌آن‌بود‌که‌او‌را‌مشغول‌دارد‌به‌کاری‌که‌سعادت‌:‌گفت

‌بود ‌آن ‌مشغول‌وی‌در ‌از ‌دارد ‌نگاه ‌بیتو ‌را ‌او ‌ی‌که ‌گفته ‌نیاید‌و ‌کار ‌علامت:

ه‌چیزی‌که‌او‌را‌به‌کار‌نفس‌خویش‌به‌که‌او‌را‌مشغول‌کند‌بعقوبت‌خدا‌آن‌بود‌

‌.کار‌نیاید

‌اندیشه‌ایشان‌از‌خدای‌بود‌و‌قرار‌‌ گفت‌علامت‌اولیای‌خدای‌سه‌چیز‌است،

‌.ایشان‌با‌خدای‌بود‌و‌شغل‌ایشان‌در‌خدای‌بود

https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh28
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عمل‌خیر‌بر‌وی‌بگشاید‌‌ای‌خیری‌خواهد‌داد‌درِ‌چون‌حق‌تعالی‌به‌بنده:‌گفت

کار‌نیاید‌علامت‌ه‌گفتن‌مرد‌در‌چیزی‌که‌ب‌سخنچرا‌که‌‌.سخن‌بر‌وی‌ببندد‌و‌درِ

‌.خذلان‌است

‌زدقایق‌و‌نومید‌شدن‌اه‌و‌گفتن‌ب‌،گرفتن‌حقایق:‌گفت‌تصوف‌چیست؟:‌گفتند

‌.آنچه‌هست‌در‌دست‌خلایق

ت‌نبود‌که‌از‌کسی‌چیزی‌نخواهی‌و‌هیچ‌آن‌:دانم‌به‌خدای‌من‌راهی‌می:‌گفت

‌.که‌کسی‌از‌تو‌چیزی‌خواهد

‌.نگاه‌دارید‌که‌از‌ذمّ‌چنان‌،زبان‌از‌مدح‌نگاه‌دارید:‌گفت

که‌دنیا‌از‌دل‌خود‌بیرون‌‌بدان:‌به‌چه‌چیز‌دست‌یابیم‌بر‌طاعت؟‌گفت‌پرسیدند

‌آید‌هر‌سجده‌که‌کنید‌آن‌چیز‌را‌ کنید‌که‌اگر‌اندک‌چیزی‌از‌دنیا‌در‌دل‌شما

‌.کنید

‌محبت ‌از ‌کردند ‌گفت‌.سوال ‌است: ‌خلق ‌تعلیم ‌از ‌نه ‌محبت‌از‌محبت ‌که ،

‌.و‌از‌فضل‌او‌موهبت‌حق‌است

‌.او‌خود‌در‌همه‌نعمتی‌بود‌،عارف‌را‌اگر‌هیچ‌نعمتی‌نبود:‌گفت

‌طعامی‌خوش‌میا‌نقل ‌یک‌روز ‌می‌.خورد‌ست‌که ‌چه ‌گفتند ‌را خوری؟‌‌او

‌گفت‌آنچه‌مرا‌دهند‌آن‌خورم‌با‌این‌همه‌یک‌روز‌نفس‌را‌می‌.من‌مهمانم:‌گفت

‌.خلاص‌ده‌مرا‌تا‌تو‌نیز‌خلاص‌یابی‌!ای‌نفس

‌‌ ‌وصیتی ‌گفت‌مرا ‌دیگر ‌گفت‌.کنبکسی ‌آن: ‌از ‌کن ‌ت‌حذر ‌خدای ‌که را‌و

‌.بیند‌و‌تو‌در‌شیوه‌مساکین‌نباشی‌می

‌ب ‌بیامرزید‌که‌به‌اک‌شنیدم‌خدای‌قبول‌یک‌سخن‌که‌از‌پسر‌سمّا‌گفت، مرا

ردد‌و‌همه‌خلق‌را‌از‌گهر‌که‌به‌جملگی‌به‌خدای‌به‌رحمت‌به‌او‌ب:‌کوفه‌گفت
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ها‌دست‌‌خدای‌بازگشتم‌و‌ازجمله‌شغله‌سخن‌او‌در‌دل‌من‌افتاد‌ب‌.بدو‌باز‌گرداند

‌‌بداشتم‌مگر‌خدمت‌علی‌بن‌موسی‌الرضا

 قطی قدس الله روحهی سَرّذکر سَ

‌.خواهد‌و‌من‌ندادمش‌انگبین‌میست‌تا‌نفس‌از‌من‌گز‌و‌ا‌چهل‌سال‌:گفت

‌.عجبّ‌از‌آدمی‌بدین‌ضعیفی‌که‌عاصی‌شود‌در‌خدای‌بدین‌بزرگی:‌گفت

‌گفت ‌فضول‌جمله: ‌سدّا‌دنیا ‌نانی‌که ‌پنج‌چیز؛ ‌آبی‌که‌ر‌ست‌مگر ‌بود، مق

جا‌تواند‌بود‌و‌علمی‌که‌‌ای‌که‌در‌آن‌ای‌که‌عورت‌بپوشد،‌خانه‌تشنگی‌ببرد،‌جامه

‌.کنی‌بدان‌کار‌می

‌.ست‌از‌عیوب‌نفسا‌کوری‌،استدراج‌علامت:‌گفت

ست‌که‌بر‌نفس‌خود‌غالبّ‌آیی‌و‌هرکه‌عاجز‌آید‌ا‌قوی‌ترین‌قوت‌آن:‌گفت

‌.تر‌بود‌هزار‌بارز‌ادب‌نفس‌خویش‌از‌ادب‌غیری‌عاجزا

‌.زوال‌آیدش‌از‌آنجا‌که‌نداند‌،هرکه‌قدر‌نعمت‌نشناسد:‌گفت

‌گفت ‌جا‌دل: ‌هیچ‌از ‌آنرا ‌که ‌دلی‌است‌مثّل‌کوه ‌است؛ ‌قسم ‌سه ی‌نتواند‌ها

‌جنبانید ‌درخت. ‌است‌مثّل ‌‌،دلی ‌گاه‌ریشهکه ‌را ‌او ‌باد ‌اما ‌ثابت‌است، گاهی‌‌او

‌.گردد‌رود‌و‌بهر‌سوی‌می‌حرکتی‌دهد‌و‌دلی‌است‌مثّل‌پری‌که‌با‌باد‌می

دلی‌زهد‌و‌ورع‌باشد‌فرود‌آیند‌و‌‌اگر‌درِ‌،دل‌آیند‌نس‌به‌درِحیا‌و‌اُ:‌گفت‌

‌.اگر‌نه‌باز‌گردند

‌گفت :‌ ‌است‌که ‌بود‌پنج‌چیز ‌آن‌دل‌چیزی‌دیگر ‌در ‌اگر ‌دل ‌در ‌نگیرد قرار

‌.خدایه‌خدای‌و‌دوستی‌خدای‌و‌حیا‌از‌خدای‌و‌انس‌به‌خوف‌از‌خدای‌و‌رجاء‌ب

‌.خدایه‌مقدار‌هر‌مردی‌در‌فهم‌خویش‌بر‌مقدار‌نزدیکی‌دل‌او‌بود‌ب:‌گفت

ر‌کند‌در‌آن‌ترین‌خلق‌آن‌بود‌که‌فهم‌کند‌اسرار‌قرآن‌و‌تدبّ‌فهم‌کننده:‌گفت

‌.اسرار
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‌.صابرترین‌خلق‌کسی‌است‌که‌بر‌خلق‌صبر‌تواند‌کرد:‌گفت

‌گفت که‌خوردن‌وی‌خوردن‌بیماران‌بود‌و‌خفتن‌وی‌خفتن‌بود‌‌عارف‌آن:

‌.مارگزیدگان‌بود‌و‌عیش‌وی‌عیش‌غرقه‌شدگان‌بود

‌من‌عاشق‌تو‌ ‌تو‌غالبّ‌شود ‌من‌بر ‌چون‌ذکر ‌من، ‌ای‌بنده ‌که خداوند‌فرمود

‌.شوم‌می

ه‌بر‌همه‌عالم‌بتابد‌و‌زمین‌شکل‌است‌که‌بار‌صفت‌است‌ک‌عارف‌آفتاب:‌گفت

و‌آتش‌‌های‌همه‌بدو‌بود‌ست‌که‌زندگانی‌دلا‌همه‌موجودات‌بکشد‌و‌آب‌نهاد

‌.ست‌که‌عالم‌بدو‌روشن‌گرددا‌رنگ

گرفتن‌نفس‌است‌از‌طلبّ‌و‌قناعت‌کردن‌است‌بدانچه‌‌علامت‌زاهد‌آرام:‌گفت

وشی‌بود‌و‌نفور‌بودن‌از‌گرسنگی‌برود‌بر‌وی‌و‌راضی‌بودن‌است‌بدانچه‌عورت‌پ

‌.نفس‌است‌از‌فضول‌و‌برون‌کردن‌خلق‌از‌دل

‌گفت ‌خَا‌سن‌خلق‌آنحُ: ‌نرنجانی‌و‌رنج‌خلق‌بکشی‌بیست‌که ‌و‌‌لق‌را کینه

‌.مکافات

‌حال‌چیست؟:‌پرسیدجنید‌

‌مَثَّلًا‌عَبْدًا‌مَمْلُوکًا‌لَا‌یَقْدِرُ‌علََ»:‌گفت ‌اللهَُّ زده‌‌یخدا‌مثّل‌(75/نحل)«شیَْءٍ‌یضَرَبَ

‌.ستین(‌بر‌نفس‌خود‌یحت)‌زیچ‌چیکه‌قادر‌بر‌ه‌یبنده‌مملوک‌ایآ(:‌دیبشنو)

‌.وصیتی‌بکن:‌گفتم

‌.سببّ‌صحبت‌خلق‌از‌صحبت‌حق‌تعالیه‌مشغول‌مشو‌ب:‌گفت

 ذکر فتح موصلی قدس الله روحه العزیز

‌.گفتم‌مرا‌وصیتی‌کن.‌خواب‌دیدمه‌را‌ب‌منین‌علیؤامیرالم:‌گفت

بر‌امید‌ثواب‌‌بر‌درویش‌آوردندیدم‌چیزی‌نیکوتر‌از‌تواضع‌که‌توانگر‌:‌گفت

‌.حق
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‌گفتم ‌گفت: ‌بیفزای، ‌از: ‌غایت‌ا‌نیکوتر ‌از ‌توانگران ‌درویش‌است‌بر ین‌کبر

 .‌داردبه‌حق‌اعتماد‌که‌او‌

گفتند‌که‌همه‌‌،با‌سی‌پیر‌صحبت‌داشتم‌که‌ایشان‌از‌جمله‌ابدال‌بودند‌:گفت

‌.بپرهیز‌از‌صحبت‌خلق‌و‌همه‌به‌کم‌خوردن،‌فرمودند

‌.بمیرد‌دور‌ماند،دل‌که‌از‌علم‌و‌حکمت‌و‌سخن‌مشایخ‌‌:گفت

اهل‌معرفت‌آن‌قومند‌که‌چون‌سخن‌گویند‌از‌خدای‌گویند‌و‌چون‌‌:گفت

‌.طلبّ‌کنند‌خدایعمل‌کنند‌برای‌خدای‌کنند‌و‌چون‌طلبّ‌کنند‌از‌

 ذکر احمد حواری قدس الله روحه

دریا‌برد‌و‌گفت‌ه‌درجه‌کمال‌رسید،‌آنگاه‌کتبّ‌را‌برداشت‌و‌به‌در‌علم‌بچون‌

دلیل‌ه‌مقصود،‌مشغول‌بودن‌به‌بری‌بودی‌ما‌را،‌اما‌از‌پس‌رسیدن‌بو‌راه‌ینیکو‌دلیل

دریا‌رها‌کرد‌ه‌پس‌کتبّ‌را‌ب‌.باید‌که‌مرید‌در‌راه‌بودجا‌‌تا‌آن‌ود‌که‌دلیل،محال‌بُ

‌.رحال‌سکر‌بودای‌عظیم‌کشید‌و‌مشایخ‌گفتند‌آن‌ده‌سببّ‌آن‌رنجه‌و‌ب

و‌از‌عهده‌‌،زبانه‌و‌استغفار‌نکند‌ب‌،دله‌گفت‌بنده‌تایبّ‌نبود‌تا‌پشیمان‌نبود‌ب

‌عبادت ‌در ‌نکند ‌جهد ‌تا ‌نیاید ‌بیرون ‌بُ‌.مظالم ‌چنین ‌گچون ‌که ‌و‌ود ‌توبه ‌از فتم

و‌از‌صدق‌توکل‌برخیزد‌و‌از‌توکل‌استقامت‌برخیزد‌‌زهد‌و‌صدق‌برخیزد‌،اجتهاد

و‌بعد‌از‌آن‌لذت‌انس‌بود‌بعد‌از‌انس‌حیا‌بود‌بعد‌از‌‌و‌از‌استقامت‌معرفت‌برخیزد

دل‌او‌مفارقت‌نکند‌و‌از‌‌زاین‌احوال‌اکه‌‌از‌اینو‌استدراج‌و‌حیا‌خوف‌بود‌از‌مکر‌

‌.لقای‌حق‌بازماند

‌،تر‌بود‌تر‌بود‌و‌هرکه‌به‌خدای‌عارف‌عارف‌،تر‌بود‌به‌خدای‌هرکه‌عاقل‌:فتگ

‌.منزل‌رسده‌زود‌ب

‌.فان‌استئ،‌قوت‌خاءرجا‌:گفت
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شدن‌اوقاتی‌که‌نه‌بر‌وجه‌‌گریستن،‌گریستن‌بنده‌بود‌در‌فوت‌ترین‌فاضل‌:گفت

‌.بوده‌باشد

‌نور‌فقر‌و‌‌،نظر‌ارادت‌دوستیه‌دنیا‌نظر‌کند‌به‌هرکه‌ب‌:گفت حق‌تعالی‌او‌را

‌.زهد‌از‌دل‌او‌بیرون‌برد

‌مزبله‌:گفت ‌چون ‌‌دنیا ‌است‌و ‌جمعجای ‌کم‌ایگاه ‌است‌و ‌سگان ‌از‌‌آمدن تر

که‌سگ‌از‌مزبله،‌چون‌حاجت‌خود‌‌که‌بر‌سر‌معلوم‌دنیا‌نشیند‌از‌آن‌سگ‌باشد‌آن

‌.بازگردد‌،روا‌کند‌سیر‌شود

 .در‌غرور‌بود‌هرکه‌نفس‌خویش‌را‌نشناسد‌او‌در‌دین‌خویش:‌گفت

 ذکر احمد خضرویه قدس الله روحه العزیز

‌دار‌عزّ‌:گفت ‌پنهان ‌خویش ‌درویشی ‌رمضان‌‌:پس‌گفت. ‌ماه ‌در درویشی

‌.خانه‌برد‌و‌در‌خانه‌وی‌به‌جز‌نانی‌خشک‌نبوده‌برا‌توانگری‌

این‌‌:درویش‌آن‌زر‌را‌باز‌فرستاد‌و‌گفت.‌و‌فرستادزر‌بدکیسه‌توانگر‌بازگشت‌

ه‌ما‌این‌درویشی‌ب‌،خویش‌با‌چون‌تویی‌آشکارا‌کند‌رّکس‌است‌که‌سِ‌سزای‌آن

‌.‌جهان‌نفروشیم‌هر‌دو

‌گفت ‌بُ: ‌او ‌خدای‌تعالی‌با ‌که ‌خواهد ‌باش‌که‌‌،ودهرکه ‌ملازم ‌صدق‌را گو

‌(009/توبه)«الصَادِقینَ‌معََ‌کُونوُا‌وَ»‌:فرماید‌می

‌.‌ف‌نسبت‌نداردتصوف‌با‌تکلّ:‌گفت

‌.درجه‌عارفان‌است‌،ان‌است‌و‌رضازاد‌مضطرّ‌،صبر:‌گفت

معرفت‌آن‌است‌که‌دوست‌داری‌او‌را‌به‌دل،‌و‌یاد‌کنی‌او‌را‌به‌‌حقیقتِ:‌گفت

‌.و‌همت‌بریده‌گردانی‌از‌هرچه‌غیر‌اوست‌،زبان

‌علامت‌محبت‌چیست؟:‌و‌پرسیدندا‌از
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که‌دل‌او‌پر‌‌از‌بهر‌آن‌،از‌دو‌کون‌در‌دل‌اوکه‌عظیم‌نبود‌هیچ‌چیز‌‌آن:‌گفت

که‌‌که‌هیچ‌آرزویی‌نبود‌او‌را‌مگر‌خدمت‌او‌از‌جهت‌آن‌بود‌از‌ذکر‌خدای؛‌و‌آن

که‌نفس‌خویش‌را‌غریبّ‌بیند‌و‌‌دنیا‌و‌آخرت،‌مگر‌در‌خدمت‌او؛‌و‌آن‌نبیند‌عزّ

که‌هیچ‌کس‌به‌آنچه‌او‌در‌آن‌است‌‌اگر‌چه‌در‌میان‌اهل‌خویش‌بود‌از‌جهت‌آن

‌.افق‌او‌نبود‌در‌خدمت‌دوست‌اومو

هرگاه‌از‌حق‌پر‌شود‌پدید‌آورد‌زیادتی‌انوار‌.‌ستیی‌اها‌جایگاهرا‌ها‌‌دل:‌گفت

‌ا ‌که ‌هرگاه ‌و ‌جوارح؛ ‌بر ‌آن ‌زیادتی ‌آورد ‌پدید ‌شود ‌پر ‌باطل ‌بر‌ظز لمات‌آن

‌.جوارح

تر‌‌ست‌به‌قوتتر‌از‌خواب‌غفلت‌و‌هیچ‌مالک‌نی‌هیچ‌خواب‌نیست‌گران:‌گفت

‌.گرانی‌غفلت‌نبود‌هرگز‌شهوت‌ظفر‌نیابد‌از‌شهوت‌و‌اگر

‌؟تر‌کدام‌عمل‌فاضل:‌پرسیدند

‌.است‌از‌التفات‌کردن‌به‌چیزی‌غیر‌الله‌نگاه‌داشتن‌سرّ:‌گفت

‌.مرا‌وصیتی‌کن:‌کسی‌گفت

‌.بمیران‌نفس‌را‌تا‌زنده‌گردانندش:‌گفت

 قصار قدس الله روحه العزیزذکر حمدون 

‌گفت ‌مسلّ‌گفتن‌آن‌سخن: ‌به‌خاموشی‌او‌دین‌باطل‌شود‌و‌کس‌را م‌بود‌که

‌.چون‌بگوید‌خلل‌برخیزد

‌‌:گفت ‌صلاحیت ‌سخننشان ‌‌برای ‌باشد‌‌،که‌آنگفتن ‌گفته ‌که ‌سخنی هر

وی‌تدبیر‌آن‌نبود‌که‌بعد‌از‌این‌چه‌‌و‌در‌،هرگزش‌حاجت‌نباشد‌بار‌دیگرگفتن

گوید‌و‌‌آید‌می‌می‌وا‌او‌از‌غیبّ‌بود‌چندان‌که‌از‌غیبّ‌بر‌خواهم‌گفت‌و‌سخن

‌.خود‌را‌در‌میانه‌نبیند
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تو‌در‌جهت‌اما‌رنج‌‌.،‌تو‌را‌بسرسد‌به‌تو‌میبه‌آسانی‌و‌بی‌رنج‌آنچه‌:‌گفت

‌.زیادت‌است‌طلبِّ

‌.ست‌که‌خود‌را‌طفیلی‌بینی‌شکر‌نعمت‌آن:‌گفت

‌گفت ‌م‌من‌نیک: ‌ندانم ‌نشناسم‌خوئی‌را ‌بدخوئی‌را ‌سخاوت‌و ‌در لا‌در‌إگر

‌.بخل

نه‌‌تواضع‌آن‌باشد‌که‌کس‌را‌به‌خود‌محتاج‌نه‌بینی‌نه‌در‌این‌جهان‌و:‌گفت

‌.ترک‌کردرا‌که‌تواضع‌ترک‌کرد‌جمله‌خیرات‌کس‌هر‌.در‌آن‌جهان

‌.بسیار‌خوردن‌،اصل‌همه‌دردها‌بسیار‌خوردن‌است‌و‌آفت‌دین:‌گفت

‌.خشم‌مگیر‌توانی‌از‌بهر‌دنیامی‌تا‌:‌گفت

دوست‌دارد‌آن‌که‌نه‌پرستد‌و‌نه‌غیر‌خدا‌را‌‌آنکه:‌گفت‌؟پرسیدند‌بنده‌کیست

‌.پرستندبکه‌او‌را‌

‌ ‌مرگ ‌حین ‌گفتدر :‌ ‌فرزندانم ‌برای ‌بیشمن ‌توانگری ‌‌می‌تراز ‌از‌ترسم تا

‌‌.فقردرویشی‌و‌

 قدس الله روحه العزیز ذکر منصور عمار

قل‌ست‌که‌جوانی‌به‌مجلس‌فساد‌مشغول‌بود‌چهار‌درم‌به‌غلامی‌داد‌که‌نُا‌نقل

‌به‌مجلس‌منصور‌عمار‌برگذشت‌گفت‌.ردمجلس‌خَ ‌غلام‌در‌راه ساعتی‌توقف‌:

کیست‌که‌:‌خواست‌گفت‌گوید‌منصور‌از‌برای‌درویشی‌چیزی‌می‌کنم‌تا‌چه‌می

هیچ‌بهتر‌از‌این‌نیست‌که‌این‌:‌را‌غلام‌گفت‌او‌؟چهار‌درم‌بدهد‌تا‌چهار‌دعا‌کنم

‌کند ‌مرا ‌دعا ‌آن ‌تا ‌دهم ‌بدو ‌درم ‌بداد‌.چهار ‌درم ‌چهار ‌گفت‌.پس‌آن :‌منصور

‌می ‌دعا ‌چه ‌خواهی‌گفت‌اکنون ‌آن: ‌آن‌اول ‌دوم ‌و ‌گردم ‌آزاد ‌تعالی‌‌که ‌حق که

که‌بر‌من‌و‌‌چهارم‌آن‌،که‌عوض‌چهار‌درم‌باز‌دهد‌سوم‌آن‌،خواجه‌مرا‌توبه‌دهد

‌بر‌تو‌و‌مجلسیان‌رحمت‌کندخوا‌بر ‌و ‌کرد‌.جه ‌باز‌خانه‌‌.منصور‌عمار‌دعا غلام
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ار‌بودم‌و‌به‌مجلس‌منصور‌عمّ:‌کجا‌بودی‌و‌چه‌آوردی‌گفت:‌خواجه‌گفت‌،رفت

:‌کدام‌دعاست‌غلام‌حال‌باز‌گفت:‌خواجه‌گفت‌.چهار‌دعا‌خریدم‌بدان‌چهار‌درم

‌خواجه‌گفت ‌آزاد‌کردم‌و‌توبه‌کردم: ‌که‌هرگز‌خمر‌نخورم‌و‌به‌‌،ترا خدای‌را

‌به‌من‌تعلق‌ندارد‌آنچه‌‌،عوض‌چهار‌درم‌چهارصد‌درم‌بخشیدم باقی‌آن‌چهارم

‌دست‌تو‌بود‌باه‌آنچه‌ب:‌کردم‌شبانه‌به‌خواب‌دید‌که‌هاتفی‌گفت‌،بدست‌من‌بود

ماست‌به‌کریمی‌خویش‌ما‌نیز‌کردیم‌بر‌تو‌و‌ه‌لئیمی‌خویش‌کردی‌آنچه‌حواله‌ب

‌.ر‌و‌مجلسیان‌رحمت‌کردیمغلام‌و‌بر‌منصو

‌گفت ‌آن: ‌‌خنک ‌برخیزد ‌که ‌بامداد ‌که ‌بُ‌«عبادت»کسی ‌او ‌و‌حرف ود

همت‌او‌بود‌و‌در‌‌«آخرت»شهوت‌او‌بود‌و‌‌«عزلت»آرزوی‌وی‌بود‌و‌‌«درویشی»

او‌‌«امید»عزم‌او‌بود‌و‌قبول‌توبه‌و‌رحمت‌‌«توبه‌کردن»او‌بود‌و‌‌«فکرت»مرگ‌

‌.بود

خود‌عارف‌ه‌که‌ب‌آن‌،حقه‌اند‌یا‌ب‌به‌خود‌عارفند‌یا‌ا‌مردمان‌بر‌دو‌قسم:‌گفت

که‌به‌حق‌عارف‌بود‌شغلش‌عبادت‌و‌طلبّ‌‌ود‌و‌آنود‌شغلش‌مجاهده‌و‌ریاضت‌بُبُ

‌.رضا‌بود

‌.تو‌در‌متابعت‌نفس‌است‌یسلامت‌نفس‌در‌مخالفت‌اوست‌و‌بلا:‌گفت

‌دیدند‌ ‌ندگفتپس‌از‌مرگ‌خواب‌او‌را ‌با‌تو‌چه‌کرد: فرمود‌که‌:‌گفت‌؟خدا

‌؟کردی‌نمی‌عملو‌خود‌بدان‌‌خواندی‌منصور‌عمار‌توئی‌که‌مردمان‌را‌به‌زهد‌می

اما‌هرگز‌مجلس‌نگفتم‌الا‌که‌نخست‌ثناء‌‌،فرمائی‌گفتم‌خداوندا‌چنین‌است‌که‌می

‌.گاه‌خلق‌را‌نصیحت‌کردم‌آن‌،گاه‌بر‌پیغمبر‌تو‌صلوات‌فرستادم‌آن‌،پاک‌تو‌گفتم

پس‌فرمود‌که‌او‌را‌کرسی‌نهید‌در‌آسمان‌‌.راست‌گفتی‌،دقتَصَ‌:حق‌تعالی‌فرمود

‌.که‌در‌زمین‌در‌میان‌آدمیان‌چنان‌،تا‌در‌میان‌فرشتگان‌مرا‌ثنا‌گوید

 الانطاکی قدس اللّه روحه العزیز احمد بن عاصمذکر 
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‌.یاری‌خواه‌بروی‌به‌نگاه‌داشت‌زبان‌،جوئی‌چون‌صلاح‌دل:‌گفت

‌.نترین‌اخلاص‌آن‌بود‌که‌دور‌کند‌از‌تو‌ریا‌و‌تصنع‌و‌تزیّ‌نافع:‌گفت

‌.و‌بدان‌راضیکنی‌ترین‌فقر‌آن‌بود‌که‌تو‌بدان‌تحمل‌‌نافع:‌گفت

ست‌که‌حق‌تعالی‌در‌دل‌بنده‌پدید‌آرد‌تا‌بدان‌جمله‌امور‌ا‌یقین‌نوری:‌گفت

ها‌که‌میان‌او‌و‌میان‌آخرت‌‌نور‌جمله‌حجابآخرت‌مشاهده‌کند‌و‌به‌قوت‌آن‌

‌بدان‌نور ‌که‌گوئی‌او‌را‌کند‌چنان‌مطالعه‌جمله‌کارهای‌آخرت‌‌،است‌بسوزد‌تا

‌.مشاهده‌است

‌گفت ‌است: ‌پنج‌چیز ‌دل ‌تهی‌‌.دواء ‌و ‌قرآن ‌خواندن همنشینی‌اهل‌صلاح‌و

‌.داشتن‌شکم‌و‌نماز‌شبّ‌و‌زاری‌کردن‌در‌وقت‌سحر

‌گفت ‌می: ‌»‌:فرماید‌خداوند ‌وَأَولَْادُکُمْ ‌أَمْوَالُکمُْ ‌حقیقت،‌‌(05/تغابن)«فِتنَْةٌإنِمََّا به

و‌‌(چندان‌به‌آنها‌دل‌نبندید)اموال‌و‌فرزندان‌شما‌اسباب‌فتنه‌و‌امتحان‌شما‌هستند‌

‌.کنیم‌ما‌فتنه‌زیادت‌می

 الله روحه العزیز یق قدسبَذکر عبدالله خُ

‌،چشم‌و‌زبان‌و‌دل‌و‌هوا‌.چهار‌بیش‌نیست‌!یا‌خراسانی‌:فتح‌موصلی‌گویدبه‌

به‌چشم‌جائی‌منگر‌که‌نشاید‌و‌به‌زبان‌چیزی‌مگوی‌که‌خدای‌در‌دل‌تو‌به‌خلاف‌

‌نگاه‌دار‌از‌شرّ و‌هیچ‌‌آن‌داند‌و‌دل‌نگاه‌دار‌از‌خیانت‌و‌کین‌بر‌مسلمانان‌و‌هوا

‌.هواه‌مجوی‌ب

‌موضع‌ذکر‌آفرید‌چون‌با‌اوند‌تعالی‌دلخد:‌گفت‌ نفس‌صحبت‌داشتند‌‌ها‌را

‌باک‌ندارند ‌و ‌شهوت‌شدند ‌خوفی‌‌،موضع ‌از ‌مگر ‌نرود ‌بیرون ‌شهوت‌ازدل و

‌.آرام‌کننده‌قرار‌کننده‌یا‌شوقی‌بی‌بی
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هر‌که‌خواهد‌که‌در‌زندگانی‌خویش‌زنده‌دل‌باشد‌گو‌دل‌را‌بسته‌طمع‌:‌گفت

‌.آزاد‌شوی‌مدار‌تا‌از‌کلّ

‌ت:‌گفت و‌شاد‌‌،ت‌بودرا‌از‌آن‌مضرّو‌اندوه‌مدار‌مگر‌از‌برای‌چیزی‌که‌فردا

‌.لا‌به‌چیزی‌که‌فردا‌ترا‌شاد‌کندإمباش‌

‌گفت ‌ب‌رمیده: تر‌بود‌و‌‌دل‌وحشیه‌ترین‌بندگان‌از‌بندگان‌خدای‌آن‌بود‌که

‌.نس‌بودینسی‌بودی‌با‌خدا‌همه‌چیز‌را‌با‌ایشان‌اُاگر‌ایشان‌را‌اُ

‌.نود‌حلاوت‌طاعت‌ازدل‌او‌برودهر‌که‌باطل‌بسیار‌ش:‌گفت

‌گفت ‌،آن‌چه‌میان‌او‌و‌میان‌خدای‌به‌حقیقت‌هست‌بُود‌بهصدق‌هر‌که‌به‌:

و‌اگر‌توانی‌که‌هیچ‌‌،ها‌مطلع‌گردد‌بر‌خزائن‌غیبّ‌و‌امین‌گردد‌در‌آسمان‌و‌زمین

‌توانی‌بر‌خداوند‌ کس‌بر‌تو‌سبقت‌نگیرد‌در‌کار‌خداوند‌خویش‌چنان‌کن‌و‌تا

‌.هاو‌ترا‌از‌همه‌چیزها‌بِکه‌‌،خویش‌هیچ‌مگزین

 ذکر جنید بغدادی قدس اللّه روحه العزیز

‌«وبنُحسانه‌ذُهلافکل‌اِصال‌اَن‌للوِکُم‌یَن‌لَمَ»:‌گفت

‌گفت ‌ب: ‌کارزار ‌جنگ‌و ‌به ‌و ‌نگرفتیم ‌قال ‌و ‌قیل ‌تصوف‌به ‌این ‌ما دست‌ه

و‌دست‌داشتن‌از‌دنیا‌و‌بریدن‌‌،ایم‌خوابی‌یافته‌اما‌از‌سر‌گرسنگی‌و‌بی‌،ایم‌نیاورده

‌.ایم‌و‌در‌چشم‌ما‌آراسته‌بود‌از‌آنچه‌دوست‌داشته

‌.کشیدن‌علی‌مرتضی‌است‌رضی‌الله‌عنه‌در‌اصول‌و‌فروع‌و‌بلا‌شیخ‌ما:‌گفت

‌گفت ‌چه‌: ‌طریقت ‌اصحاب ‌نگفتی ‌کرامت ‌به ‌یک‌سخن ‌این ‌مرتضی اگر

گردانید‌‌که‌شناسا‌بدان:‌گفت‌؟خدای‌را‌به‌چه‌شناختیرسیدند‌که‌از‌او‌پ‌؟کردندی

هیچ‌صورتی‌او‌را‌در‌نتوان‌‌،نتواند‌بود‌خود‌که‌او‌خداوندی‌است‌که‌شبه‌اوه‌مرا‌ب

‌قیاس‌نتوان‌کرد‌ب که‌او‌نزدیکی‌است‌در‌‌،هیچ‌خلقیه‌یافت‌و‌هیچ‌وجهی‌او‌را

بالای‌همه‌چیزها‌است‌و‌نتوان‌‌،دوری‌خویش‌و‌دوری‌است‌در‌نزدیکی‌خویش

https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh42
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در‌چیزی‌و‌‌،چون‌چیزی‌نیست‌از‌چیزی‌نیست‌،ستا‌که‌تحت‌او‌چیزی:‌گفت

سبحان‌آن‌خدائی‌که‌او‌این‌چنین‌است‌و‌چنین‌نیست‌‌.نیست‌به‌چیزیو‌نیست‌

‌.هیچ‌چیز‌غیر‌او‌و‌اگر‌کسی‌شرح‌این‌سخن‌دهد‌مجلدی‌برآید

‌«لحرقهلیس‌الاعتبار‌بالخرقه‌انما‌الاعتبار‌با»:‌گفت

هرجا‌که‌فرستی‌بروم‌و‌هرجا‌که‌بداری‌بباشم‌‌؟اختیار‌چه‌کاره‌بنده‌را‌ب:‌گفت

‌.مرا‌اختیار‌آن‌باشد‌که‌تو‌خواهی

‌گفت ‌می: ‌علم ‌دو ‌بندگان ‌از ‌شناخت‌‌خدای ‌یکی ‌خواهد عبودیت‌دوم‌علم

‌.نفس‌است‌شناخت‌علم‌ربوبیت‌هرچه‌جز‌این‌است‌حظّ

ست‌که‌با‌فکرت‌بود‌در‌ا‌ی‌اینها‌و‌بلندترین‌نشست‌ترین‌نشست‌شریف:‌گفت

‌.میدان‌توحید

‌گفت ‌بنده‌آن: ‌است‌تا ‌قطع‌نکند‌ب‌میان‌بنده‌و‌حق‌چهار‌دریا ‌.حق‌نرسده‌را

است‌یکی‌آدمیان‌و‌کشتی‌او‌دور‌بودن‌و‌یکی‌ابلیس‌‌دیکی‌دنیا‌و‌کشتی‌او‌زه

‌.است‌و‌کشتی‌او‌بغض‌است‌و‌یکی‌هوا‌و‌کشتی‌او‌مخالفت‌است

خود‌در‌دلی‌نهند‌‌رّخدای‌است‌و‌خدای‌سِرّسِ‌دل‌دوستان‌خدای‌جای:‌گفت

‌.وی‌دوستی‌دنیا‌بود‌که‌در

‌.حراست‌قلوبه‌رعایت‌حقوق‌نتوان‌رسید‌مگر‌به‌ب:‌گفت

ه‌هر‌که‌ب‌اتو‌حی‌،رفتن‌جان‌بوده‌نفس‌بود‌و‌موت‌او‌به‌که‌بهر‌اتحی:‌گفت

‌،ستا‌بر‌حقیقت‌این‌اتو‌حی‌،اصلات‌حیه‌طبع‌بات‌خدای‌بود‌او‌نقل‌کند‌و‌از‌حی

و‌هر‌زبان‌که‌به‌ذکر‌او‌‌،ههر‌چشمی‌که‌به‌عبرت‌حق‌تعالی‌مشغول‌نبود‌نابینا‌بِ‌و

و‌هر‌‌،هر‌بِحق‌شنیدن‌مترصد‌نیست‌کَه‌و‌هر‌گوش‌که‌ب‌ود،مستغرق‌نیست‌گنگ‌بُ

‌.مرده‌به‌،تنی‌که‌به‌خدمت‌خدای‌در‌کار‌نیست
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‌گفت‌ ‌و: ‌میان‌خود ‌که ‌‌هر ‌حضرت‌خدای‌توبره ‌است‌آنپُر ‌نهاده گاه‌‌طعام

‌.خواهد‌که‌لذت‌مناجات‌یابد‌این‌هرگز‌نبود

ست‌که‌نگاه‌ا‌وآن‌علم‌آن‌،اوقات‌آموختن‌است‌ترین‌اعمال‌علمِ‌فاضل:‌گفت

‌.و‌نگاه‌دارنده‌دل‌و‌نگاه‌دارنده‌دین‌،دارنده‌نفس‌باشی

‌؛انتباهه‌که‌بنده‌را‌دعوت‌کند‌ب‌،خاطری‌است‌از‌حق‌:ستا‌خواطر‌چهار:‌گفت

‌فرشته ‌از ‌خاطری ‌طاعت‌،و ‌به ‌دعوت‌کند ‌را ‌بنده ‌نفس‌؛که ‌از ‌خاطری که‌‌،و

که‌دعوت‌کند‌به‌‌،و‌خاطری‌از‌شیطان‌؛دعوت‌کند‌به‌آرایش‌نفس‌و‌تنعم‌به‌دنیا

‌.حقد‌و‌حسد‌و‌عداوت

‌.ست‌که‌هرگاه‌دل‌خود‌طلبی‌ملازم‌حق‌بینیا‌ریاضت‌ایننهایت‌:‌گفت

‌گفت ‌بِکُ»: ‌وَالَک‌مَدرِتُ‌صفٍلا‌وَن ‌بی‌بی‌«هصف‌لَا وصف‌را‌‌وصف‌باش‌تا

‌‌.دریابی

‌.ندارد‌و‌منزلتی‌از‌منزلتی‌باز‌،عارف‌را‌حالی‌از‌حالی‌باز‌ندارد:‌گفت

‌.وجود‌او‌مفارق‌علم‌است‌بدوو‌جود‌او‌و‌‌علم‌توحید‌جدا‌است‌از:‌گفت

توحید‌که‌بدانی‌انکار‌کنی‌که‌هر‌یعنی‌‌،غایت‌توحید‌انکار‌توحید‌است:‌گفت

‌.ستا‌دیاین‌توح

‌.امانت‌خدای‌است‌،بتمح:‌گفت

‌گفت ‌او‌: ‌راه ‌خویش‌در ‌جان ‌به ‌تا ‌رسید ‌نتوان ‌خدای ‌به ‌خدای ‌محبت به

‌.سخاوت‌نکنی

‌.نگاهداشت‌انفاس‌در‌اوقات‌نیست‌تر‌از‌هیچ‌چیز‌بر‌اولیاء‌سخت:‌گفت

خدای‌در‌نهان‌و‌آشکار‌و‌به‌ه‌صدق‌افتقار‌ب‌،عبودیت‌دو‌خصلت‌است:‌گفت

‌.رسول‌خدایه‌نیکی‌اقتدا‌کردن‌ب

‌.نچه‌اصل‌فراغت‌استه‌آست‌و‌مشغول‌بودن‌با‌ها‌عبودیت‌ترک‌مشغل:‌گفت
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و‌‌،یکی‌ساکن‌شدن‌در‌لذت‌.کردن‌این‌دو‌نسبت‌است‌عبودیت‌ترک:‌گفت

عبودیت‌گزارده‌‌جا‌حقِ‌چون‌این‌هر‌دو‌گم‌شد‌این‌.دوم‌اعتماد‌کردن‌بر‌حرکت

‌.آمد

‌.زهد‌تهی‌دست‌بودن‌است‌و‌خالی‌بودن‌از‌مشغله‌آن‌حدّ:‌گفت

‌او‌‌مهم‌ست‌که‌راست‌گوئی‌درا‌حقیقت‌صدق‌آن‌:گفت ‌از ترین‌کاری‌که

‌.نجات‌نیابی‌مگر‌به‌دروغ

‌.که‌جزع‌کند‌آن‌بازداشتن‌است‌نفس‌را‌باخدای‌بی‌،صبر:‌گفت

‌گفت ‌است: ‌توکل ‌صبر ‌تعالی‌.غایت ‌الله ‌وَعلََى»‌:قال ‌صبََرُوا ‌رَبِّهمِْ‌الَّذیِنَ

‌مؤمنان‌صالح)‌.(59/عنکبوت)«یتََوَکَّلُونَ ‌در‌برابر‌مشکلات)کسانى‌هستند‌که‌( و‌)صبر‌(

‌.کنند‌کرده‌و‌بر‌پروردگارشان‌توکّل‌مى(‌استقامت

‌.ست‌وروی‌ترش‌ناکردنا‌ها‌صبر‌فرو‌خوردن‌تلخی:‌گفت

‌.یعنی‌طعام‌در‌میان‌نبیند‌،طعام‌بی‌ست‌که‌خوردنِا‌توکل‌آن:‌گفت

‌ای‌که‌وعدهه‌ست‌با‌لکن‌سکون‌دل‌،توکل‌نه‌کسبّ‌کردن‌و‌نه‌ناکردن:‌گفت

‌.حق‌تعالی‌داده‌است

بیرون‌هیچ‌حال‌نگردد‌و‌از‌دل‌ه‌گرفتن‌علمی‌بود‌در‌دل‌که‌بیقین‌قرار:‌گفت

‌.نرود

‌و‌گفت و‌اندوه‌رزق‌نخوری‌و‌آن‌از‌تو‌‌،رزق‌نکنی‌ست‌که‌عزمِا‌یقین‌آن:

به‌یقین‌‌کهاند‌مشغول‌باشی‌‌کفایت‌آید‌و‌آن‌است‌به‌علمی‌که‌بر‌گردن‌تو‌کرده

‌.تو‌رسانده‌او‌رزق‌تو‌ب

‌.لق‌چهار‌چیز‌است‌سخاوت‌و‌الفت‌و‌نصیحت‌و‌شفقتخُ:‌گفت

کفر‌‌،اصل‌از‌مکر‌ر‌بود‌و‌ایمن‌بودن‌وئاز‌کبا‌،ایمن‌بودن‌مرید‌از‌مکر:‌گفت

‌.بود
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‌توحید‌سؤال‌کردند‌گفت ‌از ‌و‌ا‌معنی‌آن: ‌وی‌رسوم ‌در ‌شود ‌ناچیز ست‌که

‌ردنقص‌گِ‌فنا‌و‌،که‌بود‌همیشه‌و‌باشد‌چنان‌ناپیدا‌گردد‌در‌وی‌علوم‌و‌خدای‌بود

‌.راه‌نیابد‌او

‌.بنشیند‌دل‌صفات‌محبّّه‌که‌صفات‌محبوب‌ب‌آن:‌سؤال‌کردند‌از‌محبت‌گفت

‌.آن‌بود‌که‌حشمت‌برخیزد:‌گفت‌«نساُ»سؤال‌کردند‌از‌

‌گفت‌«تفکر»سؤال‌کردند‌از‌ تفکری‌است‌در‌آیات‌‌:در‌این‌چند‌وجه‌است:

‌از ‌نعما‌‌،و‌معرفت‌زایدا‌خدای‌و‌علامتش‌آن‌بود‌که ‌و و‌تفکری‌است‌در‌آلاء

‌و‌از‌او‌و‌تفکری‌است‌در‌وعده‌خدای‌و‌عذاب‌او‌‌،و‌محبت‌زایدا‌که‌از‌،خدای

و‌از‌‌نفس‌‌رصفات‌نفس‌و‌در‌احسان‌کردن‌خدای‌بو‌تفکری‌است‌در‌‌،هیبت‌زاید

‌.ا‌زایدیح‌او

کند‌‌حالتی‌است‌که‌مراقبت‌انتظار‌می:‌گفت‌،یقت‌مراقبتسؤال‌کردند‌از‌حق

‌.نخسبد‌و‌که‌کسی‌از‌شبیخون‌ترسد‌چنان‌،آنچه‌از‌وقوع‌او‌ترسد

‌.‌و‌نادیدن‌آنفنا‌است‌از‌فعل‌خویش‌:‌از‌اخلاص‌پرسیدند‌گفت

‌،کنند‌طوع‌ایشان‌دهی‌آنچه‌طلبّ‌میه‌ب:‌گفت‌،سئوال‌کردند‌از‌شفقت‌بر‌خلق

‌.و‌باری‌بر‌ایشان‌ننهی‌که‌طاقت‌آن‌ندارند‌و‌سخنی‌نگوئی‌که‌ندانند

وقتی‌که‌از‌نفس‌خویش‌عزلت‌گیری‌:‌گفت‌؟گفتند‌تنها‌بودن‌کی‌درست‌آید

‌.اند‌امروز‌درس‌تو‌شود‌دی‌نوشته‌راو‌و‌آنچه‌ت

است‌چنانچه‌‌کرامت‌نثواب‌و‌دید‌نطاعت‌و‌دید‌ندید‌:حجاب‌خاص:‌گفت

 ‌.دیدن‌نفس‌و‌خَلق‌و‌دنیا‌حجاب‌عام‌است

 ذکر عمرو بن عثمان مکی قدس الله روحه العزیز

و‌دل‌‌،را‌در‌جان‌به‌زندان‌کرد‌و‌جان‌را‌در‌دل‌محبوس‌گردانید‌رّحق‌تعالی‌سِ

‌تن‌بازداشت ‌در ‌عق‌آن‌،را ‌فرستاد‌و‌گاه ‌انبیاء‌را ‌در‌ایشان‌مرکبّ‌گردانید‌و ل‌را
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حق‌تعالی‌‌،گاه‌هر‌کسی‌از‌اهل‌آن‌مقام‌خود‌را‌جویای‌شدند‌آن‌،ها‌را‌بداد‌فرمان

سر‌به‌‌،جان‌به‌قربت‌رسید‌،دل‌در‌محبت‌پیوست‌،نمازشان‌فرمود‌تا‌تن‌در‌نماز‌شد

‌.وصلت‌قرار‌گرفت

‌گفت به‌چیزی‌بود‌که‌در‌آن‌ست‌که‌بنده‌در‌هر‌وقتی‌مشغول‌ا‌تصوف‌آن:

 .تر‌وقت‌آن‌اولی

 ذکر ابوسعید خراز قدس الله روحه العزیز

نهایت‌‌خود‌را‌در‌رنج‌بی‌،وصال‌حق‌رسده‌جهد‌به‌که‌گمان‌برد‌که‌بهر:‌گفت

‌.نهایت‌افکند‌بی‌یدر‌تمنا‌وی‌رسد‌خود‌راه‌جهد‌ب‌که‌گمان‌برد‌که‌بیو‌هر‌،افکند

هرگاه‌که‌مشاهده‌حاصل‌شود‌میان‌بنده‌و‌‌،در‌ملک‌او‌اند‌و‌خلق‌در‌قبضه‌خدای

‌.بنده‌و‌فهم‌بنده‌جز‌خدای‌هیچ‌نماند‌خدای‌در‌سرّ

‌گفت ‌بندگان‌حق‌قومی: ‌خشیت‌خدای‌خاموش‌گردانیده‌‌از ‌را ‌ایشان ‌که اند

‌.است‌و‌ایشان‌فصحا‌و‌بلغااند‌در‌نطق‌بدو

خدای‌بازگشتن‌به‌ه‌رد‌و‌بفشدن‌است‌همه‌چیزها‌از‌دل‌‌د‌فانیتوحیاول‌:‌گفت

‌.جملگی

چون‌برسد‌مستغنی‌‌،خواهد‌از‌همه‌چیز‌عارف‌تا‌نرسیده‌است‌یاری‌می:‌گفت‌

 .ه‌چیز‌و‌بدو‌محتاج‌گردد‌همه‌چیزگردد‌به‌خدای‌از‌هم

 ابوالحسین نوری قدس الله روحه العزیزذکر 

هرچه‌‌و‌تاااکنون‌در‌خانه‌‌،خوردی‌و‌مراد‌خود‌واه‌ها‌به‌ای‌تن‌تو‌سال‌:گفت

‌.حقوق‌حق‌است‌در‌گردنت‌قلاده‌کنم

‌.ود‌که‌نفس‌با‌دل‌من‌یکی‌شده‌بودآفت‌آن‌بُ‌،ستمیخود‌نگره‌ب:‌گفت
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‌آن ‌نوری ‌مورد ‌در ‌گفت‌جنید ‌بود ‌فنا ‌در ‌که ‌گاه ‌در‌آن: ‌که ‌باشند‌‌ها وجد

‌آن‌،محفوظ‌باشند ‌از ‌دارد ‌نگاه ‌را ‌خدمت‌‌پس‌خدای‌ایشان ‌وقت‌خدمت‌از که

‌.محروم‌مانند

‌مراقبت‌ ‌به ‌دیدم ‌را ‌او ‌تن‌او‌شبلی‌گوید‌پیش‌نوری‌شدم ‌موئی‌بر ‌که نشسته

از‌گربه‌که‌بر‌:‌گفت‌؟گفتم‌مراقبتی‌چنین‌نیکو‌از‌که‌آموختی‌.کرد‌حرکت‌نمی

‌.تر‌بود‌بسیار‌ساکنسوراخ‌موش‌بود‌و‌او‌از‌من‌

‌ضعف‌جسم‌را‌چه‌باک؟‌‌‌،جسمه‌به‌همت‌بلا‌توان‌کشید‌نه‌ب‌!ای‌فرزند:‌گفت

‌.خدای:‌گفت‌؟دلیل‌چیست‌به‌خدای‌:ندگفت

 .نفس‌است‌برای‌نصیبّ‌حق‌یها‌تصوف‌ترک‌جمله‌نصیبّ:‌گفت

 قدس الله روحه العزیزذکر بوعثمان حیری 

‌بوعمرو‌گفت ‌هر‌‌میاعراض‌بوعثّمان‌از‌خدمت‌‌،معصیت‌به‌جهت‌: ‌و کردم

با‌‌!ای‌پسر:‌روزی‌ناگه‌بدو‌رسیدم‌مرا‌گفت‌.گریختم‌دیدم‌می‌جائی‌که‌او‌را‌می

چون‌معیوب‌و‌‌،که‌دشمن‌عیبّ‌تو‌بیند‌از‌آن‌.دشمنان‌منشین‌مگر‌که‌معصوم‌باشی

‌باید‌که‌و‌اگر‌ت‌،وم‌باشی‌اندوهگین‌شودو‌چون‌معص‌،باشی‌دشمن‌شاد‌گردد را

‌.نگردیشاد‌را‌به‌جان‌بکشیم‌و‌تو‌دشمن‌و‌ت‌یمعصیتی‌کنی‌پیش‌ما‌آی‌تا‌ما‌بلا

‌.چون‌شیخ‌این‌بگفت‌دلم‌از‌گناه‌سیر‌شد‌و‌توبه‌نصوح‌کردم

‌بر‌خود‌امیر‌کند:‌گفت ‌بر‌خود‌حکمت‌گوید‌و‌هر‌،هرکه‌سنت‌را که‌هوا‌را

‌.بدعت‌گوید‌،امیر‌کند

‌.زّل‌و‌عِمنع‌و‌عطا‌و‌ذُ‌:مرد‌تمام‌نشود‌تا‌در‌دل‌او‌چهار‌چیز‌برابر‌نگردد‌:گفت

را‌که‌خدای‌تعالی‌به‌معرفت‌عزیز‌کرد‌که‌او‌خود‌را‌‌سزاوار‌است‌آن:‌گفت

‌.به‌معصیت‌ذلیل‌نکند
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صلاح‌دل‌در‌چهار‌چیز‌است‌در‌فقر‌به‌خدای‌و‌استغنا‌از‌غیر‌خدای‌و‌:‌گفت

‌.تواضع‌و‌مراقبت

‌اندیشه‌او‌در‌جمله‌معانی‌خدای‌نبود‌نصیبّ‌او‌در‌جمله‌معانی‌ازه‌کهر:‌گفت‌

‌.استخدای‌ناقص‌

‌.عام‌در‌مستقبل‌و‌خوفِ‌،خاص‌در‌وقت‌بود‌خوفِ:‌گفت

‌.که‌وحشت‌غفلت‌نچشیده‌باشد‌حلاوت‌انس‌نیابدهر:‌گفت

‌.فریضه‌است‌و‌در‌مباح‌وسیلت‌و‌در‌حلال‌قربت‌،زهد‌در‌حرام:‌گفت

بودن‌به‌خدای‌از‌دلت‌ببرد‌و‌ترس‌تو‌از‌غیر‌خدای‌شاد‌،بودن‌به‌دنیاشاد:‌گفت

غیر‌خدای‌امید‌داشتن‌به‌خدای‌از‌ه‌ترس‌خدای‌از‌دلت‌پاک‌ببرد‌و‌امید‌داشتن‌ب

‌.دلت‌دور‌کند

‌؛ت‌زاهد‌میل‌است‌از‌بقا‌به‌فنالّذو‌‌؛م‌میل‌است‌از‌حلال‌به‌حرامت‌عالِلّذ:‌گفت

‌.ت‌عارف‌میل‌است‌از‌کریم‌به‌کرامتلّذو‌

 قدس الله روحه العزیز ذکر ابوعبدالله بن الجلا

التفات‌اکنون‌چندگاه‌است‌که‌زهَره‌ندارم‌که‌به‌هیچ‌چیز‌از‌موجودات‌:‌گفت

‌.کردن‌در‌اشیاء‌ضایع‌گردانمکنم‌تا‌وقت‌خود‌را‌به‌نظر

‌.عزّ،‌و‌صبر‌شکر‌مصیبتتقوی‌شکر‌معرفت‌است‌و‌تواضع‌شکر‌:‌گفت

‌گفت ‌بیف‌که‌به‌نفس‌به‌مرتبه‌رسد‌زود‌از‌آنهر: ‌برسانند‌به‌جا تد،‌و‌هر‌که‌را

‌.ای،‌‌بر‌آن‌مقام‌ثابت‌تواند‌بود‌مرتبه

 یم قدس الله روحه العزیزوَذکر ابومحمد رُ

در‌آن‌روز‌گرم‌برایم‌آورد‌چون‌مرا‌کوزه‌آب‌چون‌آن‌کودک‌:‌گفت‌

‌.روزه‌آب‌خورد؟‌بعد‌از‌آن‌هرگز‌روزه‌نگشادمه‌صوفی‌ب:‌دید‌گفت
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‌گفت ‌خویش‌در‌: ‌رضاء ‌چیزها، ‌در ‌چیزها ‌است ‌گردانیده ‌پنهان ‌تعالی حق

ها،‌و‌مکر‌خویش‌در‌علم‌خویش،‌و‌خداع‌‌ها،‌و‌غضبّ‌خویش‌در‌معصیت‌طاعت

‌.ش‌در‌کرامات‌خویشخویش‌در‌لطف‌خویش،‌و‌عقوبات‌خوی

 ذکر ابن عطا قدس الله روحه العزیز

‌گفت ‌نور‌هر: ‌به ‌را ‌او ‌تعالی‌دل ‌حق ‌دارد، ‌ادب‌سنت‌آراسته ‌به ‌را ‌خود که

‌.ر‌گرداندمعرفت‌منوّ

‌گفت ‌غفلت‌بزرگ: ‌‌ترین ‌است ‌غفلت ‌آن ‌ماندها ‌غافل ‌خدای ‌از ‌از‌‌که و

‌.و‌از‌معاملت‌او‌،های‌او‌فرمان

باطن‌جای‌نظر‌حق‌است‌و‌ظاهر‌جای‌نظر‌خلق،‌جای‌نظر‌حق‌به‌پاکی‌:‌گفت

‌.سزاوارتر‌از‌جای‌نظر‌خلق

‌.هرچه‌بنده‌را‌از‌آخرت‌باز‌دارد‌آن‌دنیا‌بود:‌گفت

‌گفت ‌شهوات‌دلاشهو: ‌و ‌قرب‌بود، ‌شهوات‌نفوس‌‌ت‌ارواح، ‌و ‌مشاهده ها،

‌.ت‌گرفتن‌به‌راحتلذّ

‌.و‌جهد‌بُودق،‌خوردن‌و‌آشامیدن‌بود،‌و‌قوت‌مؤمن،‌ذکر‌قوت‌مناف:‌فتگ

‌گفت ‌نظر: کردن‌دل‌است‌به‌اختیار‌قدیم‌خدای‌در‌آنچه‌در‌ازل‌بنده‌را‌رضا

‌.اختیار‌کرده‌است‌و‌آن‌دست‌داشتن‌خشم‌است

‌خواهی‌چه‌کنی؟‌باش‌و‌به‌باطن‌با‌حق،‌عزلت‌می‌میبه‌ظاهر‌با‌خلق‌:‌گفت

 .لا‌به‌خوی‌خوشکه‌یافت‌إ‌بلندی‌نیافت‌آن:‌گفت

 ذکر ابراهیم رقی قدس الله روحه العزیز

‌گفت ‌و‌‌ضعیف: ‌شهوات، ‌دست‌داشتن ‌از ‌بود ‌عاجز ‌است‌که ‌آن ‌خلق ترین

‌.ترین‌آن‌بود‌که‌قادر‌بود‌بر‌ترک‌آن‌قوی

‌.ه‌خدای‌تعالی‌ضمان‌کرده‌استتوکل‌آرام‌گرفتن‌بود‌بر‌آنچ:‌گفت

https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh49
https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh49
https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh50
https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh50


 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌56................................................................از‌عطّار‌نیشابوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«‌الأولیاء‌ةتذکر»‌

رنج،‌اما‌مشغولی‌و‌رنج‌تو‌در‌زیادت‌‌رسد‌بی‌آنچه‌کفایت‌است‌به‌تو‌می:‌گفت

‌.طلبیدن‌بود

‌گفت ‌املاک‌و‌: ‌بر ‌اعتماد ‌کفایت‌توانگران ‌است‌و ‌توکل کفایت‌درویشان

‌.اسباب

روزگار‌را،‌یقین‌دان‌که‌تو‌را‌تا‌مادام‌که‌در‌دل‌تو‌خطری‌بود‌اعراض‌:‌گفت

‌.خدای‌تعالی‌هیچ‌خطری‌نیست‌نزد

که‌عزیز‌شود‌به‌چیزی‌جز‌خدای‌تعالی،‌درست‌آن‌است‌که‌در‌عزّ‌هر:‌گفت

‌.خویش‌خوار‌است

 ذکر یوسف اسباط قدس الله روحه العزیز

چگونه‌امید‌‌،آخرت‌تر‌از‌بزرگی‌را‌درم‌و‌دینار‌در‌دل‌او‌بزرگه‌هرک:‌گفت

‌.خویش‌یدارد‌به‌خدای‌در‌دین‌و‌دنیا

را‌بینی‌ه‌کهر‌،ییکه‌از‌خانه‌بیرون‌آ‌آن:‌گفت‌؟پرسیدند‌غایت‌تواضع‌چیست

‌.ستوچنان‌دانی‌که‌بهتر‌از‌ت

‌بسیارِ‌یجزا‌،عمل‌دهند‌و‌اندکی‌تواضع‌را‌بسیارِ‌یجزا‌،اندکی‌ورع‌را:‌گفت

‌.اجتهاد‌دهند

و‌رفق‌‌،سخن‌حق‌قبول‌کنی‌از‌هر‌که‌گوید‌ست‌کها‌علامت‌تواضع‌آن:‌گفت

و‌اگر‌‌،ود‌در‌رتبترا‌که‌بالای‌تو‌بُ‌ود‌و‌بزرگ‌داری‌آنکنی‌با‌کسی‌که‌فروتر‌بُ

و‌‌،کنی‌و‌خشم‌فروخوری‌و‌هرجا‌که‌باشی‌رجوع‌به‌خدای‌کنیبردباری‌زلل‌بینی‌

‌.تو‌رسد‌شکر‌کنیه‌چه‌ب‌و‌هر‌،بر‌توانگران‌تکبر‌کنی

ه‌است‌که‌بداند‌که‌بنده‌زهد‌نتواند‌ورزید‌الا‌بازعلامت‌زهد‌یکی‌آن‌:‌گفت

‌.خدای‌تعالیه‌ایمنی‌ب
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‌کن‌:گفت ‌‌!عمل ‌او ‌مردی‌که ‌عمل ‌میبه ‌نجات‌نخواهد‌‌عینه ‌را ‌او ‌که بیند

‌عمل‌رسید، ‌بدان ‌کن‌،الا ‌توکل ‌‌!و ‌او ‌مردی‌که ‌توکل ‌میبه ‌بدو‌عینه ‌که ‌بیند

‌.حکم‌کرده‌و‌نبشته‌بود‌که‌حق‌تعالی‌در‌ازل‌برای‌او‌نخواهد‌رسید‌الا‌آن

‌گفت ‌اُ: ‌خلوت‌؛علامت‌استپنج‌نس‌را ‌طول‌وحشت‌از‌‌،دایم‌نشستن‌در و

حبل‌ه‌زدن‌ب‌و‌چنگ‌،و‌راحت‌یافتن‌در‌مجاهده‌،ذکره‌و‌لذت‌یافتن‌ب‌،مخالطات

 .طاعت

 العزیزذکر ابویعقوب النهر جوری قدس الله روحه 

را‌توانگری‌به‌مال‌ه‌کو‌هر‌،ری‌به‌طعام‌بود‌همیشه‌گرسنه‌بودیرا‌سه‌کهر:‌گفت

همیشه‌محروم‌‌،که‌در‌حاجت‌خود‌قصد‌خلق‌کندو‌هر‌،همیشه‌درویش‌بود‌،بود

‌.که‌در‌کار‌خود‌یاری‌از‌خدای‌نخواهد‌همیشه‌مخذول‌بودو‌هر‌،بود

‌گفت‌ ‌بنده: ‌به‌چون ‌نعمت‌او‌نزدیک‌به‌بلا‌یقین،‌حقیقت‌از‌رسد‌کمال‌ای

‌.مصیبت‌ءرجا‌و‌گردد

‌گفت ‌سیاست: ‌ترک‌‌،اصل ‌و ‌گفتن ‌کم ‌و ‌خفتن ‌کم ‌و ‌است ‌خوردن کم

‌.شهوات

‌گفت ‌و‌،یکی‌شادی‌به‌طاعت‌داشتن‌خدای‌را‌،شادی‌در‌سه‌خصلت‌است:

و‌سوم‌شادی‌است‌‌،دیگر‌شادی‌است‌نزدیک‌بودن‌به‌خدای‌و‌دور‌بودن‌از‌خلق

‌یادکردن‌خدای‌را‌و‌یاد که‌شاد‌است‌به‌‌و‌نشان‌آن‌،وش‌کردنمفراکردن‌خلق‌را

دوم‌دور‌باشد‌از‌دنیا‌و‌اهل‌‌،ودکه‌همیشه‌در‌طاعت‌بُ‌خدای‌سه‌چیز‌است‌یکی‌آن

مگر‌آنچه‌خدای‌را‌‌،هیچ‌چیز‌یاد‌نکند‌با‌خدای‌.و‌بیفتدا‌خلق‌از‌سوم‌بایستِ‌،دنیا

‌.باشد

‌.ود‌در‌خدای‌تعالیترین‌به‌خدای‌آن‌بود‌که‌متحیرتر‌بُ‌عارف:‌گفت
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‌تگف ‌حق‌نرسد‌مگر: ‌چیز‌عارف‌به ‌سه ‌از ‌گرداند ‌بریده ‌عمل‌و‌‌:دل علم‌و

‌.ین‌هر‌سه‌از‌هر‌سه‌بریده‌باشدا‌یعنی‌در‌،خلوت

 ذکر سمنون محب قدس الله روحه العزیز

مَعَ‌رء‌المَ»:‌قال‌النبیلان‌ ،‌قالشرف‌دنیا‌و‌آخرت‌بردند‌حق،محبان‌:‌گفت

‌آن‌بُ‌«بّّحَن‌اَمَ ‌با ‌خدای‌‌،دارد‌ود‌که‌دوستمرد ‌و‌آخرت‌با پس‌ایشان‌در‌دنیا

‌.باشند

بلا‌چون‌‌،دعوی‌محبت‌نکند‌ای‌محبت‌را‌به‌بلا‌مقرون‌کردند‌تا‌هر‌سفله‌:گفت

‌.هزیمت‌شوده‌ند‌بدبدی

چنان‌وحشت‌بود‌که‌فقیر‌با‌فقر‌اُنس‌گیرد‌و‌جاهل‌با‌نقد‌و‌فقیر‌را‌از‌نقد‌:‌گفت

‌.جاهل‌را‌از‌فقد

ملک‌هیچ‌چیز‌هم‌و‌تو‌‌،ست‌که‌هیچ‌چیز‌ملک‌تو‌نباشدا‌تصوف‌آن:‌گفت

 .نباشی

 ذکر ابومحمد مرتعش قدس الله روحه العزیز

‌گفت ‌‌،اسباب‌به‌گرفتن‌آرام: ‌گرداند ‌منقطع ‌را ‌اعتدل ‌مسببّ‌از ‌بر ‌کردن ماد

‌.الاسباب

،‌دوستی‌خدای‌در‌دنیا‌و‌نفسیعنی‌‌،به‌دشمنی‌آنچه‌خدای‌دشمن‌گرفته:‌گفت

 .حاصل‌شوددل‌بنده‌

 ذکر محمد فضل قدس الله روحه العزیز

‌استعلامت‌شقاوت‌سه‌چیز‌:‌گفت ‌علم‌که‌حق‌تعالی‌یکی‌آن: روزی‌‌،او‌را

‌،و‌از‌اخلاص‌محروم‌کند‌،که‌عمل‌دهد‌دوم‌آن‌،کند‌و‌از‌عمل‌محروم‌گرداند

‌.که‌صحبت‌صالحان‌روزی‌کند‌و‌از‌حرمت‌داشت‌ایشان‌محروم‌کند‌سوم‌آن
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که‌عمل‌نکند‌بدانچه‌‌یکی‌آن‌:اسلام‌به‌چهارچیز‌از‌شخص‌مفارقت‌کند:‌گفت

چهارم‌آن‌‌،که‌نجوید‌آنچه‌نداند‌سوم‌آن‌،که‌عمل‌کند‌بدانچه‌نداند‌دوم‌آن‌،داند

 .که‌مردمان‌را‌منع‌کند‌از‌آموختن

 ذکر ابوالحسن بوشنجی قدس الله روحه العزیز

و‌به‌فلان‌‌ناز‌من‌برک‌را‌این‌پیراهندر‌وضوخانه‌خادم‌را‌صدا‌زد‌که‌زود‌بیا‌

‌ده ‌گفت‌،درویش ‌خادم ‌آ: ‌بیرون ‌که ‌کن ‌صبر ‌چندان ‌خواجه :‌گفت‌،ییای

‌.ترسم‌که‌شیطان‌راه‌بزند‌و‌این‌اندیشه‌بر‌دلم‌سرد‌گرداند‌می

‌از ‌چگونها‌یکی ‌که ‌پرسید ‌گفت‌ای؟‌و ‌حق‌: ‌نعمت ‌از ‌شد ‌فرسوده دندانم

‌.از‌بس‌شکایت‌کردن‌،و‌زبانم‌از‌کار‌شد‌،خوردن

‌.اومت‌بر‌عملکوتاهی‌امل‌است‌و‌مد:‌پرسیدند‌از‌تصوف‌گفت

رد‌که‌نان‌از‌پیش‌خود‌خوری‌و‌لقمه‌خُ‌آن:‌گفت‌؟فتند‌ایمان‌و‌توکل‌چیستگ

 .شودننی‌که‌آنچه‌تراست‌از‌تو‌فوت‌ل‌و‌بدادبه‌آرام‌به‌دندان‌نرم‌کردن‌

 ذکر محمدبن علی الترمدی قدس الله روحه العزیز

تر‌و‌مکارتر‌از‌آن‌بود‌که‌‌فضای‌توحید‌رسد‌هزار‌بار‌خبیثه‌نفس‌که‌ب‌:گفت

که‌در‌اول‌بسته‌بود‌و‌این‌جا‌گشاده‌و‌منبسط‌گشت‌‌در‌قید‌نیاید‌از‌آن‌اول‌پیش‌او

‌این ‌بود ‌اول‌از‌ضیق‌بشریت‌آلت‌خویش‌ساخته ‌در ‌از‌و وسعت‌توحید‌آلت‌‌جا

‌‌‌.خود‌سازد

ی‌مانده‌باشد‌چون‌مکاتبی‌بود‌که‌را‌یک‌صفت‌از‌صفات‌نفسانه‌کهر:‌گفت

‌که‌را‌آن‌اما‌.بُود‌درم‌یک‌آناگر‌یک‌درم‌بر‌وی‌باقی‌بود‌او‌آزاد‌نبود‌و‌بنده‌

‌حق‌که‌بود‌مجذوب‌کس‌چنین‌این‌بود‌نمانده‌هیچ‌وی‌بر‌و‌باشند‌کرده‌آزاد

‌بود‌کرده‌جذب‌را‌او‌که‌وقت‌آن‌در‌بود‌کرده‌آزاد‌نفس‌بندگی‌از‌را‌او‌تعالی

یجَتَْبِی‌إِلَیْهِ‌مَنْ‌یَشَاءُ‌وَیَهدِْی‌إِلَیْهِ‌منَْ‌»‌:الله‌تعالی‌الله‌قال‌کما‌.بود‌او‌حقیقی‌آزاد‌پس
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اند‌که‌‌کسانند‌که‌در‌جذبه‌افتادند‌و‌اهل‌هدایت‌آن‌قوم‌اهل‌اجتبا‌آن‌(42/شوری)«یُنیِبُّ

‌.نابت‌او‌را‌جویندإه‌ب

‌گفت ‌ازهر: ‌بترسد ‌چیزی ‌از ‌بگریزدا‌که ‌هر‌،و ‌خدای‌و ‌از ‌وی‌که ‌در ترسد

‌.گریزد

زیرا‌که‌کبر‌از‌‌،است‌و‌اختیار‌در‌کارها‌دوستی‌کبر‌،بدترین‌خصال‌مرد:‌گفت

ود‌که‌علم‌ود‌و‌اختیار‌از‌کسی‌درست‌بُبُ‌و‌نقص‌عیبّ‌ود‌که‌ذات‌او‌بیکسی‌لایق‌بُ

‌.جهل‌بود‌او‌بی

و‌شکر‌کسی‌را‌‌،تو‌غایبّ‌نیست‌را‌باید‌کرد‌که‌هیچ‌نظر‌او‌ازاو‌مراقبت‌:‌گفت

‌باید‌کرد‌که‌قدم‌از‌باید‌کر د‌که‌نعمت‌او‌از‌تو‌منقطع‌نیست‌و‌خضوع‌کسی‌را

‌.ملک‌و‌سلطنت‌او‌هرگز‌بیرون‌نتوان‌نهاد

 ذکر ابوحمزه خراسانی قدس الله روحه العزیز

است‌بروی‌دوست‌که‌دوستی‌مرگ‌در‌دل‌او‌جای‌گیرد‌هر‌چه‌باقی‌هر:‌گفت

‌.کنند‌و‌هرچه‌فانی‌است‌بر‌وی‌دشمن‌گردانند

ست‌که‌بامداد‌برخیزد‌از‌شبش‌یاد‌نیاید‌و‌چون‌شبّ‌درآید‌ا‌توکل‌آن:‌گفت

‌.یادش‌نیاید‌شاز‌بامداد

‌.ساز‌این‌سفر‌را‌که‌در‌پیش‌داری‌توشه‌بسیار:‌یکی‌وصیت‌خواست‌گفت

 ذکر ابوعلی جوزجانی قدس الله روحه العزیز

‌خوف‌و‌رجا‌و‌محبت‌زیادتی‌‌:سه‌چیز‌از‌عقد‌توحید‌است:‌فتگ

و‌زیادتی‌رجا‌از‌عمل‌صالح‌‌،به‌سببّ‌وعید‌دیدن‌،خوف‌از‌ترک‌گناه‌است

‌.ت‌دیدنوزیادتی‌محبت‌از‌بسیاری‌ذکر‌بود‌به‌سببّ‌منّ‌،د‌به‌سببّ‌وعده‌دیدنوَبُ

حبّ‌هیچ‌نیاساید‌مُ‌و‌،هیچ‌نیاساید‌از‌هرب‌وراجی‌هیچ‌نیاساید‌از‌طلبّف‌ئپس‌خا
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محبت‌‌و‌،رنوری‌منوّ‌ءر‌است‌و‌رجاناری‌منوّ‌،پس‌خوف‌.ذکر‌محبوبه‌از‌طرب‌ب

‌.نوار‌استنورالأ

و‌موافقت‌کردن‌‌،از‌علامت‌سعادت‌آن‌بود‌که‌بر‌بنده‌طاعت‌آسان‌بود:‌گفت

ود‌ود‌و‌با‌برادران‌نیکوخوی‌بُلاح‌بُاهل‌صَحبّ‌دشوار‌نبود‌و‌مُ‌سنت‌در‌افعال‌بر‌او

دل‌تواند‌کرد‌و‌به‌کار‌مسلمانان‌قیام‌تواند‌کرد‌و‌مراعات‌ه‌در‌راه‌خلق‌چیزی‌ب‌و

‌.اوقات‌خویش‌تواند‌کردن

بدبخت‌کسی‌است‌که‌معاصی‌ظاهر‌گرداند‌که‌بروی‌فراموش‌گردانیده‌:‌گفت

‌.است

‌.اشد‌و‌تن‌به‌خلقست‌که‌جمله‌دل‌خویش‌به‌مولی‌داده‌با‌عارف‌آن:‌گفت

ت‌بود‌به‌حق‌وگمان‌بد‌بردن‌به‌گمان‌نیکو‌بردن‌به‌خدای‌غایت‌معرف:‌گفت

‌.اصل‌معرفت‌بود‌به‌نفس‌سنف

‌گفت ‌در: ‌از ‌جز ‌به ‌بود ‌چه ‌لزوم ‌از ‌بعد ‌مولی ‌درگاه ‌بر ‌ملازمت‌کند ‌هرکه

‌.حقه‌جز‌وصول‌ب‌و‌هرکه‌صبر‌کند‌بر‌خدای‌بعد‌از‌صبر‌چه‌بود‌،گشادن

‌که‌نفس‌تو‌کرامت‌خواهد‌و‌،باش‌نه‌صاحبّ‌کرامتصاحبّ‌استقامت‌:‌گفت

‌.خدای‌استقامت

 ذکر احمد مسروق قدس الله روحه العزیز

‌گفت ‌بُه‌که‌بهر: ‌در‌‌،ودغیر‌خدای‌شاد‌شود‌شادی‌او‌جمله‌اندوه و‌هرکه‌را

و‌هرکه‌در‌‌،وحشت‌بودموجودات‌جمله‌ه‌ب‌نس‌ویاُ‌،نس‌نباشداُ‌خدمت‌خداوند

‌ب ‌مراقبت ‌تعالی ‌خدای ‌با ‌دل ‌خواطر ‌آورده ‌‌،جای ‌در ‌را ‌او ‌تعالی جمله‌خدای

‌.حرکات‌جوارح‌معصوم‌دارد

‌گفت ‌و: ‌آب‌فکرت‌دهند ‌و‌غفلدرخت‌‌درخت‌معرفت‌را ‌آب‌جهل ت‌را

‌.درخت‌توبه‌را‌آب‌ندامت‌و‌درخت‌محبت‌را‌آب‌موافقت
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 ذکر عبدالله مغربی قدس الله روحه العزیز

‌.ترین‌اعمال‌عمارت‌اوقات‌است‌به‌مراقبات‌فاضل:‌گفت

که‌دعوی‌بندگی‌کند‌و‌او‌را‌هنوز‌مرادی‌مانده‌باشد‌دروغ‌زن‌است‌هر:‌گفت

‌به ‌و ‌مراد‌خویش‌فانی‌گردد ‌از ‌دعوی‌بندگی‌از‌کسی‌درست‌آید‌که مراد‌‌که

نام‌او‌آن‌بود‌که‌خداوندش‌نهاده‌بود‌و‌نعمت‌او‌آن‌بود‌که‌‌خداوند‌باقی‌شود‌و

‌نه‌اسم‌بود‌بهر ‌بخوانند‌او‌از‌بندگی‌جواب‌دهد‌و‌او‌را نه‌‌نه‌رسم‌و‌و‌چه‌او‌را

‌.جواب

 قدس الله روحه العزیز ذکر شیخ ابوعبدالله محمدبن الخفیف

و‌ویز‌بود‌وقت‌افطار‌هفت‌مه‌او‌را‌خفیف‌از‌آن‌گفتند‌که‌هر‌شبّ‌غذای‌او‌ب

‌سبک‌بار‌بوده‌است‌و‌سبک‌روح‌و‌سبک‌حساب‌باشد‌‌.بیش‌نه

‌!یا‌ابن‌خفیف:‌گفتدر‌جواب‌سلام‌او‌دوام‌بود‌به‌‌به‌مراقبت‌نشستهکه‌جوانی‌

‌این‌اندک ‌از ‌اندک‌است‌و ‌است‌،دنیا ‌این‌اندک‌نصیبّ‌بسیار‌‌،اندکی‌مانده از

‌می‌،بستان ‌ما ‌سلام ‌به ‌فارغی‌که ‌ابن‌خفیف‌مگر ‌‌،پردازی‌یا ‌در‌این همان‌جوان

‌بر ‌گفتاصرار ‌او ‌به ‌پند ‌گرفتن ‌ت: ‌او ‌دیدن ‌صحبت‌کسی‌طلبّ‌کن‌که ‌و یاد‌را

‌.را‌به‌زبان‌فعل‌پند‌دهد‌نه‌به‌زبان‌گفتارو‌و‌هیبت‌او‌بر‌دل‌تو‌افتد‌و‌تآورد‌خدای‌

‌.منزه‌بودن‌از‌دنیا‌عین‌راحت‌است‌در‌وقت‌بیرون‌شدن‌ازدنیا:‌گفت

‌.ایمان‌تصدیق‌دل‌است‌بدانچه‌از‌غیبّ‌بروکشف‌افتد:‌گفت

‌.ارادت‌رنج‌دایم‌است‌و‌ترک‌راحت:‌گفت

‌.را‌از‌خدای‌دور‌کندو‌تقوی‌دور‌بودن‌است‌از‌هرچه‌ت:‌گفت

نیاز‌شدن‌از‌‌یب‌را‌که‌در‌دست‌تو‌نیست‌و‌طلبّ‌ناکردن‌است‌آن‌،قناعت:‌گفت

‌.آنچه‌در‌دست‌توست

 ذکر ابومحمد جریری قدس الله روح العزیز
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صدق‌باطن‌مرا‌نخوابم‌و‌سخن‌نگویم،‌مکه‌‌دریک‌سال‌که‌توانستم‌‌این:‌گفت

‌.بدان‌داشت‌تا‌ظاهر‌مرا‌قوت‌کرد

‌.لاسکون‌نفس‌است‌در‌ب‌،صبر:‌گفت

‌.‌شک‌ثمره‌ریا‌و‌است‌یقیناخلاص‌ثمره‌:‌فتگ

است‌یکی‌بسنده‌کردن‌‌دوام‌ایمان‌و‌پاداش‌دین‌و‌صلاح‌تن‌در‌سه‌چیز:‌گفت

‌راو‌دوم‌پرهیز ش‌به‌که‌به‌خدای‌بسنده‌کند‌سرّهر‌.داشتن‌نگاه‌کردن‌و‌سوم‌غذا

هرکه‌غذاء‌خود‌‌و‌،ش‌نیکو‌بودسرّ‌،که‌از‌مناهی‌او‌پرهیز‌کندهرو‌‌،صلاح‌باشد

‌صفوت‌معرفت‌بود‌.نفسش‌ریاضت‌یابد‌،نگاهدارد ‌عاقبت‌‌،پس‌پاداش‌اکتفا و

‌.تندرستی‌بود‌و‌اعتدال‌طبیعت‌،و‌عاقبت‌احتما‌ودسن‌خلق‌بُتقوی‌حُ

عرضه‌دادن‌ه‌و‌درست‌کردن‌فروع‌ب‌،شنودن‌فروع‌بودبه‌دیدن‌اصول‌:‌گفت

آن‌‌تعالی‌خدای‌آنچه‌تعظیم‌به‌مگر‌اصولبود‌بر‌اصول‌و‌راه‌نیست‌به‌مقام‌مشاهده‌

 .فروع‌و‌وسایط‌و‌وسایل‌از‌است‌کرده‌تعظیم‌را

 ذکر حسین منصور حلاج قدس الله روحه العزیز

‌آن‌غرقه‌دریای‌مواج،‌حسین‌منصور‌حلاج

ه‌برآید‌و‌درخت‌در‌میان‌نِ‌«الله‌ناأ»عجبّ‌آمد‌از‌کسی‌که‌روا‌دارد‌از‌درختی‌

‌؟الحق‌برآید‌چرا‌روا‌نباشد‌که‌از‌حسین‌انا

ر‌آن‌است‌که‌مستغنی‌است‌از‌ماسوی‌الله‌و‌ناظر‌است‌یفق:‌پرسیدند‌از‌فقر‌گفت

‌.اللهه‌ب

‌.را‌کرد‌آن‌ق‌آن‌است‌که‌هیچ‌چیزمعارضه‌نتوانخاطر‌ح:‌گفت

‌گفت ‌صدف‌دریا: ‌‌یوقت‌مرد ‌صعید‌در‌ها‌صدف‌این‌فردا‌است،‌مردسینه

‌.زنند‌زمین‌بر‌قیامت
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و‌ترک‌‌،گذاشتن‌زهد‌دله‌و‌آخرت‌ب‌،گذاشتن‌زهد‌نفس‌استه‌دنیا‌ب:‌گفت

‌.زهد‌جان‌،خود‌گفتن

ود‌و‌اگر‌نه‌نفس‌را‌به‌چیزی‌مشغول‌دار‌که‌کردنی‌بُ:‌کردوصیت‌خود‌خادم‌به‌

‌به‌چیزی‌مشغول‌دارد‌که‌ناکردنی‌بُو‌او‌ت ر‌ود‌که‌در‌این‌حال‌با‌خود‌بودن‌کارا

‌.اولیاست

‌.حکما‌که‌حکم‌یافتند‌به‌خاموشی‌یافتند‌و‌تفکر:‌گفت

‌گفت ‌رضای‌جبّ: ‌عمل‌کردن‌بدانچه ‌و ‌است‌و‌تصوف‌صفای‌اَسرار‌است، ار

‌.اختیار‌صحبت‌داشتن‌با‌خلق‌بی

‌پرسیدند ‌او ‌از ‌کند؟‌گفت: ‌چه ‌شود ‌درویش‌گرسنه ‌کند: ‌گفتند‌نماز ‌و اگر‌:

حق‌تعالی‌درویش‌را‌:‌د‌خفت؟‌گفتاگر‌نتوان:‌گفتند.‌بخسبد:‌قوت‌ندارد؟‌گفت

 .یا‌قوت‌یا‌غذا‌یا‌اجل:‌از‌این‌سه‌چیز‌خالی‌ندارد

 الله علیهت ذکر شیخ ابوبکر شبلی رحم

‌.سی‌سال‌فقه‌و‌حدیث‌خواندم‌تا‌آفتابم‌از‌سینه‌برآمد:‌گفت

که‌هرگز‌کی‌‌،داده‌است‌از‌دوستی‌و‌معرفت‌خویشخلعتی‌‌مراخدای‌سبحان‌

‌.را‌به‌خدمت‌مخلوقی‌دستمال‌کنم‌پسندد‌که‌من‌آن

گفتند‌دوستان‌تو‌‌؟شما‌کیستید:‌گفت‌،بود‌روزی‌جمعی‌پیش‌رفتند‌و‌او‌در‌بند

دوستان‌به‌‌!ای‌دروغ‌زنان:‌او‌گفت‌.همه‌بگریختند‌.سنگ‌در‌ایشان‌انداختن‌گرفت

‌.من‌خودید‌نه‌دوستِ‌معلوم‌شد‌که‌دوستِ‌؟گریزند‌سنگی‌چند‌از‌دوست‌خود‌می

‌ گفتند‌چه‌‌-هر‌دو‌سر‌آتش‌در‌گرفته‌‌-یک‌روز‌چوبی‌در‌دست‌داشت‌و

یک‌سر‌بهشت‌ه‌یک‌سر‌این‌دوزخ‌را‌بسوزم‌و‌به‌روم‌تا‌ب‌می:‌گفت‌؟خواهی‌کرد

‌.خدا‌پدید‌آید‌یتا‌خلق‌را‌پروا،‌را
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خواهم‌که‌با‌خداوند‌خویش‌خلوتی‌دارم‌که‌شبلی‌در‌‌ت‌تا‌میعمری‌اس:‌گفت

‌.آن‌خلوت‌در‌میانه‌نبود

‌ینفس‌و‌دنیا‌و‌شیطان‌و‌هونی،‌و‌آن‌دشم‌،ام‌من‌به‌چهار‌بلا‌مبتلا‌شده:‌گفت

‌.است

‌گفت ‌محنت،‌سرای‌دنیا‌که‌زیرا‌است،‌آخرت‌و‌دنیا‌هزار‌از‌بهتر‌من‌دل:

‌.معرفت‌سرای‌دل‌و‌نعمت،‌سرای‌وآخرت

‌می‌یک ‌فریاد ‌بازار ‌در ‌می‌بار ‌و ‌گفت‌کرد ‌افلاس: ‌از ‌افلاس‌آه ‌از گفتند‌‌.آه

هر‌که‌مفلس‌‌.مجالسة‌الناس‌و‌مجادلتهم‌و‌المخالطه‌معهم:‌گفت‌؟افلاس‌چیست

‌.بود‌نشانش‌آن‌باشد‌که‌با‌خلق‌نشیند‌و‌با‌ایشان‌سخن‌گوید‌و‌آمیزش‌کند

‌گفت‌می‌و‌رفت‌میآن‌‌پسِ‌از‌یکی‌بردند‌می‌ای‌ست‌که‌جنازها‌نقل ‌من»‌آه:

‌.الاحد‌فِراق‌من‌آه:‌گفت‌می‌و‌گرفت‌زدن‌سر‌دست‌بر‌شبلی‌«الولد‌فراق

‌جنید‌گفت ‌شبلی‌گفت‌«دَجَوَ‌بَّلَن‌طَمَ»: ‌او‌گفت‌«لابل‌وجد‌طلبّ»: هر‌که‌:

‌.نه‌هر‌که‌یابد‌طلبّ‌کند:‌طلبّ‌کند‌یابد‌شبلی‌گفت

‌ ‌تجلیل‌کردند ‌را ‌او ‌نخواستچون ‌هیچ‌عذر ‌جواب‌مریدان‌گفت. ‌در نچه‌آ:

اگر‌از‌بهر‌حق‌‌،بهر‌مناز‌یا‌‌،ایشان‌کردند‌از‌دو‌بیرون‌نیست‌یا‌از‌بهر‌حق‌کردند

‌را ‌ایشان ‌مکافات‌کردن ‌است‌به ‌بسنده ‌او ‌من‌کرده‌،کردند ‌بهر ‌از ‌اگر اند‌من‌‌و

‌.ودام‌و‌کسی‌در‌حق‌بنده‌احسان‌کند‌مکافات‌آن‌بر‌خداوند‌بنده‌بُ‌بنده

:‌گریی‌گفت‌چرا‌می:‌ریست‌گفتگ‌ست‌که‌یک‌روز‌یکی‌را‌دید‌زار‌میا‌نقل

‌.ای‌نادان‌چرا‌دوستی‌گیری‌که‌بمیرد:‌گفت‌.دوستی‌داشتم‌بمرد

‌،کردند‌برای‌یک‌جوز‌رفت‌دو‌کودک‌خصومت‌می‌ست‌که‌روزی‌میا‌نقل

صبر‌کنید‌تا‌من‌این‌بر‌شما‌:‌که‌یافته‌بودند‌شبلی‌آن‌جوز‌را‌از‌ایشان‌بستد‌و‌گفت

‌ی‌آمد‌و‌گفتآواز‌.پس‌چون‌بشکست‌تهی‌آمد‌.قسمت‌کنم ‌هلا: قسمت‌کن‌!
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همه‌خصومت‌بر‌جوز‌تهی‌و‌این‌همه‌‌آن:‌و‌گفت‌شبلی‌خجل‌شد‌!اگر‌قسام‌توئی

‌.هیچ‌بر‌قساّم‌دعوی

ست‌که‌گفت‌در‌بصره‌خرما‌خریدم‌و‌گفتم‌کیست‌که‌دانگی‌بستاند‌و‌ا‌نقل

ه‌در‌پشت‌گرفتم‌و‌بردم‌تا‌ب‌.هیچ‌کس‌قبول‌نکرد‌؟خانقاه‌آورده‌این‌خرما‌با‌ما‌ب

‌ب ‌خانقاه ‌از ‌چون ‌بنهادم ‌و ‌خانقاه ‌کسی‌ببرده ‌را ‌آن ‌آمدم ‌گفت‌.در ‌!ای‌عجبّ:

رایگان‌ه‌اکنون‌کسی‌آمد‌که‌ب‌،در‌خانقاه‌آورند‌نیاوردنده‌دادم‌تا‌با‌من‌ب‌دانگی‌می

‌.درَلبّ‌صراط‌بَه‌با‌من‌تا‌ب

تصوف‌برقی‌سوزنده‌است‌و‌تصوف‌نشستن‌است‌درحضرت‌الله‌تعالی‌:‌گفت

‌.غم‌بی

نشان‌نبود‌و‌محبت‌را‌گله‌نبود‌و‌بنده‌را‌دعوی‌نبود‌و‌ترسنده‌‌عارف‌را:‌گفت

اولش‌خدا‌:‌معرفت‌پرسیدند‌گفت‌را‌قرار‌نبود‌و‌کس‌از‌خدای‌نتوان‌گریخت‌و‌از

‌.بود‌و‌آخرش‌را‌نهایت‌نبود

‌.ست‌همت‌نیستا‌همت‌طلبّ‌خداوند‌است‌و‌آنچه‌دون‌آن:‌گفت

‌.هیچ‌مستغنی‌نشود‌جز‌خدا‌ست‌که‌بها‌فقیر‌آن:‌گفت

تو‌ه‌را‌خواهد‌بود‌ناچار‌بو‌که‌آنچه‌ت‌هیچ‌زیرا‌به:‌یگری‌از‌زهد‌پرسید‌گفتد

تو‌نرسد‌اگرچه‌ه‌را‌نخواهد‌بود‌هرگز‌بو‌گریزی‌و‌آتچه‌ت‌رسد‌و‌اگرچه‌از‌آن‌می

‌طلبّ‌و ‌نمائی‌و‌جدّ‌بسی ‌می‌.جهد ‌چیزی‌زهد ‌در ‌ت‌پس‌تو ‌آنچه ‌در ‌کنی ‌راو

‌.خواهد‌بود‌یا‌در‌آنچه‌نخواهد‌بود

‌.ها‌و‌دهان‌ست‌ازگوشا‌صادق‌بیرون‌افکندن‌حرامعلامت‌:‌گفت

‌.را‌از‌خویشتن‌وحشت‌بودو‌آن‌که‌ت:‌گفت‌؟گفتند‌انس‌چیست

رد‌کرده‌است‌تا‌آنگاه‌‌نایشا‌حق‌همه‌بره‌کند‌خلق‌ب‌هر‌اشارت‌که‌می:‌گفت‌

‌.حق‌و‌ایشان‌را‌بدان‌اشارت‌راه‌نیسته‌که‌اشارت‌کنند‌از‌حق‌ب
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‌و‌فسخ‌ارادت‌و‌اختیار‌،در‌ارادت‌او‌ستو‌اعبودیت‌برخاستن‌ارادت‌ت:‌گفت

‌.او‌یست‌در‌رضاو‌است‌در‌اختیار‌او‌و‌ترک‌آرزوهای‌تو‌ات

‌گفت ‌مردم‌انس: ‌به ‌افلاس‌،گرفتن ‌بیا‌از ‌زبان ‌حرکت ‌و ‌خدای‌‌ست ذکر

‌.است‌وسواس

‌.ت‌دل‌استحریّ‌،خدمت:‌گفت

‌گفت ‌دری‌از‌: ‌روز ‌آن ‌در ‌نه ‌که ‌من‌غالبّ‌شد ‌خوف‌بر ‌که ‌نبود هیچ‌روز

‌.رت‌بر‌دلم‌گشاده‌شدحکمت‌و‌عب

‌.منعم‌را‌بینی‌،شکر‌آن‌بود‌که‌نعمت‌نبینی:‌گفت

قُلِ‌»و‌از‌ماسوی‌الله‌دست‌بدار‌‌،باش‌بالله‌بر‌تو‌باد‌بالله‌دایم‌می‌!ای‌پسر:‌گفت

‌ ،‌(که‌رسول‌و‌کتاب‌فرستد)خداست‌:‌بگو(‌‌90/نعام)«یَلْعبَُونَ‌خَوْضِهمِْ‌فِی‌ذَرهُْمْ‌ثمَُّاللهَُّ

‌.خود‌فرو‌روند‌چهیبگذار‌تا‌به‌بازسپس‌آنها‌را‌

نم‌او‌را‌بر‌خود‌که‌بزرگ‌منتی‌دا‌،جهودی‌دهمه‌اگر‌همه‌دنیا‌مرا‌باشد‌ب:‌گفت

 .از‌من‌پذیرد

 «علیه‌الله‌ترحم»ذکر ابراهیم خواص

‌علیهم‌اجمعینبار‌رحمته‌الله‌ذکر‌متأخران‌از‌مشایخ‌ک

‌‌خواص‌ابراهیم‌وقت‌قطبّ‌اخلاص‌و‌توکل‌صدیق‌آن

‌آرزو‌نخوردم‌چون‌نار‌دیدم‌اگذشتم‌درختان‌‌به‌نواحی‌شام‌می:‌گفت انار‌مرا

یدم‌دست‌و‌پای‌ضعیف‌گشته‌زنبوران‌پس‌به‌وادی‌رسیدم‌کسی‌را‌د.‌شیرین‌بود

‌می‌او ‌مگفت‌،گزیدند‌را ‌مگر‌از‌این‌بلا‌برهی: ‌کنم‌تا ‌گفت‌؟خواهی‌که‌دعا ‌!نه:

العافیه‌اختیاری‌و‌البلاء‌اختیاره‌و‌انا‌لااختار‌اختیاری‌علی‌‌لانَ»:‌گفت‌؟گفتم‌چرا

‌یعنی‌«اختیاره ‌او‌: ‌اختیار ‌بلااختیار‌دوست‌من‌اختیار‌خویش‌بر اختیار‌من‌است‌و

نار‌شیرین‌از‌اآرزوی‌‌ای‌خواصّ:‌دارم‌گفت‌اختیار‌نکنم‌گفتم‌زنبوران‌را‌از‌تو‌باز
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درست‌مرا‌تن‌،و‌خود‌را‌دل‌به‌سلامت‌خواه‌،داری‌ا‌چه‌رنجه‌میمر‌کن،خود‌دور‌

هر‌که‌او‌را‌داند‌هیچ‌:‌گفت‌؟مچه‌شناختی‌که‌من‌خواصّه‌ب‌:گفتم‌؟خواهی‌چه‌می

‌‌.بر‌وی‌پوشیده‌نماند

‌به‌او‌‌در‌دیر‌سالهفتاد‌چون‌به‌دیدار‌راهبی‌که‌ ‌!ابراهیم‌ای:‌گفتبود‌رفت،

هر‌‌که‌باش،‌خود‌پاسبان‌یافتی‌چون‌و‌طلبّ‌را‌خود‌و‌طلبی؟‌برو‌را‌مردمان‌چند

پوشد‌و‌بنده‌را‌به‌ضلالت‌دعوت‌‌روز‌این‌هوا‌سیصد‌وشصت‌گونه‌لباس‌الهیت‌در

‌.کند

‌.و‌علانیه‌اخلاص‌سرّ‌،مراقبت‌آرد‌و‌مراقبت‌،«مراعات»:‌گفت

دل‌پنج‌چیز‌است‌قرآن‌خواندن‌و‌اندر‌او‌نگاه‌کردن‌و‌شکم‌تهی‌‌یدارو:‌گفت

‌.داشتن‌و‌قیام‌شبّ‌و‌تضرع‌کردن‌به‌وقت‌سحرگاه‌و‌با‌نیکان‌نشستن

‌گفت ‌نیابند‌هیچ‌جااین‌حدیث‌در‌تضرع‌سحرگ: ‌جویند‌اگر‌آنجا دیگر‌‌یاه

 .نجویند‌که‌نیابند

 ذکر شیخ ابوالحسن خرقانی

و‌‌و‌کشت‌کند‌ن،دیبار‌عیال‌کش‌،‌من‌پیش‌بود‌سه‌درجه‌ازه‌او‌ب:‌بایزید‌گفت

‌.درخت‌نشاند

من‌به‌دنیا‌از‌چون‌‌،جواهر‌فریفته‌نگردد‌مروارید‌وابوالحسن‌به‌!‌خداوندا:‌گفت

‌.تو‌خداوندی‌بر‌نگردم

را‌ناخوش‌آید‌نشان‌آن‌دا‌دعوت‌کند‌و‌تو‌خق‌را‌به‌اگر‌کسی‌دیگر‌خل:‌گفت

‌.باشد‌که‌دعوت‌به‌خویش‌کرده‌باشی

‌.دیدمنآفریده‌تنهایی‌خویش‌را‌‌اخلاص‌ندیدم‌تاه‌برا‌کار‌خویش‌‌:گفت
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اگر‌به‌اندوه‌پیش‌من‌آیی‌شادت‌کنم،‌!‌که‌بنده‌منآمد‌چنین‌ندا‌از‌حق‌:‌گفت

‌نیاز‌آیی‌توانگرت‌کنم،‌ ‌خویش‌دست‌بداری‌آب‌و‌هوا‌را‌و‌و‌اگر‌با چون‌زآنِ

‌.مُسخّر‌تو‌کنم

‌گفت ‌خود‌: ‌نیستی ‌چون ‌نمود، ‌من ‌به ‌من ‌نیستی ‌نگریستم، ‌در ‌او ‌هستی به

‌.‌‌‌نگریستم‌هستی‌خود‌به‌من‌نمود

و‌آن‌نفس‌‌،نفس‌بود‌کیساعت‌است‌مرا‌‌بیست‌و‌چهارروز‌و‌شبّ‌که‌:‌گفت

‌حق‌است ‌با ‌‌،از‌حق‌و ‌خلق‌استدعویِ ‌با ‌پا‌،من‌نه ‌بر‌آن‌یاگر نهم‌که‌‌هم‌جا

‌آن‌کهئسم‌که‌ملار‌بر‌ییبه‌جا‌،ت‌استهمّ ‌را‌حاجبّ‌را نه‌من‌‌:گفت‌.نبود‌هجا

تو‌‌یکیآن‌‌زمن‌ا‌ی،هست‌یکیتو‌‌یاله‌ی،زاهدم‌و‌نه‌عالم‌و‌نه‌صوف‌هعابدم‌و‌ن

‌.ام‌یکی

روز‌سوم‌‌،خورمروز‌بخور‌و‌سه‌روز‌‌کی‌یبه‌کرامت‌رس‌یاگر‌خواه‌:گفت

‌مخور‌،بخور ‌روز ‌بخور‌،پنج ‌روز ‌‌چهارده‌،پنجم ‌روزچهار‌اول‌،خورمروز ‌ده

چهار‌ماه‌‌،خورچهل‌روز‌ب‌اول‌،مخور‌روز‌لچه‌،اول‌ماه‌بخور‌،مخور‌یماه‌،بخور

‌بخور‌،مخور ‌ماه ‌‌یسال‌،اول‌چهار ‌چ‌-مخور ‌یچون‌مار‌-‌دیآ‌دیپد‌یزیآنگاه

که‌‌،دیشا‌یبعد‌از‌آن‌هرگز‌از‌تو‌نخور‌-در‌دهان‌تو‌نهد‌‌-به‌دهان‌گرفته‌‌یزیچ

‌ا ‌خش‌ستادهیمن ‌شکم ‌و ‌پد‌،بوده‌کبودم ‌مار ‌اله‌.آمد‌دیآن ‌واسطه‌‌یگفتم به

لق‌حسر‌به‌‌د،شهاز‌تر‌‌شوخ‌،تر‌از‌مشک‌ایوبآمد‌‌دیپد‌یزیدر‌معده‌چ‌.نخواهم

اگر‌‌،و‌از‌جگر‌تشنه‌آب‌،میعام‌آوردط‌هیرا‌معده‌ت‌واز‌حق‌ندا‌آمد‌ما‌ت‌،درمن‌ب

‌.یدیکه‌خلق‌ند‌یاست‌از‌آن‌جا‌خوردمحکم‌که‌او‌‌یآن‌نبود

چون‌‌،دمید‌یرا‌م‌یتا‌به‌جز‌او‌کس‌دمیرا‌به‌اخلاص‌ند‌شیمن‌کار‌خو‌:گفت

دار‌همه‌خلق‌بر‌رک‌،ستمیاو‌را‌در‌نگر‌یازین‌یب‌،آمد‌دیاخلاص‌پد‌دمیهمه‌او‌را‌د
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از‌‌،دمیچند‌دانه‌ارزن‌ند‌همه‌خلق‌را‌در‌حدّ‌ستمیبه‌رحمت‌او‌نگر‌.دمیند‌یا‌پشه

‌؟‌جا‌نآ‌یدآچه‌هر‌دو‌‌نیا

‌گفت :‌ ‌عجبّ‌بماندم ‌کار‌خدا ‌مرا‌از ‌و ‌بود ‌من‌ببرده ‌از ‌چندین‌سال‌خرد که

‌.نمود‌خردمند‌به‌خلق‌می

هر‌‌.اول‌و‌آخر‌خویش‌قیامت‌دیدم‌.خداوند‌بندگی‌من‌بر‌من‌ظاهر‌کرد:‌فتگ

‌ب ‌چه ‌همان‌داده ‌آخر ‌به ‌من‌بداد ‌ناخن‌پای‌.اول‌به ‌به ‌تا ‌موی‌سر پل‌صراط‌‌،از

‌.گردانید

‌.ت‌مشرق‌و‌مغربها‌تحت‌الثّری‌و‌هر‌دو‌دس‌ست‌و‌پایا‌سرم‌عرش:‌گفت

‌گفت‌ ‌مرد‌استهر: ‌به‌نزدیک‌خدا و‌هرکه‌‌،نزدیک‌خلق‌کودک‌است‌،که

ام‌که‌‌ست‌این‌سخن‌را‌نگه‌دارید‌که‌در‌وقتیا‌ست‌آنجا‌نامردا‌نزدیک‌خلق‌مرد

‌.آنرا‌صفت‌نتوان‌کرد

‌.عافیت‌را‌طلبّ‌کردم‌در‌تنهائی‌یافتم‌و‌سلامت‌در‌خاموشی:‌گفت

‌گفت ‌ای‌: ‌آمد‌از‌حق‌که ‌دل‌ندا ‌من‌در ‌باش‌که ‌ایستاده بوالحسن‌فرمان‌مرا

را‌از‌و‌مرگ‌نبود‌و‌هر‌چه‌ت‌اترا‌حیوتی‌دهم‌که‌در‌آن‌حیو‌ام‌که‌نمیرم‌تا‌ت‌زنده

را‌و‌ام‌که‌ملک‌مرا‌زوال‌نیست‌تا‌ت‌آن‌نهی‌کردم‌دور‌باش‌از‌آن‌که‌من‌پادشاهی

‌.را‌زوال‌نباشد‌ملکی‌دهم‌که‌آن

‌گفت ‌ب: ‌مردمان‌طلبّه ‌آمد‌از‌حق‌که ‌شکر‌‌بهشت‌می‌دل‌من‌ندا ‌به کنند‌و

‌.طلبند‌اند‌مرا‌از‌من‌چیزی‌دیگر‌می‌ایمان‌قیام‌نکرده

‌گفت ‌سی‌روز‌مُ: رده‌کرد‌از‌آنچه‌این‌خلق‌بدان‌چیزی‌به‌من‌درآمد‌که‌مرا

‌.اند‌از‌دنیا‌و‌آخرت‌آنگاه‌مرا‌زندگانی‌داد‌که‌در‌آن‌مرگ‌نبود‌زنده

س‌جنگی‌کردم‌با‌خلق‌خدا‌صلح‌کردم‌که‌هرگز‌جنگ‌نکردم‌و‌با‌نف:‌گفت

‌.که‌هرگز‌صلح‌نکردم
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‌گفت‌ این‌جهان‌به‌جهانیان‌واهشتیم‌و‌آن‌جهان‌به‌بهشتیان‌و‌قدم‌بر‌نهادیم‌:

‌.جائی‌که‌آفریده‌را‌راه‌نیست

بوالحسن‌را‌ندا‌آمد‌که‌همه‌چیز‌به‌تو‌دهیم‌مگر‌خداوندی‌گفتم‌الهی‌این‌داد‌ا

‌بیگانگیبود‌که‌نباید‌که‌و‌دهم‌ازمیان‌برگیر‌که‌میان‌بیگانگان‌رود‌و‌این‌از‌غیرت‌

‌.بود

‌گفت ‌این‌خلق‌کردها‌سی‌سال: ‌روی‌فرا ‌سخن‌می‌‌ست‌تا ‌و ‌خلق‌‌ام گویم‌و

یک‌سخن‌با‌این‌ه‌گویم‌ب‌گویم‌من‌خود‌با‌حق‌می‌چنان‌دانند‌که‌من‌با‌ایشان‌می

‌.ام‌بوده‌خلق‌خیانت‌نکردم‌به‌ظاهر‌و‌باطن‌باحق‌

آن‌کردی‌که‌ما‌گفتیم‌ما‌نیز‌آن‌که‌در‌دار‌دنیا‌ندا‌آید‌تعالی‌از‌حق‌فردا‌:‌گفت

‌.کنیم‌که‌تو‌خواهی

و‌اگر‌بر‌‌،در‌دوستی‌تو‌،اگر‌بر‌بساط‌محبتم‌بداری‌در‌آن‌مست‌گردم:‌گفت

چون‌نور‌گستاخی‌سر‌برزند‌هر‌دو‌‌،بساط‌هیبتم‌بداری‌دیوانه‌گردم‌در‌سلطنت‌تو

‌.خود‌من‌باشم‌و‌منی‌من‌توی

گویم‌و‌هرچه‌تو‌با‌من‌دهی‌من‌من‌گوئی‌من‌با‌خلق‌تو‌‌الهی‌هرچه‌تو‌با:‌گفت

‌.را‌دهمو‌خلق‌ت

‌.از‌من‌نپذیرند‌الهی‌حدیث‌تو:‌گفت

‌گفت ‌در: ‌در‌مقامی‌مدار‌که‌گویم‌خلق‌و‌حق‌یاگویم‌من‌و‌تو‌مرا ‌الهی‌مرا

‌.مقامی‌دار‌که‌در‌میان‌نباشم‌همه‌تو‌باشی

و‌چون‌دل‌من‌ترا‌یاد‌کند‌نفس‌‌،چون‌مرا‌یاد‌کنی‌جان‌من‌فدای‌تو‌باد:‌گفت

‌.من‌باد‌دای‌دلِمن‌ف

مرا‌به‌‌،از‌مادر‌برای‌تو‌زادم‌،مرا‌تو‌آفریدی‌برای‌خویش‌آفریدی‌!الهی:‌گفت

‌.صید‌هیچ‌آفریده‌مکن
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که‌نه‌و‌بعضی‌شنیدند‌‌؟را‌بعضی‌شنیدند‌که‌نه‌من‌خداام‌«الست‌بربکم»:‌گفت

‌؟و‌بعضی‌چنان‌شنیدند‌که‌نه‌همه‌منم‌؟من‌دوست‌شماام

و‌‌،و‌پری‌به‌مغرب‌،پری‌به‌مشرق‌دارد‌ل‌جان‌چون‌مرغی‌است‌کهثَّمَ:‌گفت

‌.ادرا‌نشان‌نتوان‌د‌جا‌که‌آن‌ثری‌و‌سر‌بدانه‌ب‌یپا

‌.خویشتن‌را‌نبیند‌،دوست‌چون‌با‌دوست‌حاضر‌آید‌همه‌دوست‌را‌بیند:‌فتگ

‌گفت ‌ب: ‌تا ‌نگرفتم‌و‌تا‌وست‌دست‌از‌کار‌بازا‌یقین‌ندانستم‌که‌رزق‌من‌بره

‌.عجز‌خلق‌ندیدم‌پشت‌بر‌خلق‌نیاوردم

‌گفت ‌کنید: ‌خدای ‌با ‌دوست‌‌،صحبت ‌خداست‌و ‌دیدنی ‌که ‌مکنید ‌خلق با

دنی‌یخداست‌و‌گفتنی‌خداست‌و‌شن‌،وی‌نازیده‌کس‌که‌ب‌و‌آناست‌داشتنی‌خدا‌

‌.خداست

‌گفت ‌آن: ‌ظاهر ‌میا‌علم ‌علماء ‌که ‌آن‌،گویند‌ست ‌باطن ‌علم ‌که‌ا‌و ست

‌جوانمردان‌می ‌حق‌باطن‌راز‌جوانمردا‌گویند‌و‌علم‌باطنِ‌جوانمردان‌با ن‌است‌با

‌.جا‌راه‌نیست‌تعالی‌که‌خلق‌را‌آن

چون‌از‌وی‌روی‌بگردانی‌‌تا‌تو‌طالبّ‌دنیا‌باشی‌دنیا‌بر‌تو‌سلطان‌بود‌و:‌گفت

‌.وی‌سلطان‌باشی‌تو‌بر

نماز‌طلبّ‌نمی‌کند‌تو‌نیز‌پیش‌از‌وقت‌روزی‌‌پیش‌از‌وقت‌تو‌چهچنان:‌گفت

‌.طلبّ‌مکن

کس‌‌هیچ‌،ان‌ببویدای‌محبّه‌یک‌ذره‌عشق‌از‌عالم‌غیبّ‌بیامد‌و‌همه‌سینه:‌فتگ

‌.را‌محرم‌نیافت‌همه‌با‌غیبّ‌شد

‌و‌چیزی‌دیگر‌بود‌اگر‌همه‌طاعتا‌هر‌آن‌دلی‌که‌بیرون‌از‌خدای‌در:‌گفت

چهل‌سال‌است‌تا‌میان‌من‌:‌گفتند‌دلت‌چگونه‌است‌گفت‌.ست‌آن‌دل‌مرده‌استا

‌.اند‌انداخته‌ییدل‌جدا‌و
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و‌پاکی‌در‌‌،و‌زبان‌با‌خلق‌،با‌حق‌سرّ‌.سه‌چیز‌نگاهداشتن‌دشوار‌است:‌گفت

‌.کار

عالمی‌بر‌دنیا‌حریص‌و‌‌.دین‌را‌از‌شیطان‌آن‌فتنه‌نیست‌که‌از‌دو‌کس:‌گفت

‌.زاهدی‌از‌علم‌برهنه

‌گفت ‌فرسنگ‌ب: ‌نبینی‌روهزار ‌سلطانیان‌کسی‌را ‌از ‌سودی‌نیک‌‌،تا ‌روز آن

‌.کرده‌باشی

ندهی‌که‌اگر‌مؤمن‌را‌زیارت‌کنی‌باید‌که‌ثواب‌آن‌به‌صد‌حج‌پذیرفته‌:‌فتگ

‌ب ‌که ‌دینار ‌صدهزار ‌است‌از ‌ثواب‌بیشتر ‌را ‌زیارت‌مؤمن ‌چون‌ه ‌دهی درویشان

‌.اعتقاد‌گیری‌که‌خدای‌تعالی‌بر‌شما‌رحمت‌کرده‌استه‌زیارت‌مؤمن‌کنی‌ب

خویش‌بر‌آن‌‌عزّ‌خدای‌تعالی‌،خدای‌دهدی‌رابخویش‌‌چون‌بنده‌عزّ:‌گفت

‌.خدا‌عزیز‌شود‌عزّه‌نهد‌و‌باز‌به‌بنده‌دهد‌تا‌ب

ه‌نور‌یقین‌و‌جوانمردان‌به‌خردمندان‌خدای‌را‌به‌نور‌دل‌بینند‌ودوستان‌ب:‌فتگ

‌.نور‌معاینه

‌.جا‌که‌خویشتن‌ندیدم‌آن:‌گفت‌؟پرسیدند‌که‌تو‌خدای‌را‌کجا‌دیدی

‌گفت ‌کرد: ‌نباید ‌کار ‌که ‌نگویم ‌می‌،من ‌آنچه ‌که ‌دانستن ‌بباید تو‌‌،کنی‌اما

‌،کند‌بنده‌با‌سرمایه‌خداوند‌میست‌که‌ا‌آن‌بازرگانی‌این‌؟کنند‌تو‌میه‌کنی‌یا‌ب‌می

‌بو‌خداوند‌دهی‌تو‌با‌خانه‌شوی‌ت‌چون‌سرمایه‌با آخر‌ه‌ست‌و‌با‌اول‌خداونده‌را

نی‌تو‌هر‌که‌به‌نصیبّ‌‌،و‌رواستا‌در‌میانه‌هم‌خداوند‌و‌بازار‌تو‌از‌هم‌خداوند‌و

‌.جا‌راه‌نیست‌خویش‌بازار‌بیند‌او‌را‌آن

‌گفت :‌ ‌کنی ‌نیکان ‌ذکر ‌‌ابریچون ‌برآید ‌ذکر‌‌وسپید ‌چون ‌و رحمت‌ببارد

‌.عشق‌بباردخدای‌کنی‌ابری‌سپید‌بیاید‌و‌
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ود‌مگر‌از‌سه‌کس‌یکی‌از‌خداوند‌دوم‌از‌من‌از‌همه‌کس‌بیگانه‌بُمؤ:‌گفت

‌.سیم‌از‌مؤمنی‌دیگر‌که‌پاکیزه‌بود‌محمد

‌گفت ‌غایت‌مردمان‌جویم‌و‌غایت: هائی‌دیدم‌که‌مردان‌‌در‌عرش‌نگرستم‌تا

‌در‌آن‌بی نیازی‌مردان‌غایت‌مردان‌بود‌که‌چون‌چشم‌ایشان‌به‌‌بینیاز‌بودند‌‌خدا

‌.نیازی‌خویش‌بینند‌پاکی‌خداوند‌برافتد‌بی

‌.طعام‌و‌شراب‌جوانمردان‌دوستی‌خدا‌بود:‌گفت

و‌ا‌و‌گویند‌آنکس‌که‌حاضر‌است‌ازا‌کس‌که‌غایبّ‌است‌همه‌ازهر:‌گفت‌

‌.هیچ‌نتوان‌گفت

هد‌که‌برود‌در‌یگانگی‌او‌خود‌راه‌بازگشاید‌چون‌خواه‌خداوند‌بنده‌را‌ب:‌گفت

که‌سوخته‌بود‌به‌آتش‌یا‌غرقه‌بود‌یگانگی‌او‌نشیند‌پس‌هر‌رود‌و‌چون‌بنشیند‌در

‌.به‌دریا‌با‌او‌نشیند

‌گفت ‌می: ‌نبود ‌اندیشه ‌دلش ‌در ‌که ‌بود ‌نبود‌‌درویش‌آن ‌گفتارش ‌و گوید

مزه‌طعامش‌نبود‌حرکت‌و‌‌خورد‌و‌شنود‌و‌دیدار‌و‌شنوائیش‌نبود‌می‌بیند‌و‌می‌می

‌.ن‌و‌شادی‌و‌اندوهش‌نبودسکو

ه‌تا‌نیندیشی‌ه‌تا‌نگویی‌جز‌از‌آن‌خدا‌و‌مهری‌بر‌دل‌نِنِ‌هری‌بر‌زبان‌برمُ:‌گفت

اخلاص‌و‌نخوری‌ه‌جز‌بنکنی‌ه‌تا‌کار‌دندان‌نِو‌جز‌از‌خدا‌و‌همچنین‌مهری‌بر‌لبّ‌

‌.جز‌حلال

‌.ست‌سوختها‌ست‌نبوده‌و‌جانیا‌ست‌مرده‌ودلیا‌صوفی‌تنی:‌گفت‌

‌آبله‌:‌گفت ‌از‌‌فتنبرافتد‌از‌رباید‌که‌پایت‌را ‌از‌نشستن‌و‌دلت‌را و‌یا‌تنت‌را

که‌سفر‌آسمان‌کند‌دل‌را‌افتد‌و‌هر‌اندیشه‌هر‌که‌زمین‌را‌سفر‌کند‌پایش‌را‌آبله‌بر

‌.افتد‌و‌من‌سفر‌آسمان‌کردم‌تا‌بر‌دلم‌آبله‌افتاد
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نماز‌کند‌و‌‌ها‌که‌تر‌از‌سال‌‌ت‌که‌بنده‌به‌خدا‌شاد‌بود‌گرامییک‌ساع:‌گفت

‌.واماند‌دام‌چهه‌ب‌خود‌تا‌است‌مؤمن‌دام‌همه‌خدا‌یدهرروزه‌دارد‌این‌آف

‌.مشاهده‌نبود‌کلام‌بی:‌دیدار‌آن‌بود‌که‌جز‌او‌را‌نبینی‌و‌گفت:‌گفت

مردان‌چهل‌سال‌است‌ده‌سال‌رنج‌باید‌بردن‌تا‌زبان‌راست‌شود‌و‌‌دجه:‌گفت

د‌و‌ده‌سال‌تادل‌راست‌ده‌سال‌تا‌دست‌راست‌شود‌و‌ده‌سال‌تا‌چشم‌راست‌شو

دعوی‌راست‌آید‌امید‌آن‌بود‌که‌ه‌که‌چهل‌سال‌چنین‌قدم‌زند‌و‌برشود‌پس‌ه

‌.حلقش‌برآید‌که‌درآن‌هوا‌نبود‌بانگی‌از

کم‌گوئید‌و‌بسیار‌‌بسیار‌بگریید‌و‌کم‌خندید‌و‌بسیار‌خاموش‌باشید‌و:‌گفت

‌.باز‌منهید‌بسیار‌سر‌از‌بالین‌برگیرید‌و‌دهید‌و‌کم‌خورید‌و

ین‌جهان‌بیرون‌شود‌او‌را‌چیزی‌ا‌که‌خوشی‌سخن‌خدای‌ناچشیده‌ازهر:‌فتگ

‌.نرسیده‌باشد

‌.ست‌که‌تو‌نباشی‌همه‌او‌بودا‌غایبّ‌تو‌باشی‌و‌او‌باشد‌دیگر‌آن:‌گفت

‌گفت :‌ ‌شنونده ‌گوینده‌تا‌مشنوید‌سخن‌و‌نبیند‌را‌خدا‌سخنسخن‌مگویید‌تا

‌.نبیند‌را‌خداوند‌سخن

بود‌و‌چون‌خدا‌را‌با‌خویشتن‌بینی‌فنا‌‌وفابینی‌‌چون‌خویشتن‌را‌با‌خدا:‌گفت

‌.بود

موئی‌نبود‌‌وی‌یک‌تار‌غریبّ‌آن‌بود‌که‌در‌هفت‌آسمان‌و‌زمین‌هیچ‌با:‌گفت

‌.من‌نسازد‌زمانه‌نسازم‌و‌زمانه‌با‌و‌من‌نگویم‌که‌غریبم‌من‌آنم‌که‌با

‌دهی‌ویه‌ب‌است‌آفریده‌خدا‌هرچه‌اگرچه‌بود‌خداکس‌که‌تشنه‌‌آن:‌گفت

‌.نشود‌سیر

‌گفت ‌سه‌درجه‌است‌یکی‌آن: ‌با‌خدا ‌ست‌که‌بر‌دیدار‌بایستد‌وا‌غایت‌بنده

‌.و‌با‌او‌گوید‌اللها‌که‌از‌سیم‌آن‌،خویشتن‌گوید‌الله‌ست‌که‌بیا‌دیگر‌آن‌،گوید‌الله
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و‌‌«مال»ه‌و‌ب‌«دل»ه‌و‌ب‌«تن»ه‌بنده‌با‌چهار‌چیز‌مخاطبه‌است‌ب‌خدای‌را‌با:‌گفت

راه‌رفته‌نشود‌تا‌دل‌با‌او‌در‌ندهی‌‌،ذکر‌رادهی‌و‌زبان‌‌خدمت‌را‌اگر‌تنِ‌.«زبان»به‌

و‌بخواستم‌هیبت‌و‌ا‌و‌سخاوت‌نکنی‌که‌من‌این‌چهار‌چیز‌دارم‌و‌چهار‌چیز‌از

دوزخ‌ه‌پس‌گفتم‌به‌بهشت‌امید‌مده‌و‌ب‌.محبت‌و‌زندگانی‌با‌او‌و‌راه‌در‌یگانگی

‌.بیم‌مکن‌از‌این‌هر‌دو‌سرای‌مرا‌توای

خدا‌این‌شمشیر‌‌،خت‌و‌باک‌نداشتخدای‌تعالی‌خون‌همه‌پیغمبران‌بری:‌گفت

یچ‌کس‌ه‌مه‌دوستان‌زد‌و‌خویشتن‌را‌بهه‌مه‌پیغمبران‌درافشاند‌و‌این‌تازیانه‌بهه‌به

‌.مده‌فرا‌نداد‌عیارست‌برو‌تو‌نیز‌عیار‌باش‌دست‌بدون‌او‌فرا

‌به:‌گفت ‌به‌چیزی‌از‌خویشتن‌بازکرده‌و‌خویشتن‌را ه‌خدای‌تعالی‌هرکس‌را

جوانمردان‌بروید‌و‌با‌خدا‌مرد‌باشید‌که‌شما‌را‌به‌چیزی‌از‌‌فرا‌ندهد‌ای‌کس‌یچه

‌.خویشتن‌باز‌نکند

‌گفت ‌می: ‌زمین ‌پشت ‌بر ‌که ‌کسان ‌بسا ‌بسا‌‌،روند‌ای ‌ای ‌و ‌مردگانند ایشان

‌.اند‌و‌ایشان‌زندگانند‌کسانی‌که‌در‌شکم‌خاک‌خفته

از‌هر‌جانبّ‌که‌نگری‌خداست‌و‌اگر‌زبر‌نگری‌و‌اگر‌زیر‌نگری‌و‌اگر‌:‌گفت

‌.نگری‌و‌اگر‌چپ‌نگری‌و‌اگر‌پیش‌نگری‌و‌اگر‌از‌پس‌نگری‌راست

و‌‌شوق‌او‌سوخته‌باشد‌و‌خاکستر‌شده‌باد‌محبت‌درآیده‌دل‌برا‌هرکه‌:‌گفت

اگر‌خواهی‌که‌بیننده‌باشی‌‌.زمین‌از‌وی‌پر‌کند‌آن‌خاکستر‌را‌برگیرد‌و‌آسمان‌و

ر‌خواهی‌که‌اگ‌جا‌توان‌شنید‌و‌اگر‌خواهی‌که‌شنونده‌باشی‌آن‌جا‌توان‌دید‌و‌آن

‌.باید‌جا‌می‌جا‌توان‌چشید‌مجردی‌و‌جوانمردی‌از‌آن‌چشنده‌باشی‌آن

‌انُس‌است‌و‌قدم‌دوم‌،ست‌که‌گوید‌خدا‌و‌چیزی‌دیگر‌نها‌قدم‌اول‌آن:‌گفت

‌.و‌قدم‌سیم‌سوختن‌است
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ه‌آسمان‌بانگ‌کند‌که‌چون‌شما‌نبوده‌و‌نباشد‌شما‌او‌را‌ب‌ازاگر‌جبریل‌:‌گفت

باشید‌و‌از‌آفت‌نفس‌خویش‌و‌از‌عمل‌مکر‌خدا‌ایمن‌ملیکن‌از‌قول‌صادق‌دارید‌و

‌.شیطان

‌نتوان‌دید‌مگر‌کسی‌که‌محرم‌بود‌چنان:‌گفت را‌و‌که‌اهل‌ت‌اولیای‌خدای‌را

مرید‌هر‌چند‌که‌پیر‌را‌حرمت‌بیش‌دارد‌دیدش‌‌.دید‌مگرکسی‌که‌محرم‌بود‌نتوان

‌.در‌پیر‌بیش‌دهد

که‌با‌خدا‌نشیند‌ه‌بود‌و‌هرلق‌ننشیند‌با‌خدا‌نشستجا‌نشیند‌که‌خ‌که‌آنهر:‌گفت

‌.ستا‌عارف

‌.م‌در‌نگنجددو‌عالَه‌ست‌که‌با‌درد‌جوانمردان‌اندوه:‌گفت

‌اخلاص‌گفت ‌پرسیدند‌از ‌بر‌: ‌هرچه ‌و ‌کنی‌اخلاص‌بود ‌دیدار‌خدا ‌بر هرچه

‌.‌دیدار‌خلق‌کنی‌ریا‌بود

‌چیست‌گفت‌:گفتند ‌فقر ‌نشان ‌بود‌آن: ‌دل ‌سیاه ‌چگونه‌‌.که ‌این ‌معنی گفتند

‌؟گفتند‌نشان‌توکل‌چیست‌.عنی‌از‌پس‌رنگ‌سیاه‌رنگی‌دیگر‌نبودی:‌گفت‌؟باشد

را‌یکی‌بود‌که‌در‌عالم‌و‌که‌شیر‌و‌اژدها‌و‌آتش‌و‌دریا‌و‌بالش‌هر‌پنج‌ت‌آن:‌گفت

که‌توانی‌که‌اگر‌در‌راه‌فرو‌شوی‌تو‌‌در‌توحید‌کوش‌چندان‌.توحید‌همه‌یکی‌بود

‌.سود‌باشی‌و‌باکی‌نبود‌پر

‌گفت ‌جایگاه: ‌همه ‌را ‌‌مؤمن ‌ماهها ‌و ‌آدینه ‌همه ‌روزها ‌و ‌بود ‌همه‌‌مسجد ها

‌.رمضان

گویم‌سگی‌با‌من‌دادی‌در‌دنیا‌‌؟فردا‌در‌قیامت‌با‌من‌گویند‌چه‌آوردی:‌گفت

نجاست‌‌نیفتد‌و‌نهادی‌پر‌در‌من‌و‌بندگان‌تو‌که‌من‌خود‌درمانده‌شده‌بودم‌تا‌در

‌.کردن‌او‌بودم‌داده‌بودی‌من‌در‌جمله‌عمر‌در‌پاکمن‌ه‌ب
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‌گفت ‌این‌‌بیامدمی‌و: ‌این‌غریبّ‌با ‌نشستمی‌گفتمی‌تا ‌فرو ‌گورستان ‌کنار به

‌.زندانیان‌دمی‌فرو‌نشیند

‌ب‌!مردمان‌دعا‌کنند‌و‌گویند‌خداوندا:‌گفت یکی‌‌:سه‌موضع‌فریاد‌رسه‌ما‌را

مه‌وقتی‌ه‌مرا‌به‌!من‌گویم‌الهی‌.در‌وقت‌جان‌کندن‌دوم‌در‌گور‌سیم‌در‌قیامت

‌.رس‌فریاد

‌.یابد‌یک‌ذره‌از‌آن‌حضرت‌خبر‌ندارد‌می‌هر‌که‌یک‌ذره‌خویش‌را‌باز:‌گفت

‌فتگ ‌ب: ‌مرا ‌درخواستم‌از‌حق‌تعالی‌که ‌ب‌من‌نمائی‌چنانه ‌هستم‌مرا ‌که من‌ه

‌!ندا‌آمد‌آری‌.گفتم‌من‌اینم‌و‌من‌همی‌درنگرستم‌و‌می‌،نمود‌با‌پلاسی‌شوخگن

همه‌‌ندا‌آمد‌که‌آن‌؟همه‌ارادات‌و‌خلق‌و‌شوق‌و‌تضرع‌و‌زاری‌چیست‌گفتم‌آن

‌.ینیماییم‌تو‌ا

‌.خدای‌بت‌پرستی‌راست‌نخواهد‌آمدنبا‌این‌:‌گفت

‌رحمةالله‌علیه‌ذکر شیخ ابوبکر واسطی

مریدی‌بود‌روزی‌غسل‌جمعه‌آسان‌فرا‌گرفت‌پس‌روی‌به‌مسجد‌نهاد‌و‌در‌

بازگشت‌و‌غسل‌کرد‌این‌سخن‌‌راه‌بیفتاد‌و‌رویش‌مجروح‌گشت‌تا‌لابدش‌بیامد‌و

شاد‌بدان‌باش‌که‌سخت‌فرا‌گیرند‌اگرت‌فرو‌گذارند‌از‌:‌شیخ‌گفت:‌با‌شیخ‌بگفت

‌.ندا‌تو‌فارغ

‌.راه‌حق‌خلق‌نیست‌و‌در‌راه‌خلق‌حق‌نیستدر‌:‌گفت

‌کند،‌می‌سجل‌خود‌کفر‌بر‌خواند‌می‌خود‌وجودهر‌که‌با‌وجود‌اوخطبه‌:‌گفت

‌و‌.دهد‌می‌گواهی‌خود‌شرک‌بر‌خواند‌می‌او‌وجود‌خطبه‌خود‌وجود‌با‌هرکه‌و

‌.کافر‌است‌طلبد‌خود‌هستیِ‌او‌هستیِ‌با‌هرکه

ها‌‌ست‌که‌پوششا‌که‌مرد‌را‌به‌صحراء‌حقیقت‌آورده‌باشند‌آن‌نشان‌آن:‌گفت

‌.او‌ورای‌چیزی‌نه‌باشد‌چیزها‌همه‌ورای‌او‌که‌باشند‌برداشته‌اواز‌پیش‌دیده‌

https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh85
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هر‌دو‌عالم‌را‌از‌دست‌وی‌بیرون‌و‌‌،هر‌سخنی‌که‌مستمع‌را‌مفلس‌نکند:‌گفت

‌آن‌سخن‌ب‌،نکند ‌زبان‌معرفت‌این‌سخن‌بیرون‌‌فتوای‌نفس‌میه گوید‌نفسش‌به

‌.وی‌وراو‌در‌غرور‌خود‌بود‌و‌خلق‌در‌غردهد‌تا‌‌می

‌که‌زیرا‌روند‌می‌به‌عصا‌ما‌روزگار‌به‌و‌رود‌که‌باید‌دل‌نوره‌ب‌درویش:‌گفت‌

‌.نابینااند

‌ورای‌حضرت‌آن‌که‌گویا‌خاموش‌و‌بود‌خاموشمرد‌باید‌که‌گوینده‌:‌گفت

‌بگشاد‌دل‌چشمه‌تا‌شود‌بسته‌که‌باید‌زبان‌چشمه‌نخست‌.است‌خاموشی‌و‌گفت

‌شناس‌خدا‌دل‌یک‌بینی‌دوزخ‌زبانیه‌دست‌در‌بینی‌فصاحت‌با‌خداترس‌زبان‌هزار

‌.نبینی‌نور‌با

‌گفت در‌‌اوعلم‌‌،دم‌مختار‌بود‌چون‌بالغ‌شود‌اختیارش‌نماندقمرید‌در‌اول‌:

‌.اختیاری‌خود‌بیند‌جهل‌خود‌بیند‌هستی‌او‌در‌نیستی‌خود‌بیند‌اختیار‌او‌در‌بی

‌گفت :‌ ‌باید‌که‌مجاهده ‌همچنان‌نبود‌مشاهده‌آن‌دردر‌دریای‌اسلام‌مشاهده

‌.شدبا‌پاک‌که‌پندارد‌بشوید‌بول‌به‌چیزی‌کسی‌که‌باشد

و‌هر‌کاری‌‌،دل‌برگیرد‌از‌آن‌،در‌کارها‌که‌نفس‌تو‌موافق‌باشد‌با‌دل:‌گفت‌

‌قبولرا‌به‌خزانه‌و‌جا‌دل‌بنه‌و‌قدم‌استوار‌کن‌تا‌ت‌وی‌خلاف‌نفس‌است‌آن‌که‌در

‌سیَِئاَتِهِمْ‌»‌:ندارد‌طاعت‌صورت‌چه‌اگر‌فرستند، ‌اللهَُ ‌یُبَدِلُ أُولَْئکَِ

‌این (71/فرقان)«حَسنََاتٍ ‌)ان ‌که ‌کسانی‌هستند ‌بدی( ‌نیکی‌تبدیل‌‌خداوند ‌به ‌را هایشان

‌.کند‌می

‌گفت ‌نظر‌کنی‌متفرق‌: ‌جمع‌شوی‌و‌چون‌نفس‌خود ‌خدا ‌کنی‌به چون‌نظر

‌.گردی

خواهی‌‌ارها،‌پیداتر‌از‌کارهاست‌و‌تو‌میپدید‌آرنده‌چیزها‌و‌متولی‌ک:‌گفت

‌.که‌شریک‌او‌گردی
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‌گفت ‌نسبت‌شریف: ‌آن‌ترین ‌به‌ا‌ها ‌تعالی ‌خدای ‌به ‌جوئی ‌نسبت ‌که ست

‌.عبودیت

‌.افضل‌طاعات‌حفظ‌اوقات‌است:‌گفت

عظیم‌قدر‌بود‌و‌بزرگ‌خطر‌چون‌حق‌او‌را‌ادب‌کند‌متلاشی‌‌مخلوق:‌گفت

‌.شود

‌گفت ‌سرّ: ‌همه ‌او ‌چراغ ‌تاریک‌است‌و ‌همه ‌‌،است‌تن ‌راهر نیست‌‌سرّ‌که

‌.تاریکی‌است‌همیشه‌در

‌.نفس‌و‌ملامت‌کردن‌نفس‌را‌ها‌لغزش‌شرک‌دیدن‌تقصیر‌است‌و:‌گفت

ود‌و‌شواهد‌را‌در‌او‌اثری‌بُ‌در‌سرّ‌عراض‌رامحبت‌هرگز‌درست‌نیاید‌تا‌اِ:‌گفت

‌خطری ‌او ‌محبّ‌،دل ‌صحت ‌مشاهده‌بل ‌استغراق ‌در ‌است ‌اشیا ‌جمله ‌نسیان ت

‌.از‌محبوب‌به‌محبوب‌و‌فانی‌شدن‌محبّّ‌،محبوب

‌گفت ‌تعالی‌: ‌خدای ‌به ‌که ‌بود ‌آن ‌صفت‌او ‌تا ‌نیاید ‌معرفت‌درست ‌را بنده

‌.ستا‌مشغول‌گردد‌و‌به‌خدای‌نیازمند‌بود‌یعنی‌مشغولی‌و‌نیازمندی‌او‌حجاب

که‌به‌محل‌ناخت‌منقطع‌گشت‌بلکه‌گنگ‌شد‌و‌هرهر‌که‌خدای‌را‌بش:‌گفت

‌.که‌او‌را‌وحشت‌نبود‌از‌جمله‌کون‌انس‌نتواند‌رسید‌آن

‌.عوض‌چشم‌داشتن‌بر‌طاعت‌از‌فراموش‌کردن‌فضل‌بود:‌گفت

‌گفت ‌مرد‌چنان‌نگردد‌که‌از‌آن: ‌این‌تا ‌که‌سرادقات‌عرش‌است‌تا ‌که‌‌جا جا

‌ثری‌است‌ه ‌او‌توحید‌بیند‌را‌او‌ذره‌هر‌و‌گردد‌وی‌توحید‌ٔنهآی‌ای‌هذر‌رمنتهاء

‌.نیاید‌درست

‌ب:‌گفت ه‌شوی‌که‌آن‌زهر‌قاتل‌ت‌طاعت‌و‌حلاوت‌عبادت‌او‌غرّلذّه‌نگر‌تا

‌.است
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نگویم‌‌،تر‌است‌از‌عمل‌به‌حرکات‌جوارح‌عمل‌به‌حرکات‌دل‌شریف:‌گفت

بودی‌چهل‌به‌نزدیک‌حق‌قیمتی‌‌لیکن‌تو‌با‌عمل‌مباش‌که‌اگر‌فعل‌را‌،عمل‌مکن

‌.خالی‌نماندی‌از‌آن‌سال‌پیغامبر

تر‌است‌که‌با‌وی‌ازین‌فعل‌‌بنده‌گوید‌الله‌اکبر‌یعنی‌خدای‌از‌آن‌بزرگ:‌گفت

‌.و‌توان‌بریدنا‌توان‌پیوستن‌یا‌به‌ترک‌این‌فعل‌از

‌.دو‌بوَا‌د‌که‌درآن‌زیادتی‌بوَ‌،ریزد‌شرمگین‌که‌عرق‌از‌وی‌می:‌گفت

‌پرسیدند‌از‌ایمان‌ ‌گفت‌،او‌را ‌با‌ل‌سال‌در‌گبرچه: ‌مرد کی‌بباید‌گذاشت‌تا

‌‌.ایمان‌رسد

‌‌؟تر‌کدام‌طعام‌مشتهی‌:گفتند

‌در‌برگیری‌معرفتده‌ئبه‌دست‌یقین‌از‌ما‌که‌تعالی‌خداء‌ذکر‌از‌ای‌لقمه:‌گفت

‌.خدایه‌ب‌باشی‌نیکوگمان‌که‌حالتی

‌.تعالی‌در‌خویشتن‌نگاه‌دارید‌یارادت‌خدا:‌گفت‌.گفتند‌که‌ما‌را‌وصیتی‌کن

 ‌.پاس‌اوقات‌و‌انفاس‌خویش‌را‌نگاهدار:‌گفت‌:وصیت‌خواستدیگری‌

‌ رحمةالله‌علیه‌ذکر شیخ ابوعلی ثقفی

‌گفت از‌‌،و‌امید‌مدار‌ادب‌،که‌راستش‌نکرده‌باشند‌از‌آن‌،طمع‌مدار‌راستی:

‌.کسی‌که‌ادبش‌نداده‌باشند

محروم‌ماند‌از‌فواید‌‌،با‌بزرگان‌صحبت‌دارد‌نه‌از‌طریق‌حرمتکه‌هر:‌گفت

‌.ایشان‌و‌از‌برکات‌ایشان‌و‌از‌انواری‌که‌ایشان‌را‌بود‌هیچ‌برو‌پدید‌نیاید

پس‌هرکه‌خواهد‌که‌افعال‌او‌‌.فروع‌صحیح‌نخیزد‌مگر‌از‌اصل‌صحیح:‌گفت

صحیح‌بود‌و‌بر‌جاده‌سنت‌بود‌گو‌نخست‌در‌دل‌اخلاص‌درست‌کن‌که‌درستی‌

‌.اعمال‌ظاهر‌از‌درستی‌اعمال‌باطن‌خیزد

https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh86
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‌گفت ‌وآفت‌،آفت: ‌نهد ‌روی ‌کسی ‌به ‌چون ‌دنیا ‌اشتغال ‌است ست‌ا‌آفت

ست‌که‌هرگز‌فرو‌نیاید‌ا‌از‌کسی‌بگرداند‌و‌عاقل‌آن‌یهای‌دنیا‌چون‌رو‌حسرت

گرداند‌‌به‌چیزی‌که‌چون‌روی‌بدو‌نهد‌همه‌مشغولی‌بود‌و‌چون‌از‌کسی‌روی‌باز

‌.همه‌حسرت‌بود

‌ رحمةالله‌علیه‌ذکر شیخ جعفر خلدی

‌.ترک‌دعوی‌و‌پنهان‌کردن‌معنی‌استتصوف‌:‌گفت

‌.‌دارایی‌و‌نداریتوکل‌استقامت‌است‌با‌خدای‌تعالی‌در‌:‌گفت

‌.نگردی‌اغیار‌از‌تا‌را‌خدای‌باش‌خاصه‌بند:‌گفت

 .ویش‌نبود‌بلکه‌برای‌برادران‌بودفس‌خسعی‌احرار‌از‌بهر‌نَ:‌گفت

 رحمةالله‌علیه‌ذکر شیخ علی رودباری

‌.«العافییة‌فی‌العلم»:‌هاتفی‌آواز‌داد‌از‌دریا‌که:‌گفت

‌پرسیدند‌که ‌ازو ‌صوفی‌کیست؟‌گفت: صوفی‌آن‌است‌که‌صوف‌پوشد‌بر‌:

و‌سلوک‌کند‌به‌طریق‌‌،و‌بیندازد‌دنیا‌از‌پس‌قفا‌،و‌بچشاند‌نفس‌را‌طعم‌جفا‌،صفا

‌.مصطفی

را‌هیچ‌و‌محبت‌آن‌بود‌که‌خویش‌را‌جمله‌به‌محبوب‌خویش‌بخشی‌و‌ت:‌گفت

استقامت‌دل‌است‌به‌اثبات‌یا‌مفارقت‌:‌و‌پرسیدند‌از‌توحید،‌گفت.‌نماند‌از‌تو‌باز

‌.تعطیل‌و‌انکار

ود‌که‌حق‌را‌در‌چشم‌تو‌عزیز‌گرداند‌و‌مادون‌حق‌را‌تر‌یقینی‌آن‌ب‌نافع:‌گفت

‌.خُرد‌گرداند‌و‌خوف‌و‌رجا‌در‌دل‌تو‌ثابت‌کند

دارد‌‌ها،‌دلیل‌است‌بر‌آنچه‌در‌باطن‌می‌گرداند‌از‌نعمت‌آنچه‌بر‌ظاهر‌می:‌گفت

‌.نهایت‌های‌بی‌از‌کرامت
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‌واعظی‌است‌و‌واعظ‌دل‌حیاست:‌گفت ترین‌گنج‌مؤمن‌‌و‌فاضل‌،هر‌چیز‌را

‌.ت‌از‌حقسا‌حیا

‌گفت ‌ذوات‌ف: ‌به ‌جمله ‌و ‌آیند ‌حاضر ‌بدو ‌اشیا ‌میچگونه ‌او ‌از ‌از‌‌انی شوند

‌‌،خویش ‌اشیا ‌شوند ‌غایبّ ‌او ‌از ‌چگونه ‌ظهور‌یا ‌او ‌صفات ‌و ‌او ‌از ‌جمله که

‌.گیرند؟‌سبحان‌آن‌که‌او‌را‌نه‌چیزی‌حاضر‌تواند‌آمد‌و‌نه‌از‌او‌غایبّ‌تواند‌شد‌می

نفس‌از‌چپ‌و‌راست،‌و‌روح‌گفت‌چون‌دل‌خالی‌گردد‌از‌چپ‌و‌راست،‌و‌

و‌‌.از‌روح‌مکاشفات‌،از‌دل‌حکمت‌پدید‌آید‌و‌از‌نفس‌خدمت‌،از‌چپ‌و‌راست

‌.بعد‌از‌این‌سه‌چیز‌دیدن‌ضایع‌او‌و‌مطالعه‌سرایر‌او‌و‌معامله‌و‌حقایق‌او

‌گفت ‌ملازمت‌: ‌بیماری ‌دوم ‌طبیعت، ‌بیماری ‌اول ‌زاید، ‌بیماری ‌سه ‌از آفت

اری‌طبیعت‌حرام‌خوردن،‌ملازمت‌عادت،‌به‌بیم.‌عادت،‌سوم‌بیماری‌فساد‌صحبت

‌به‌هرچه‌پدید‌آید‌در‌نفس‌متابعت‌ حرام‌نگریستن‌و‌غیبت‌شنیدن‌فساد‌صحبت،

‌.کنی

 ذکر شیخ ابو اسحق شهریار کازرونی

پوشیدن،‌حال‌وی‌هر‌که‌حساب‌خود‌نکند،‌در‌خوردن،‌و‌آشامیدن‌و‌:‌گفت‌

‌.چون‌حال‌بهائم‌باشد

ذکر‌حق‌تعالی‌به‌دل‌فراگیر‌و‌دنیا‌را‌به‌دست،‌چنان‌مباش‌که‌ذکر‌را‌بر‌:‌گفت

‌.زبان‌گیری‌و‌دنیا‌را‌به‌دل

که‌آخرت‌غیبّ‌است‌و‌نور‌دل‌غیبّ‌و‌‌بینائی‌مؤمن‌به‌نور‌دل‌بود‌از‌آن:‌گفت

بّ‌جوارح‌ردّ‌کنند‌و‌به‌حق‌تعالی‌بندگان‌را‌به‌عی:‌گفت.‌‌غیبّ‌را‌به‌غیبّ‌توان‌دید

‌.ظاهر‌وی‌نگرند،‌و‌حق‌تعالی‌بندگان‌را‌به‌عیبّ‌دل‌ردّ‌کند‌و‌به‌باطن‌وی‌نگرد
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.‌چندین‌بنده‌به‌نام‌تو‌آزاد‌کردم‌و‌ثواب‌آن‌به‌تو‌دادم:‌حاکم‌به‌وی‌گفت 

ست‌به‌رفق‌ا‌بنده‌کردن‌را‌مذهبّ‌ما‌نه‌بنده‌آزاد‌کردن‌است‌بلکه‌آزاد:‌شیخ‌گفت

‌.و‌مدارا

‌.تا‌لذات‌دنیا‌ترک‌نکند‌لذت‌ذکر‌حق‌تعالی‌نیابد‌مومن:‌گفت

‌گفت ‌غرقه: ‌خلاص‌می‌من‌همچو ‌امید ‌گاهگاه ‌که ‌دریا ‌در ‌از‌‌ام ‌گاه ‌و دارم

‌.ترسم‌خوف‌هلاک‌می

های‌وی‌گشاده‌و‌درهای‌بهشت‌‌سخی‌را‌سر‌کیسه‌گشاده‌باشد‌و‌دست:‌گفت

‌.بر‌وی‌گشاده

‌.و‌صوفی‌و‌سلطانپیش‌عیال‌و‌بیمار‌:‌پیش‌چهار‌کس‌دست‌تهی‌مروید:‌گفت

و‌چون‌از‌‌،که‌در‌سحر‌اولیا‌را‌بدهد‌،حق‌تعالی‌را‌شراب‌است‌در‌غیبّ:‌گفت

‌.آن‌شراب‌بیاشامند‌از‌طعام‌و‌شراب‌مستغنی‌گردند

‌گفت ‌نبود: ‌دوست‌دنیا ‌هرگز ‌دوست‌خدا‌‌،دوست‌خدا ‌هرگز ‌دوست‌دنیا و

‌.نبود

‌که ‌پرسیدند ‌تعالی‌چراست: ‌حق ‌طلبّ‌از ‌و ‌سؤال ‌است، ‌مقسوم ‌رزق ؟‌چون

لو‌اعطیتک‌من‌غیر‌مسئلة‌لم‌یظهر‌»:‌تا‌عزّ‌و‌شرف‌مؤمن‌ظاهر‌شود،‌کما‌قال:‌گفت

‌.«کمال‌شرفک‌فامرتک‌بالدعاء‌لتدعونی‌فاجیبک

اگر‌اصحاب‌سلاطین‌و‌متعلقان‌ایشان‌چیزی‌به‌شیخ‌آورند‌و‌گویند‌از‌:‌پرسیدند

‌گفت ‌فرمائی؟ ‌قبول ‌است، ‌حلال ‌وجه ‌آن‌!نه: ‌خود‌‌از ‌ترک‌صلاح ‌ایشان که

‌!اند‌چگونه‌صلاح‌دیگری‌نگاه‌دارند؟‌چون‌در‌بند‌صلاح‌نی.‌اند‌کرده

‌.تر‌از‌طلبّ‌حلال‌کردن‌نیست‌هیچ‌چیز‌فاضل‌،بعد‌از‌علم‌خواندن:‌گفت

 ذکر ابوالعباس سیاری رحمة الله علیه

‌.مشاهده‌استتاریکی‌طمع،‌مانع‌نور‌:‌گفت
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‌گفت ‌خدای‌تعالی‌هر: ‌خدای‌تعالی‌به‌صدق، ‌با ‌دل‌خویش‌را ‌دارد ‌نگاه که

‌.حکمت‌را‌روان‌گرداند‌بر‌زبان‌او

‌.ست‌و‌وسوسه‌اولیا‌را‌و‌فکر‌عوام‌را‌و‌عزم‌فساق‌راا‌خطر‌انبیا‌را:‌گفت

ای،‌غایبش‌گرداند‌در‌هر‌حال‌‌چون‌حق‌تعالی‌بر‌نیکوئی‌نظر‌کند‌بر‌بنده:‌گفت

‌.وهی‌که‌هستاز‌هر‌مکر

‌.بیرون‌آمدن‌از‌معارف:‌معرفت‌چیست؟‌گفت:‌ازو‌پرسیدند‌که

توحید‌آن‌است‌که‌بر‌دلت‌جز‌ذوق‌حق‌نگذرد،‌یعنی‌چندان‌توحید‌را‌:‌گفت

‌می ‌خاطر ‌به ‌چه ‌هر ‌که ‌بود ‌می‌غلبه ‌فرو ‌توحید ‌به ‌رنگ‌توحید‌‌آید ‌به ‌و شود

اینجا‌همه‌.‌دد‌شدآید،‌چنان‌که‌در‌ابتدا‌همه‌از‌توحید‌برخاست‌و‌به‌رنگ‌ع‌برمی

‌.کنت‌له‌سمعا‌و‌بصر‌الحدیث:‌گردد‌که‌به‌توحید‌باز‌فرو‌شود‌و‌به‌رنگ‌احد‌می

هر‌چه‌دهد،‌که‌گدا‌را‌هر‌:‌تو‌از‌حق‌تعالی‌چه‌خواهی؟‌گفت:‌ازو‌پرسیدند‌که

‌چه‌دهی‌جایی‌گیر‌آید ‌و‌ازو‌پرسیدند‌که. ‌مرید‌به‌چه‌ریاضت‌کند؟‌گفت: به‌:

‌.مناهی‌بازایستادن‌و‌صحبت‌با‌صالحان‌کردنصبر‌کردن‌بر‌امرهای‌شرع‌و‌از‌

 ذکر شیخ ابوعثمان مغربی رحمةالله علیه

‌گفت ‌آن‌غیبت‌: ‌من‌غایبّ‌شدی‌و ‌ذکر ‌که ‌خوردن‌سخت‌داشتم‌زیرا طعام

‌.تر‌بودی‌ها‌و‌سخت‌ذکر‌بر‌من‌دشوارتر‌از‌همه‌رنج

ه‌دعوی‌سماع‌کند‌و‌او‌را‌از‌آواز‌مرغان‌و‌آواز‌ددها‌و‌از‌باد‌او‌را‌هرک:‌گفت

‌.سماع‌نبود‌در‌دعوی‌سماع‌دروغ‌زن‌است

رود‌بهرجائی‌به‌حکم‌‌ها‌می‌جوی‌بنده‌در‌مقام‌ذکر‌چون‌دریا‌شود،‌ازو:‌گفت‌

‌،که‌او‌را‌بود‌و‌در‌وی‌حکم‌نبود‌جز‌خدای‌تعالی‌و‌همه‌کون‌را‌بیند‌بدان‌،خداوند

که‌هیچ‌چیز‌در‌کون‌از‌آسمان‌و‌زمین‌و‌ملکوت‌برو‌پوشیده‌نماند‌تا‌موری‌‌چنان

‌تمام‌شود‌و‌از‌ذکر‌‌که‌در‌همه‌کون‌بجنبد‌بداند‌و‌به بیند‌و‌حقیقت‌توحید‌آنجا
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‌نیست‌شود‌و‌مرگ‌به‌آرزو‌جوید‌که‌طاقت‌ چندان‌حلاوت‌بود‌که‌خواهد‌که

‌.چشیدن‌آن‌حلاوت‌ندارد

ه‌ذاکر‌با‌علم‌خود‌بیامیزد‌هرچه‌در‌دلش‌آید‌از‌کلمه‌لااله‌الاالله‌باید‌ک:‌گفت

‌ب ‌او ‌بد ‌قوتنیک‌و ‌‌ه ‌بدین‌صمصام ‌دور‌کند‌و ‌را ‌آنهمه ‌سلطنت‌این‌کلمه و‌و

‌.ی‌اینهمه‌است‌حق‌تعالی‌و‌تقدس،‌سر‌آن‌خیال‌برگیرد‌و‌رأغیرتشمشیر‌

آن‌‌«مرگ»کس‌که‌انس‌وی‌به‌معرفت‌وذکر‌خدای‌تعالی‌بود‌‌هر‌آن:‌گفت

‌ن ‌ویران ‌آ‌بلکه‌،کندانس‌وی‌را ‌از ‌شود ‌راحت‌زیاده ‌انس‌و ‌اسباب‌‌نچندان که

‌.شوریده‌از‌میان‌برخیزد‌و‌محبت‌صرف‌بماند

او‌‌،هر‌که‌صحبت‌درویش‌از‌دست‌بدارد‌و‌صحبت‌توانگران‌اختیار‌کند:‌گفت

‌.را‌به‌مرگ‌و‌کوری‌مبتلا‌کنند

‌باید‌که‌از‌هوا‌و‌شهوت‌و‌سفر‌او‌چنان‌می:‌کند‌گفت‌گفتند‌که‌فلانی‌سفر‌می

مراد‌خویش‌کند‌که‌سفر‌غربت‌است‌و‌غربت‌مذلت‌و‌مؤمن‌را‌روا‌نیست‌که‌خود‌

‌.را‌ذلیل‌گرداند

‌.تصوف‌قطع‌علایق‌است‌و‌رفض‌خلایق‌و‌اتصال‌به‌خلایق:‌گفت

 ذکر ابوالقاسم نصر آبادی رحمة الله

خویش‌با‌حق‌تعالی‌درست‌گردانید‌نیز‌هرگز‌اثر‌نکند‌در‌هرکه‌نسبت‌:‌گفت 

‌.وی‌منازعت‌طبع‌و‌وسوسه‌شیطان

مریدان‌را‌فاسد‌گردانید‌اما‌هر‌‌«علم»ه‌هر‌که‌دلالت‌کند‌درین‌طریق‌ب:‌گفت

‌.زندگانیه‌و‌حیات‌راه‌نمایدشان‌ب‌سرّه‌که‌دلالت‌کند‌ایشان‌را‌ب

بود‌آنکه‌در‌معطی‌راغبّ‌هر‌که‌در‌عطا‌راغبّ‌بود‌او‌را‌هیچ‌مقداری‌ن:‌گفت

‌.بود‌عزیز‌است
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تر‌است‌از‌آنکه‌برای‌‌طلبّ‌صفح‌و‌عفو‌از‌تقصیرات‌نزدیکه‌عبادت‌ب:‌گفت

‌.طلبّ‌عوض‌و‌جزای‌آن‌بود

‌.مگر‌بدو‌،او‌راه‌نیسته‌حق‌تعالی‌غیور‌است‌و‌از‌غیرت‌اوست‌که‌ب:‌گفت

و‌‌ادای‌فرایض‌قربت‌حق‌تعالیه‌و‌ب‌،معرفت‌توان‌یافت‌،به‌متابعت‌سنت:‌گفت

‌.به‌مواظبت‌بر‌نوافل‌محبت

را‌ادب‌دل‌ه‌ادب‌دل‌نتواند‌رسید‌و‌هرکه‌را‌ادب‌نفس‌نباشد‌او‌به‌هر‌ک:‌گفت

‌ادب‌روح‌نبود‌چگونه‌به‌ادب‌روح‌تواند‌رسید‌و‌هر‌که‌نبود‌چگونه‌ب محل‌ه‌را

و‌علا‌‌بلکه‌اورا‌چگونه‌ممکن‌بود‌که‌بساط‌حق‌جلّ‌،قرب‌حق‌تعالی‌تواند‌رسیدن

او‌‌مگر‌کسی‌که‌او‌ادب‌یافته‌بود‌به‌فنون‌آداب‌و‌امین‌بود‌در‌سرّ‌،را‌تواند‌سپردن

‌.و‌علاینه‌او‌را

‌گفت ‌بدعت‌،کار: ‌و ‌کتاب‌و‌سنت‌و‌دست‌بداشتن‌هوا و‌‌،ایستادن‌است‌بر

‌داشتن ‌معذور‌داشتن‌،حرمت‌پیران‌نگاه مداومت‌کردن‌و‌‌روزهاه‌و‌ب‌،و‌خلق‌را

‌.ویل‌ناکردنرخصت‌ناجستن‌و‌تأ

‌م ‌از ‌کردند ‌گفت‌«لئن‌شکرتم‌لازیدنکم»عنی‌سئوال ‌نعمت‌حق‌: ‌شکر هرکه

محبتش‌و‌معرفتش‌افزون‌‌،نعمتش‌زیادت‌شود‌و‌هرکه‌شکر‌منعم‌کند‌،تعالی‌کند

‌.گرداند

‌گفت ‌به‌طاعت‌کشد: طریق‌ه‌و‌مراقبت‌ب‌،و‌خوف‌از‌معصیت‌دور‌کند‌،رجا

‌.حق‌راه‌نماید

 رحمةالله علیه ذکر شیخ ابوسعید ابوالخیر

ای‌فرزند‌صد‌و‌بیست‌و‌چهار‌هزار‌پیغمبر‌که‌آمدند‌:‌استادم‌به‌من‌گفت:‌گفت

‌.مقصود‌همه‌یک‌سخن‌بود
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‌باشید‌،ست‌او‌را‌شناسیدا‌بگوئید‌که‌الله‌یکی‌!با‌خلق:‌گفت کسانی‌که‌‌،او‌را

‌این‌کلمهگفتند‌‌این‌معنی‌دانند‌این‌کلمه‌می ‌بر‌تا ‌این‌کلمه ایشان‌پدید‌گشتند‌و

‌.و‌در‌این‌کلمه‌مستغرق‌گشتند‌،آمد‌و‌از‌آن‌گفتن‌مستغنی‌شدند

الله‌تا‌‌،گفتم‌الله‌سی‌سال‌می‌پنبه‌برگوش‌نهادم‌و«‌قل‌الله‌ثم‌ذرهم»:‌گفت‌به‌من‌

‌.‌الله‌،الله‌:های‌من‌بانگ‌در‌گرفت‌که‌همه‌ذره

‌و‌روزها‌خلوتی‌‌شبّها‌که‌‌نزدیک‌مرگ‌بر‌اسبی‌نشست‌و‌به‌جمله‌موضع ها

‌.کرده‌بود‌رسید‌و‌وداع‌کرد

سوره‌انافتحنا‌را‌حفظ‌کن،‌پس‌از‌هفتاد‌سال‌در‌یک‌مجلس‌:‌به‌فرزندش‌گفت

‌.به‌کارش‌آمد

کسی‌که‌پیش‌از‌هفتاد‌سال‌بیند‌که‌بعد‌از‌:‌فرزندش‌گریه‌می‌کرد‌و‌می‌گفت

ستوار‌کند‌وفات‌او‌متعرضی‌رخنه‌در‌کار‌فرزندان‌او‌خواهد‌کرد‌و‌آن‌رخنه‌را‌ا

‌.ی‌او‌چگونه‌باشد‌بین‌که‌درجه

 رحمةالله علیه ذکر شیخ ابوالفضل حسن

‌ ‌به‌خواجه‌هر‌وقت‌که ‌قبضی‌بودی‌گفتی‌اسبّ‌زین‌کنید‌تا شیخ‌ابوسعید‌را

‌ ‌قبض‌برخاستی ‌آن ‌تا ‌طواف‌کردی ‌و ‌اوآمدی ‌مزار ‌به ‌رویم ‌مریدش‌حج ‌به و

‌تو‌‌می ‌مقصود ‌آن‌طواف‌کن‌تا ‌گرد ‌هفت‌بار ‌زیارت‌کن‌و گفت‌آن‌خاک‌را

‌.حاصل‌شود

‌گفت ‌استعبودیت‌حقیقت‌: ‌خدای‌:دوچیز ‌به ‌افتقار ‌اصول‌‌،حسن ‌از ‌این و

رسول‌خدای‌و‌این‌آنست‌که‌نفس‌را‌درو‌ه‌و‌حسن‌اقتدا‌کردن‌ب‌،عبودیت‌است

‌.هیچ‌نصیبّ‌و‌راحت‌نیست

‌

‌
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 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌89................................................................از‌عطّار‌نیشابوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«‌الأولیاء‌ةتذکر»‌

 ذکر امام محمد باقر علیه الرحمه

بازدارنده‌تو‌:‌فرموده‌است‌که«‌فمن‌یکفر‌بالطاغوت‌و‌یؤمن‌بالله»در‌مورد‌آیه‌

ای‌به‌‌از‌مطالعه‌حق‌طاغوت‌است،‌بنگر‌تا‌چه‌محجوبی‌بدان‌حجاب‌از‌وی‌بازمانده

‌.به‌کشف‌ابدی‌برسی‌تاترک‌آن‌حجاب‌بگوی‌

‌شبّ‌لختی‌می ‌از ‌و ‌فارغ‌شد ‌او ‌از ‌مناجات‌شروع‌آن‌حضرت‌چون ‌رفت‌به

و‌ستارگان‌‌،شبّ‌درآمد‌و‌ولایت‌تصرف‌ملوک‌به‌سر‌آمد!‌الهی‌و‌سیدی:‌کرد‌می

و‌خلایق‌بخفتند‌و‌صوت‌مردمان‌بیارامید‌و‌مردم‌از‌در‌خلق‌رمیدند‌و‌‌،ظاهر‌شدند

‌فروبستند‌و‌پاسبانان‌برگماشتند‌و‌آن‌بایست ها‌که‌‌های‌خود‌بنهفتند‌و‌به‌نوم‌درها

‌گذاشتند ‌فرو ‌حاجتی‌داشتند ‌بدیشان ‌خدایا. ‌زنده‌!بار ‌پاینده‌تو ‌بیننده،‌‌ای‌و ای‌و

تو‌.‌صفت‌نداند‌هیچ‌نعمت‌را‌مقر‌نیست‌غنودن‌بر‌تو‌روانیست‌و‌آن‌که‌تو‌را‌بدین

‌ت ‌سائل‌بر ‌رد ‌مؤآن‌خداوندی‌که ‌کند‌از ‌دعا ‌آن‌که ‌نباشد، ‌درگاهو‌روا ‌منان‌بر

بار‌خدایا‌چون‌مرگ‌و‌گور‌و‌حساب‌را‌یاد‌کنم‌چگونه‌.‌ست‌سایل‌را‌باز‌نداریا

را‌‌از‌آن‌که‌تو‌،ای؟‌پس‌از‌تو‌خواهم‌از‌آن‌که‌تو‌را‌دانم‌و‌از‌تو‌جویم‌از‌دنیا‌بهره

‌مرگ‌بی‌می ‌درحال ‌راحتی ‌بی‌خوانم ‌حساب ‌درحال ‌عیشی ‌عفاب‌برگ‌و این‌.

‌.‌گریستی‌گفتی‌و‌می‌می
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